اتی میا 











7 
he OT‏ ۰ 
اس وان ریک ان 


الف 
ل رطا و و 4 
٤‏ ص سب ص کے 
سیا ی 
رارم ی ران 
سانشان 
تلن ووی 


تفر ۵۳۳۰۱۸ 


شماره فی. 
تاریخ قبت : 





1 
ر 


۳۷۷ 





-ترجمة مؤلف 
نام و لقب و کنیه 
امش علی و کنی‌اش ابوالقاس و ابوالحسن و لقبش رض ال ین 
فرزندسمدا لد ین موسی بن جعفر بن عل پناحمد بنع بن‌اجدینا بیدا 
ملقب بطاوس است و تن بدین جهت طاوس لقب بافت که دیا صورتی 
بود زیبا ولی پاهایش همچون طاوس با جمال روش تناسبی نداشت 
طاوس را بنقش ونگاری که جن خلق 
تین کنبُد | وکیجل از بای زشت خو بث 
و از طرف مادر اواد بح الاققة سیخ طوسی است که شی دا 
دو دختردانشمند بود وجمقر کیف کب وه شکی از آندو دختر بود . 
ولادت و وفات 
در یمه ماء‌محرم سال ۵۸۹ هجری قمری در شهر حلّه منود 
گردید و دوران کودکی و جوانی را در محل ولادت بسر برد و شایددر 
من چپل و ندی‌پودکه مهاجرت پنداد نمود و۱۵ سال دربهدادکهپایتخت 
حکومت خلفای بنیعبس‌بود اقامت‌فرمود سپس بحله بازگشت ودرهريك 
از نف وکربلا و کاظمین سه سال مجاور بود و سه سال هم قصد مجاورت 
در سامر"! نمود که آن روزما نند صومعه‌ای بوددر وسط ببابان و دراواخر 
عمر باقتضای مصالحی که | یجاب می‌نمود دوباره بیفداد آمد ومنصب نقابت 
طالبیین رابنا بدستور هلاکوخان مغول در سال۶۶۱ بعہدہ گرفت وسسال 





3 
وبازده ماء متصدی این منصب پود بااینکه درزمان مستنصر خلیفثعبامی 
از پذیرش این منصب سخت خود داری میفرمود و بنا بنقل شهید ره در 
مجموعةٌ خود.میان سید و وزير الستنصر: مداد ین غل بن احمدین 
العلقمی و برادرش و فرزندش عز لین ابی الفضل ل بنځل که خزانه 
داری کل" را بمپده داشت علائق محبّت و مو دت‌کاملی بود و لذاقریب 
۵ سال در بقداد اقامت فرمود سپس بحلّه : زادگاه اصلی خود مراجمت 
نمود و پس از آن‌بنجف شرف مثر ف‌گردید باز دردوران حکومت مغول 
بیغداد بازگشت و همواره در راه خیر و ادب قدم برمیداشت و با کمال 
قداست و پاکی زندکی کرد تا آ که سبح روز دوشنبه پنجم ذی|لقعدۃ 
سال ۶۶۴ بسن ۷۵ سالکی وفات بلقت" 
مدفن سید 
سید مذکور در کتاب فلاح‌الساّل چنین میفرماید : 
بیان چکونگی قبر : شایسته است که قبر باندا 
در گردنش و لحدی داشته‌باشد روبقبله که شخصی بتوانه در 
میان آن بنشیند که منزل خلوت و تنباثی است پس بهماقدر که خدای 
جل جلاله دستور فرموده است وموجب قرب بوسائل خوشنودی حق"است 











بایستی توسعه داده شود من خود چنین تصمیمی بدل‌داشتم وبکی رادستور 
دادم تا دد جوار جدم و مولایم علی بن ابیطا لب صلواتاله عليه محلی‌را 
که‌برای قب خودب ر گزیدہ بودم‌کنده وآماده نمایدمگرپس ازمر گم عیهمان 
آن حضرت شوم وپناهنده و وارد بر او گردم وگدای در خانه‌اش باشم و 
بامید احسان بسر برم و هرگونه وسیله‌ای را که کسی بآن متوسّل میشود 





د 
بدست آورم و محل" قبر را پثین‌پای پدر و مادرم رضوانال عیپماقرار 
دادم ذیرا دیدم خدای جل جلاله دستودم فرموده است که در مقابل پدر 
و مادر شکسته بال باشم وسفارش فرموده تا دربارة آتان نیکی‌کنم ازاین 
رو خواستم تا هر زمانی‌که در زیر خالشگور خواهم ماند سر_خویش بای 
پدر و مادر نپاده باشم . 


بحسب این‌یان‌می بایست‌وصینت فرموده باشد تاجنازء‌اش راینجف 





حمل نموده ودوهما تجا که تمین کرده است بخاك بسپار ند ودر غیراین‌صورت 
مناسب آن بود که در کالمین و جوار مرقد مطّپر موسی‌بن جعفر وجواد 
الائمة له مدفون شده باشد ولی با این حال در یرون شهر حله 
مرقدی است که منسوب بسیپاست و کار نکاه 





.و پیدا است که 
اگرسیند در بفداد وفات کردءباشد بعد بظر میرسدکه در حله بخاکش 
سپرده باشند وال لمالم 
نظرُ دانشمندان شیعةٌ در بار سید 
سید بزرگوارتزد هم دانشمندان شيعه معروف بجلالت قدرونقو: 

و ژهد است علامة حلّی در اجاز 
است‌که دو سید بزرگوار و سمادنمند : رضی‌الد*ین علی" و جمال‌الدین 
احمد فرزندان حسینی‌نژاد موسی‌بن طاوس نموده‌اند و این دوسید هردو 
عابد بود ند و اورع ومخصوصآرضی لدین‌علی رکه صاحب‌کرامات‌بود 
و من از پدر خود و هم از دیگران پارای از کرامات. ایشان را شا 
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ودرمنهاج السلاح دربحث استخاره میفرماید : روایت شده است ازسید. 
سند سعید رضتی ال ین علی بن‌موسی بن طاوس و اوعبدترین فرددوران 


۰ 
خودش بود که ما دیدیم وس تفرشی در تقدالر"جال ص۱۳۴ هیگوید : 
که او (یعنی سیند) از بزرگان وموثقین این طایفه ( طابفۀ شيعه ) است 
چلیلالقدر و عظیمالمنزلة است روابات فراوانی بحفظ دارد و سخنانی 
پاکیزء و حالش در عبادت و زهد مشپورتر از این است که بیان شود » 
ماحوژی دد بلفة میکوید : سید سند بزرگوار و مورد اعتماد و دانشمند 
عابد زاهد پاك و پاکیزه که زمام مناقب و مفاخر را بدست‌گرفتد وصاحب 
دعوات و مقامات ومکاشفات و کرامات میباشد مظهر فیض و لطنهای‌پنهان 
وآشکار خداوندی . . . 
و پسنی از شاگرداش دراو یکناب یقین دربرث اوچنین میگوید: 
مولای ما صاحب مصتف کبیا کیکه الم و عادل و فاضل و فقیه و 
کامل وعلامه ونقیب و طاهر بود عاحیمناقب و مفاخر و فنایل ومآ ر و 
زاهد و عابد و باورع و مق ردنر کنالاسلام و السلمین نمولا 
اجداد طاهرینش جمال العارفین 
اعل یا مقامهابن طاوس تنها فردی است‌که علماء شیعه با اختلاف مشرب 
و مسلکی که دارند همگی بيك زبان او را ساحب‌کرامت میداد واین 
فنیات تنپامرسی‌دراست ودربرة هیچ بك از علماءمتقدم براو و متأختر 
ین هم آهنکی وجود ندارد و لیز فرماید : آنچه از مطال 
ن سد وود ار تا بدست میآیداین است کهآنن 
پزرگوار را با وی عصر امام زمان سلواتالهُ علیه باب مراوده و استفاضه 
از فیض حنور مقدسش مفتوح بوده وگاه و پیکاه بحر تش تشر ف‌حاسل 
میکرده است انتهی . 


واز خمایص سید بزرگوار مراعات او است آداببودیت دا دد 








... و بالجملة پفرموده محداث لوری 





از او 








و 

چیشگاه احدینت قولا وعملا تا آنجا که درتمامتألیغاتش نام خدایتمالی‌را 
بدون کلمةٌ جل جلاله و مانند او بباورده است و نه سپم از غللات خود 
دا بفقراء میداده و بك سهم بخود اختهاص میداده است و این چنین ایب 
در گفتار و لیم و انقیاد در کردار» کاشف از حد" معرفتی‌است که نظیر 
آن دا در امثال و اقران او کمتر توان بافت وگوثی از آثار همین معرفت 
بوده است که رابطة عبودینت‌اش با حضرت متعال همواره محفوظ بوده و 
پیوسته از بویت خاصهٌالبی برخوردار و ارهدایت‌های غیبی والهامات 
معنوی بپره‌مندبوده است ومادوموردبرای نمونه وجلب‌توجه خوانندگان 
ذکر مبکنيم : 

۱ - در کتاب اقبال دریابعبالَروَ ۳دیم‌الاوال میفرماید:من 
دوز ۱۲ دا بشکرانهٌ ورود رسول تاه کار مثل چنان روزی بمدینه 
روزء داشتم و تصمیمم براق بو که روژ را آقطا رکنم روایتی در کناب 
ملاحم بطاینی از امام صادق بنظرم رسید که مژدة آمدن مردی از اهل 
بیت دا پس از زوال حکومت بنی‌عبّاس در برداشت و احتمال میرفت‌که 
آشاره بما باشد ویز انعامی بر ماء و الفاظ روایتی که از نسخٌای قدیمی 
تقل نموده و آن نسخه در خزانةً امام کاظم م2 بود چنین است : 

آمی‌بمیرروایت کردء است از امام صاد ق که فرمود : خداوند. 
والاتر و بزرکوارتر و بزرکتر از این است که زمین را بدون امام عادل 
واگذارد, گوید : عرش کردم: 

من بقربانت چیزی بقرمائید آنه دلم را آسایش بخشد فرمود : ای 
ابا چن مادامکه حکومت بدست بنی‌فلان(بنیعتاس) است امت ده رکز 





شی درکار خود نخواهد دیدتاآ نگاه که حکومت آ نان منقوض گردد 
و چون منقرض‌گشت خداوند مردی را ازماخاندان بر ای این امت آماده 
خواهد فرمود که راء تفوی و پرهیزکاری بمردم نشان داده و خود فيز 
همان راء پیماید و در قناوتی که میکند رشوه نمیگیرد بخدا قم که 


من او را بنام و نام پدر میشناسم. . . . وبس از نقل بقیة روایت فرماید 





از وقتی که حکومت بنی‌عبناس منقرض شده است من مردیرا از خاندان 
پیخمبر ندیده و نشنیهامکه راء تقوی ارائه کند وخود نیز عامل‌بآن‌باشد 
ورشوء نگیرد از آنجاثیکه فنل خدایتمالی ظاهرا و باطناً شامل حال 
ما شده است‌هرا گمان 
بمااست و العمی‌برما لذا دعاث ای عرضه داشتم‌که بارالپا اگراین 
مردی که روایت اشارة میکند هنم طب ادت و دحمتی که سبت بمن 
داری و هرکاری را که بخواهی انجامش دهم منعام فرمائی و هرکاری را 
که‌بخواهیانجام دهم آزادم میگذاری‌مرا از روزة این روزکه ۱۳مامسییع 
الاول است باز مدار » آفتاب آن روز تزدیك بظپر بودکه من اجازء و 
دستور روزه را دریافت نمودم و آن روز را روزه داشتم و باز عرضکردم 
بارالها اگردرروایت اشارةبمن‌شده مرا ازادای نماز شکر و دعاهایش باز 
مداد پس بپا خواستم و نه تنها از نماز منع نشدم بلکه دستوری نیز من 
رسید ولقا نماز شکر و دعاهایش را خواندم تا آخر آنچه بیان فرموده 


تر و بلکه بقین بر این شد که این‌روایت اشاره 





است : 

۷ - محداث نوری ره در خاتمة مستدرلك ازرسالة هواسعهومطايقة 
سید قل میکند که سید ضمن تقل داستان مفصّلی میفرماید : از آنجا 
برای درك زبارت اول رجب رو بحلّة آمدیم وشب بجمه ۲۷ بعادیالثانية 


ج 
سال ۶۴۱ پحکم استخاره بحلّه وارد شدیم حسن بنبقلی بروز همان‌جعه 
کسی دا معر فی کرد بنام عبدالمحمن که ثلاهر الملاح است وبادیه نشین 
و بحله آمده است و میگوید : که در عالم بیداری پخدمت امام زمان 
شرفیاب شده و از جانب حضرت برای من حامل پيامي است من قاسدی 
را بنام محفوظ بن قرا فرستادم و شب شنبه ۲۸ جعادی الا خر من و این 
بخلوت نزد هم نشته بودیم او را مردی آراسته شناختم که در 
راستکوئی‌اش هیچگونه تردیدی بدل داه نمی‌یافت و ستّش هم از من 
بیشتر بود جریان دا پرسیدم گفت : که اصلش از حمن بثر است واخیرا 
پدولایی () که مفابل محولة ومعروف به مجاهدیيْة است منتفل شدء است 
و ممروف است بدولاب ابن ايي‌الحسننوفعلاً در همانجا ساکن است 
ولی ته بعنوان کارگر و کشاورن پلبکه گس ضعیفی در رشنة تجارت غلة 


دارد و غلهای از انبار دوتی‌سرائ کر بداری يموده بوده است و آمده 





که جنس دا تحویل بکیرد شب را ترد عربهای یابانی در جاهائی که 
معروف‌است بمحبر مانده همینکه نزديك صبح میشود خوش ندارد که از 
آبهای عریها استفامه کند لذا از منزل یرون میروه و بقصد اينکه ازنپر 
آ بی در سمت شرقی هنزل استفاده کند براه می‌افند یکوقت بخود می‌آید 
و خود دا بالای تل" سلام که در راه کربلاو سمت مغرب است می‌بیند 
و این جربان در شب ۱ جمادی الثانية سال ۶۴۱ یعنی شب همان روزی 
که در خدمت مولای ما امیرالمؤمنین تفضلات البی شامل حال من شد و 
پارئای از آن را قبلاً شرح دادیم میگوید : 


(۱) دولاب جاءآیی است که بوسیلۀ دلوهای بهم سئه شده آب از آن 
میکفند . 


ط 





از آب استفاده کنم ناگاه اسب سواری را در کتار خود 
دیدم که نه آمدش دا احساس کردم و ه صدای پای امیش را شنیدم 
شب مهتا بی بود ولی در هوا پش فراوانی دیده میشد پرسیدماش که سواد 
گفت 
و خود » جامةٌ سفید بر تن و عمامه‌اش تحت الحنك داشت و شمشیری 
بمیان بسته بود » سوار» ب‌شیخ عبدالحسن میگوید : وفت مردم چگونه 
میگذرد عبداللحسن گنت : من بگمانم که ازساعت و وضع هوا می‌پرسد 
لذا عرض کردم : هوابشه فراوان دارد و گردآ لود است فرمود : 





اسبش برنکك سرخ تندی بود 





و اسش چه خسوسیانی داش 


منکه این را ببرسیدم من ازونغ تال ردم پرسیدم عبدالمحسن 
گفت . گفتم مردم حالشان خوب او لت و امنیّت سبت بجان 
این اوس برو و چنین و چناش‌بکو 
و پیغام حضرت را برای من گفت سپس از بان حشرت نقل کرد که وفت 
نزديك شده وقت تزديك شده عبد الحسن گفت بدل من گذشت و بقین 
کردم که آن حشرت مولای ما صاحب الزمان صلوات اله عليه است . 

پس برو در افتادم و همانطور بحال غش بودم تا سبح طلوع کرد 
گفتمش از کجا فهمیدی که مراد حضرت از ابن طاوس منم ؟ گفت من از 
اولاد طاوس بجز تو کسی را نمی‌شناختم و در دلم بجز پیام پر تو کس 
دبکر خطور کرد گنتم از فرمایش حضرت که فرمود وقت نرديك شده 
است چه‌فپمیدی ؟ 


و مالشان بسر میبر ند فرمو 








آ یا مقصودش مرگه من بود با وقت ظپور حضرت ٩‏ 
گفت : من چنین فپمیدم که مقصود وقت ظپور حنرت است شيخ 
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گفت : امروز از ترد تو رو بکربلا خواهم رفت وتصمیم گرفنه‌ام تاز نام 
خانه شین باشم و مشفول‌پرستش پروردگا » و پشیمانم که چرا مطالبی را 
نحضرت نپرسیدم گفتمش: کسی را هم از این 
جریان آگاه نمودی ؟ گفت‌آری » بعضی از عرب‌ها دا که از بیرون‌شدن 
من اطتلاع داشتند و چون بواسطه غش کردن دير کرده بودم بکمانشان 
که من داه گم کرده و هلاك شدهام و علاوه میدیدند که در اثر ترسی که 
از حضرت بمن دست داده و غش‌کرده بودم درتمامآن رو زکه پنج 





که میل داشتم بپرسم | 


بود 





حال من عادی نبود و اثرغش درمن باقی بود من باوسفارش کردم که این 
جریان‌راهر گزبراید بکری تقل بکند وچیزیباودادمه‌نگرفت وگفت من 
خود نروتم زیاداست و نبازه بعرم ارم پس من و او هردوبرخواستیم و 
چون از من جدا شد رختخوابی پراش فرستادم و شب را درهمانجا که 
نشسته بودیمبعنی برک نز لفل من در حلهخوا بیسن بر خواستم وازایوابی 
کهبا هم شسته بودیم فرودآمدم که بخوابم ازخدایالی خواستم که آن 
شب خوایی به‌بینم ومطلب روشن‌تر شود » مولای ماامام صادق را بخواب 
دیدم که متزل منتفریف آورده و هی کرای برای من آورده ومنآن 
حدیه را دارم ولی‌گوثی قدرش را نمی‌شناسم از خواب بیدارشدم‌شکرخدا 





دا بجای آوردم و برایوان شدم تا نافلةٌ شب را بجای آورم و آن شب 
شب شنبه ۲۸ جمادی الاخر بود فتح (خدمتگزار) آفتابه را بالا آورده 
در کنار من نهاد من دستم را پرده و از دس آفتابه گرفتم با بردستم آب 
بریزم کسی لول آفتابه را گرفت و چرخاند و نگذاشت من برای نماز 
وضو بسازم پیش خود گنتم » شاید آب نجس است و خدای جل" جلاله 
چنین خواست که مرا از استعمال آن محافظت فرماید که خدایعز "وجل" 


را با من لطفهای فراوانی است و یکی از همان الطاف این قبیل کارها 
است که سابقهاش راداشتم فنح را صدا زدم و گذتم آب آقنابه را از کجا 
پرکردی ‏ گفت از جو گفتم : شاید این آب نجس است این دابرگردان 
و خالی کن و آفتابه را آب بکش و از شط" پرکن, فتح رفت و آقتابه را 
دا برگرداند و من قل‌قل‌حالی‌شدن آفتابه دا می‌شنیدم و ازشط" آفاپرا 
پر آب لموده و آورد دستۀ آفتابه دا گرفتم و شروع بربختن برکفدستم 
نمودم باژکسی لول آقتابه را گرفته و چرخاند و نگذاشت از آب استفاده 
کنم من برگشتم و مقداری مبر کردم و دعاهاثی نمودم و مجداداً آفتاپعرا 
برداشتم همان جر بان قبلی بیش آمدفیميدم که امشب نخواهند گذاشت 
من لماز شب بخوانم و در دل|گتتماً راون میخواهد فردا حکمی 
برمن جاری فرماید و بلائی رمن فرشتاو تمبخواحد که من امشب‌برای 
سلامتی خود از آن بلا دعا که َو این جلیزی بخواطرم نگذشت 
به‌همان حال‌که نثسته بودم خوابم ربود بخواب دیدم مردی بمن میگوید 
آنکه پیامت آورد (مقصووش شیخ عبدالحسن بود) گوثی شایستگی‌داشت 
پیش اوقدم برداری ازخواب بیدار شدم ودردلم 











که توهمچون غلامان پ 
اقتاد که من در احترام و بزرگداشت او (شیخعبدالحسن)کوثاهی لمودهام 
پس بسوی خدای جل"جلاله توبه نمودم وآ نچه راکهتوبهاردرچنیجای 
بجای می آورد. بجا ی آوردم وبوضوشروع‌کردم دیک رکسی‌جلوی آقتابه را 
نگرفته بود ومن بحال‌عادی خود بودم وضورا ساختمودورکمت نمازخواندم 
که سفید صبح زد پس من قضای نوافل شب را بجای آوددم و فېمیدمکه 
من آ نطورکه شابد و باید از > 





م احترام نگرفتام ہس بنزد شیخ 


یب 





عبدالمحسن فرود آهدم و بملاقانش رسیدم و اکرامش نمودم . . 
از ایندو نمونه که ذکر شد مقام سید بزرگواد در مکنب ترییتی 


حضرت پروروگار و عثابات خاصة ربوبی‌دربار؟ او تاحدای معلوم میشود 
و لمثلحذافليعمل الماملون و فى ذلك فليتنافس التنافسون الهم اجعلنا 
من اد بنه فاحسنت تأدیبه . 
تألیفات سید 

سید بزرگوار را تألیقات بسیاری است که بترتیپ حروف ذکر 
میشود . 

۱ - الابانة فى معرفق کب ألانة 

۲ - الاجازات لکتّف طرق الفازات , که قسمتی از آن ددج۲۶ 
بحارالانوارس ۱۹-۱۷ چاپ شد است. 

۳- الاختبارات من کتاب ایی‌عمروالز احد الطرذ۳۳۵ 

۴ - ادعية الساعات 

۵ - اسارا لدعوات لقاًالحاجات و مالااستنی عنه 

۶ اسرارالصلوة 

۷ - الاسطفاء فیاخبار الملوك والخلقاء 

۸- اغائة الداعی او اعانة الساعی 

٩‏ - الاقبالبالاعمالالحسنة فیما يعمل مر 2 فیالستة 

۰ - الامان من الاخطار 

۱ - الانوارالباهرة یا نتصارالمترةالطاهرة 

۲ - البشارات بقضاء الحاجات على بدالائمة بعد الممات 


ج 

۳ - البپجة لثمرة المپجة 

٤‏ - التحصيل من اثتذییل 

۵ - التحصین فی‌اسرار مازاد علی کتاب البقین 

۶ - التشریف بتعریف وقت النكليف 

۷ - التشریف بالمنن فى التعریف بالفتن كه بنام الملاحم والقتن 
مکرار بچاپ رسیده است 

۸ - التعریف للمولدا لش یف 

٩‏ - التمام لمهام شهر السیام 

۰ - التوفق للوفاء بعدتفر یادا لفناء 

١‏ - جمالالاسبوع بك لال الملا روع 

۲ - الدروعالواقبة مالالا 

۳ - دیع الالباب درچند بل 
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۵ - روح الاسرارو روح‌الاساد 

۷۶ - ری الضمآن من مروی عل بن‌عبدال بن‌سلیمان 

۷ - زهرةالربيع فى ادعیةالاسابیع 

۸ - السعادات بالعبادات التى لیس لها وقت محتوم معلوم فى 
الروایات الخ 





(۱) این کتاب اشتباها بسید ضبت داده شدء است د همان کتاب اعلام 
الودی است و محدث نوری دا دد این یاده کلامی است بخاتمةً مستدره 
دجوع شود 


۹ - سعد السعود 

۰- شرح نهج البلافة 

۱ - شفاء القول من داء الفضول 

۲- صلوات ومپمات للاسبوع در دو ملد 

۳ الطرائف فی مذاهب الطوائف 

۳6 - العارف من الانبیاء والمناقب 

۵ _ عملللة الجمعة و بومپا 

۶- غیاث سلطان الوری لسگان الشثری 

۷- فتحالا بواب بن‌نوي الا لباب وین‌رب الارپاب فی‌الاستخارة 
ومافیها من وجوها لسواب 

۸- فتح محجوب الجواب الباهز فی شرح وجوب خلق الکافر 

۹- فرج المپوم یعرف الخلال والعرام من النجوم 

۰ - فرحة الناظر و بهجة الخواطر . روایانی است در سید در 
باداشتهای خود نوشته بوده‌که سید جمع آوری اموده‌و بدین نام اش 
نامیده است 

۱ - فلاح الساثل و تجاح السائل 

۲ - القلاح و النجاح في عمل الیوم و الب 

۳- القبس الواضح من کتاب الجليس الماح 

۴۴ - کتاب الکرامات 

۵- کثف الحجة لثمرة امهجة نام دیگراین کتاب ثمرتالنواد 
على سعادة الدنیا و المعاد است 

۴۶ - لباب المسرة من کتاب ابن ابی فر"ة 


به 

۷- المجتنى من الدعاء المجتبی 

۴۸ - محاسبة الملاثكة الكرام آخركل" بوم من الذنوب و الاثام 

- محاسبة النفس 

۰ - مختصر کتاب ّل بن حبیب 

۵١‏ السالك الى خدمة الما لك 

۵۲ - مسالك المحتاج الى مناسك الحاج 

۵۳ - مصباح الزاثر و جناح المسافر درسه مجلد 

۵۴ - مضمارا لسیق والحاق بصوم‌شهر اطلاق الارزاق وعتاقالاعناق 

۵ - الملتقط 

۵۶ - الملپوف (با اللبوفا) علی قتلی اللفوف: کتاب حاضر 

۷ - المنتقی 

۵۸ - مپج الدعوات و مج الاداش 

۵4 - المواسعة و المطايقة 

۶۰ - البقين فیامرة ام المژمنین 

واللپوف علی قنلی الطفوف که هم اکنون ترجمه شده و در دستری 
خوا نندگانگذاشته‌میشوداین کتاب همان‌طور که سددرمقد مهٌکتاب اشارء 
فرموده است خلاصه‌ای است از داستان جانسوز کربلا و منظور سید از 
تالیف این کتاب آن بوده است که کتابکوچکی درمصیبت سید لشهداء 





در دست باشد تا زاثران قبر ابا عبات بوانندبپشگام تشرآف بحرم 
مطپثر آلرا بهمراء داشته و با تذکثر بممائب آن حضرت از ثواب و اجر 


حزن وگربه پرحضرتش محروم نمانند لذا واقعة کربلا دا بترئیب آزبدو 


۲ 
فترى ادیهم فرحة الصداق بدار بقائه و تنظر إليهم مسحة المشفق 
من اخطار لقاثه ولا تزال أشواقهم متطاعفة ما قرب هن مراده و أريحيتهم 
مترادفة تحواصداره و ایراده واسماعهم مصفية إلى استماع آسرارهوقلوبیم 
مستبشرة بحلاوة تذكاره فحناهم منه بقدر ذلك التصدیق و حباحم من‌لدنه 
حباء الب" الشفیق فما أصغر عندهم کل" ما اشقل عن جلاله و ما آترکیم 
کل ما باعد من وصاله حتی‌اشهم بتتمون بانس ذلك الکرم والکمال 
و یکسوهم ابدا حلل الهابة والجلال 








بیکاری بدست گیر ند , و عمر خود ببطاات سپری کنند » بلکهآنان 
دا توفیق عنایت فرمود .که بکردا اي امل خو گیرند تا از هرچه بجز 
او است آسوده خاطر گشته و مداق جائشان با لذت شرافت خوشنودی 
حقآشناگردد » لذادلهای خود را با تظار ساب لطش‌منصرف رآرزوهای 


خود را بسوی بخشش و فطل متعطف ساد . 


ر 


در ازد آنان‌سروری بینی که مخصوص دلهای گرویده بعال‌جاوید 
است و اثر ترسی مشاهده کنی که از خطرهای ملاقات حق حاصل آبد » 
شوق شان بآ نچه بخواستۀ خداوند نزدیکشان نماید همواره در فزونی » 
ومیلشان‌بانجام دستورانی که از ناحیه حق‌صادرمیشود پی گیر»وگوشایشان 
آمادة شنیدن اسرار البی + و دلهایشان از باد او شیرین کام است ؛بمقدار 
ایمانی که دارند از لذت ذکر بهره مندشان فرمود ‏ و از خزینة عطایش 
آنچه را شایسته بخشش نیک وکارمهربالی است بآ نان‌ی‌منشت اوذانی‌داشت» 
چه کوچك است در نزد آنان هر آنچه دل را از جلال حق مشغول کند 
و هر آن چه‌راکه باعث دوری از حریم وصالش گردد یکبارهترلذگویند, 


۴ 


فانا عرفوا ان حباتهم مانعة عن متابمة مرامه و بقاثهم حائل بینیم 
و بين اکرامه خلعو! أثواب البقاء و فرعوا أبواب الفاء و تلذنوا في طلب 
ذلك النجاح یذلالنفوس والارواح و عرتضوها لخطر السیوف وال ماح. 

و إلى ذلك التشریف الوصوف سمت نفوس اهل الطفوف حتّی 
تنافموا في القدام إلى الحتوف واضحوا نهب الرماح والسیوف فماأخصمم 
بوصف السیند الرتضی علم الپدی رضوان ال عليه و قد مدح من أشرنا 
إلبه ققال 











تا آنجا که از انس با کرم و کمال حن لذتها بر ند و همواده از زیودهای 
هیبت و جلال جامه‌ای فاخ پتن کنو 

وچون به بینند که زنډکي دنا اکان دا از پیروی خواستاخداوند 
مانع است و ماندن دد این عالم .مان آنان,وٍ بخثش‌های خداوندی 
حایل » پی‌تأمل جام ماندن از تن بر کنند و حلقه بر درهای دیداد 
بکوپند و از اینکه در راهء‌رسیدن باین رستگاری تا سر حد جابازی 
فدا کاری میکنند وخودرا درمعرض خطر شمشیرها و نیزه ها قرارمیدهند 
لذت موبرند . 





مرغ جان مردان صحنۀ کربلا در 
آمد که برای جانبازی از یکدیکر پیشی میکرفتند و جانهاب 
برایر نیزه‌ها و شمشیرها بیغما میداد ندچه بجا است‌توصیفی کهسیدسرتنی 
علم‌الپدی از آنان فرموده و افرادی دا که آشاره نمودیم ستوده و بدیین 


مضمون سروده . 





الم تفوس على الرمضاعميملة وأتفس في جوار الل بفریا 
کان قاصدها بالشر تافمها وان قاتلها بالسيف محییها 
و لولا امتثال أم الستة و الکتاب ني لبس شاد الجزع والماب 
لاأجل ما طمس من أعلام الهداية و اسنس من أركان الفوابة وتأستفاً على 
ما فاتنا من السعادة و لها على امتثال تلك الشهادة و | لا کشا قد لیسنا 
لنلك النسةالکبری آثوابالسر ة والبشری وحيث نيالجزع رضا لسلطان 
المعاد وغرلاپرار المباد فہا تحن قد لیسنا سر یال لجزوع و نسنا بارسال 
الدموع وقلنا لأميون : 
جودی بتواترالیکاء » و للقلون دی جد" تواکلالنساء فان ودائع 


روی خاك گرم جم پالشان جانشان در بزم جانان میهمان 
سود گردیدآن زیانها جتلکی یافته از تیغ برآان زندگی 


از عدوشد حرزیان بر سودشان وزدم شمشیر قاتل بودشان 





و اگر در پوشیدن شعار بی‌تایی و مصیبت زده‌گی در زمینۀ از بین 
دفتن نشانه های هدایتو تأمیس پایه های گمراهی و از تأسف برسعادتی 
که از دست ما رقته » و از تأثر بر این شهادنی که اقدام برآن شده فرش 
ما امتثال اهر سنت پیغمبر و کناب خدا نبود » ما در مقابل این نعمت 
بزرگه جامه های سرور و بشارت بتن ميکردیم + ولی چون در تالیدن 
مصیبت » پادشاه روزمعاد را رضایت حاصل » ونیکوکاران از پندگان 





دا غرضی‌ترتب استلذا ماهم جامۀ گریستن پوشیدیم وبا شك ریختن‌اسس 
گرفتیم و بدیده‌گان خود گفتیم : 
اذ پې دد پې گریستن خود داری مکنید و بدلهاگفتیم : هم چون 
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اارسول ای الرؤف ايحت يوم الطتوف ورسوم وسیتته بحرمه و ناه 
طمست بأيدى امه و أعداثه فيا له من تلك الفوادح القراحة للقلوب 
والجوائح الم خة بالكروب والماب المصقرة لکل" بلوی واللواثب 
رای وا را ارافت دم الرسالة ولا بدی ای ساقت 
سبیالجلالة والرزینة نی نگست رژس الابدال والبلیة انى سلبت نقوی 
خير الآل والشمانة انى ركست اسود الرجال والفيمة انى بلغ رزؤها 
إلى جبرئیل و القطيعة اى عظمت على الاب" الجليل و كيف لا 
کون ذلك . 


وقد اصبح لحم رسوله مجردا على الرمال و دمه الشريف مسفوكا 





زنان فرزند مرده در ناله بکوشین کذاآمات‌های پیغمبر مهر بان در دوز 
جنک مباح شمرده شد ؛ و راسمهای وتا آ نحفرت دد بارة حرمسرای 
و بچه‌هایش با دستهای 2 ای او و دشمیان پیغمبر از میان دفت + 
خدایا بتو پناهندهایم از این کارهای‌بزرگ که دلها را جر بحهدارمیکنده 
و از این مصیبت‌های ستر ک‌که غصه‌ها را بسورت فر باد از دل بیرونمیآورد 
واین گرفتاری‌که هر نوع گرفتاری راکوچك میکند »و از اینپیش آعدها 
که کانونتقوی دابراکنده میسازد » واز تیرهاثی که خون رسالت‌رادیخت 
ودست‌هائی که خاندان جاالت را باسیری برد » و مصیبتی که بزرگان را 
سر افکنده تمود » و ابتلائی که جانای بېترین خانواده دا اذ پیکرشان 
بیرون‌کشید » و سرزنشی که دست شیر مردان را بست » و حادُدلخراشی 
که جبرثیل دا نیز گریبان گیر شد ؛ و واقمۀ جانسوزي که در پیشگاه 
خدای جلیل عظمت داشت . 
و چرا این چنین نباشد ؟ 





۶ 
بسیوف أهل النلال و وجوه بناته مبذولة لمن اسائق والشامت و سلیهن* 
بمنظر من الناطق والسامت و تلك الابدان العطمة عارية من الثياب 
والاجاه ا لمك ر مة جاثية على التراب . 
مصائب بدآدت شمل النبی ففی 
قلب البدی أسم بطفن بالف 
و اعبات إذا ما مل" هن وله 
سرت عليه بنار الحزن و الاسف 
فبالیت لفاطمة و ہیا عینا نظر إلى بنانها و بیپا ما بين ملوب و 
جریح و مسحوب و ذبیح و بنات ال 








و حال آنکه باره ای از کرت بدنیغمبر برهنه بروی شنهاافتاده 
فش بنیغ گمرامان ریخته شد. و صورتهای دخترانش‌در یدگاه 
شتررانان و ملامت کویان» و تاراج لباسپایشان در منظار هر گوبا 
وخواموش » و این بدنهای باعظمت برهنه ازلباس » و پیکرهای بزرگوار 
بروی خاك افاده است . 
چکویم از غمت جانا که جمع ما پریشان کرو 
نشاند اندر دل شمع هدایت تیر جانکاهی 





ز فرط حزن چون بیپوش گردد » اله زنها 
ز جایش بر کند چون آتشی بر خرمن کاهی 
ای کاش فاطمه و پدرش میدیدند که دختران و فرزندانشان را با 
برهنه کرده‌اند و با زخمی و یا پزنجیر امیری ستهند و یا سر بریدمانده 


و دختران خاندان تبوت گریبان جاك و مصیبت زده و مو پریشان ازپشت 


بفقد المحبوب و ناشرات للشعور و بارژات من الخدور و عادمات للجدود 
و مبديات للئياحة والمویل و فاقدات للبحامی والکفیل . 
فیاآُعلالیصاثرمن‌الا نام وبا نویالنواظر والاقبام حد ثوا آشکم 
بسمارع هاتيك العترة و نوحوا بال ثلك الوحدة والکنرة و ساعدوهم 
بموالاة الوجد والعبرة و تأسفوا علی‌فوات تلك النصرة 
لا قوام ودائع سلطان الا نام و نموت فؤاد الرسول و قرة عين البتول و من 
کان برشف بقمه الشر یف ناباهم و بفّل علی "مه مهم و اباهم . 
إن كنت في شك" فسل عن‌حالوم سنن آلرسول و محکم التتزیل 
فپناك اعدل شاهد لذوی لحجی و يان فنلینم على النفصيل 








فان" نفوس اولك 


پرده‌ها یرون آمده وبصورت خد سبل ی کهوی‌ز نند و افتخارات‌شان ازمیان 
رفته » صدا پنوحه و زاری | بلتد تمرده)ء و هواداران و سر پرستان را از 
دست داه‌اند . 
ای مردم بابمیرتو ای افرآدتیز بین وبا هوش » قتلگاه این‌خاندان 
راییاد آورید » و باین تنبائی وسیاری دشمن » شما رابخدا نوحه‌سرافی 
کنید , و با اندوه پی گیر و اشک چشمان با آنان همدست باشید » که 
جانهای آنان‌امانت‌های پادشاء خلق جهان بود » و میوٌ دل پیغمبر» و لور 
چشم فاطمه بتول وآن کسی که بادهان مبارك دندانهای آنان رامی‌مکید 
و مادر و پدر آنان را از مادر و پدر خو س برتر میدانست . 
گرت تردید وشکی دردل است احوال آنان‌د! 
پرس از سنت پیغعبر و آیات قسرآنی 
گواهی راستکویند این دو در نزد خردمندان 
که شرح فضل _آنان دا توانی زین دوبرخوانی 








۹ 

و حبیبه مقهود عریع و املاتكة یز ونه على جلیل ممابه و لا نبیاء 
بشارکونه في أحزانه و أوصابه . 

أل الوفاء لخاتم ال یاء علام لا تواسونه ني البکاء بل ليك 





أا الحب" لواد ااز"هراء نح معبا عليالمنبوذين بالعراء و جد ويحك 
بالد“موع السجام وابك على ملوك الاسلام لمعك تحوز ثواب المواسى في 
المصاب و تفوز بالسعادة بوم الحساب ؛ فقد روی عن مولانا الباقر #4 


انه فال : کان زین‌العابدین بقول : 
اّما مؤمن زرفت عبناء لقتل الحسین #5 حى تسيل على خد 
غرفاً والجنة یسکنپا أحقاباً راما مؤمن دمعت عیناه حتلى نسيل 


الله منزل صدق 











تم انیا وفادار هستید چرا با او دد گریه 
همکاری لمیکنید؟ ای دوستدارپدوزهر ترا بخدا در عزای آنان که‌برروی 
خاك بیابان افتاده‌اند با زهرا هم ناله باش » و ابوای بر تو » سیل سرشك 
روانه کن وبر پادشاهان اسلام گریه کن شاید پاداش آنانکه دد این 


ممیبت همدردی کردند بدست آورده وبه خوشبختی روز حساب ناثلآثی 





که از سرور ما امام باقر روابت شده است که فرمود : 

آمام زینا لا بدین میفرمود : 

هر مومنی که بخاط رکشته شدن حسین تا دیدگاش پرازاشکه 
گردد آن چنان که بسورتش روان شود » خداوند غرفه هاثی را از بپشت 
برای اواختماص دهد که صدهاسال در آنها جابگزین شود » و هرمژعنی 
که‌پخاطر آزاری که ہما از دشمنان ما در دنیا دسید چشمهایش آشكث؟ لود 





ا 
و ایما ممن مسل اذى" قينا صرف ال عن وجه الاذی وآمنه بوم القيامة 
من سخط التار . 

و روی عن مولانا الصادق ت22 انه قال من ذکرنا عنده ففاضت 
و لو هثل جناح اباب غفرالة له ذنوبه و لو كانت مثل زید لبحر 
وروی ینا عن آل الرسول ساوات عليه و علیپم هم تلو :امن 
بکی أو أبكى فينا مائة ضمتا له على اله الجنة ومن ی ا 
و من بکی أو آبکی نلاینفله الجنة و من یکی أو 








خسن فله | 


گردد بت مقدار که کوش زیر شود خدایتعالی بموض در منزل 
صدقش جایگزین فرماید » وه َو که در راء ما آزاری پیندخداوند 





باداش » از دوی او آزاد کال .۶آ وش نریزد » و بروز وستاخیز 
ازخشم | تش دوزخ ایمنش فرماید : 

و از سرور ما حضرت صادق تا روابت شده است که فرمود : 

حرکس که چون بادی از ما بنزد او شود دیدکانش پر از اشگث 
گردد اگر چه باندازۂ بال مکسی باشد خداوند» گناهانش را یامرزد 
هرچند مانشد کف دربا باشد , و باز » از فرزندان رسول خدا دوایت 
شده است : 

کسیکه در ممییت ما » خود گریه کند و با صد تفر را گریان‌سازد 
ما ضمانت ميکنيم که خداوند او را اهل بهشت گرداند » و کسیکه گریه 
کند و با پنجاء فر را بکرباند ال بهشت است ؛ و کسیکه بگرید و با 
سی نفر را بگریاند اهل بهشت است ؛ و کسیکه بگرید و با ده تفر را 
بگریاند اهل پیشت است » و کسیکه گریه کند و یا بکنفر وا بگریادد 





تن 

آبکی عفرة فلهالجنة ومن بکی أو آبکی واحداً فه الجنتة و من نباکی 
فله الجنة . 

قال علي بن موسی بن جعفر بن تب بن طاوس الحسینی جامع هذا 
الکتاب ان" منأجل" البواعت لناعلی سلولك هذا الکتاب اننی لا جعت 
کناب مصباح الزاثر و جناح السافر و رایته قد احتوی علی اقطار محاسن 
الزیارات و مختار اتمال تلك الا وقات فحامله مستفن عن نقل مصباح 
لذلك الوقت اريف أو حل مزار كبير أو لطیف أحببت یط أن یکون 
حامله مستغنياً عن قل مقتل ني زبارة عاشودا إلى مشهد الحسين 2 
فوضعت هذا الکتاب لیم" إلبه وقد مت هیہنامایصلح لضیق وقت الزو "ار 
وعدلت عن‌الاطالة و الاکثار و فلا 2 أبواب الا شجان و بغية لنجح 












اهل بپشت است » و کسیکه خودرا گر به وادار کند اهل بهشت است 
علی" بن موسی بن جعفر بن عد بن طاوس : گرد آورندة این‌کتاب 
گوید : آنچه بیش از هرچیز مرا بنوشتن این‌کناب واداشت این بود که 
من چون کتاب مصباح‌الزاثر وجناحالسافر راگردآوردم ديدم که کنایی 
شد شامل بهترین‌جاهای زیارت وبرگزبدترین اعمالی که بهنگام زیارت 
بایدبجاآورد وهر که آن‌کتاب راهمرامداشته باشد از برداشتن‌چراغ‌دیگری 
برای‌هنگامزیارتو باکتابز بارت بز ر گکویاکوچکی بی نیازاست لذاعلاقمند 
شدم‌که هر که آن‌کتاب را با خود دارد از همراه بردن کناب مقتلی نیز 
بحرم سید الشهداء در زبارت عاشورا بی‌نیاز گردد + از اینرو این کتابرا 
تهیته نمودم که به پیوستآن‌کتاب باشد وآ نچه دراین‌کتاب فراهم آوردهام 
3 





اینکه زو ار فرصت کمتری دارند رشت سخن را کوتاه نموده و 


1 
آریاب‌الایمان فاننا وضعنا فی اجاد مغناء دوح مابلیق بمعناه وقد ترجمته 
بکتاب اللهوف علىقتلى|لطفوف ووضعته على ثلاثة مالك مستعیا بالرؤف 
الاك . 





بطور اختصار بیان کرده‌ام وهمین!ندازه کافی‌است‌که درهای اندوه رابروی 
خواننده باز و افراد با ایمان را رستگار سازد » که در قالب این الفاظ 
حقایق ارزنده‌ای نپاده ایم و نامش را کتاب اللپوف علی قتلی الطفوف : 
(آء های سوزان بر کشتکان میدان جنکه)گذاشتم و بر سه مسلكك قرارش 
دادم و از خدای مهربان و مالك پاری میطلیم . 





4 


۳ 


يإ المسلك الاوك ‏ 

ني ال مور التقدمة على القتال 

کان مولدالحسین ا لخسسلبال خلون من شمان سنة ری من 
من الپجرة و قيل اليوم الثالك منه و قبل ني اواخر شهر دیی‌لا ول سنة 

مسلك اول در بیان اموری‌است که پیش از جنک روی داد » 

ولادت حسین ت درشب پنجم ماه شعبان چپارسال پس‌از هجرت 
ریق ماد نک مت سو م ماه قحیان پوه و بنا خوان ند روزهای خر 
ریم‌الاول سال سوم هجری بوده پټ و جز این نیز گنته شده است 

(۱) اسح اقوال و انقن (واایق نات که دلادت سيد الشهداه در 


آخرشهر دبیع‌الاول سال سوم مرت جویدله طیبه | تفا تادء چنا نچه مختاد 
غ الاسام دد کافی و شیخ لاله بر تهذیپ و شهیم اول در دروی است چه 





بتحقیق پیوسته که میلادحضرت آمامجتبی درمتتمف رمان سال‌دوم مجرت بوده 
و پس از يك طهر اذ ولادت آنجناب بتول عندا بخامس آل عبا حمل گرفته و 
مراد از طهر ددین حدیت ده روز باشد چنانچه در کافی آوده من ایی‌عمداه 
فلز قال كان يين الحسن دالحسین طهر د كان بینیما فى المیلاد سنة اشهر 
و عفرا ششماء تما مدت حمل بود و بر فرض هر يك از این دو دوایت که 
فسل ما بین ولادت امام حمن و حمل طهر وا عد و یا پنجاه روز باثد و نیز 
تصریح علماه که مدت حمل از ششماء زیاده نبوده هر گز تتواند بود که میلاد 
حضرت سیدالشهداء درسیم یا پنجم شمبان باشد و بر روایت طهرواحد ولادت 
خامس آل عبا دد آخر شهر دبیم الاول و بدان قول که پنجاه دوز بوده پنجم 
جمادیالاولی باشد چنانکه صاحب دد النظیم گفته فال | بوجعقرهحمد بن جریر 
ابن دستم الطبری فىدلايل الامامة انه ل ولد بالمدینه يوم الثلاثاء لخمی 
خلون من جمادی الاولى سئة ادبع من الهجرة و الا اگر ما فائل بوم یا 
پنجم شبان بعویم باید مدت حمل‌دا نه ماه اعتقاد کنیم و این‌مخالف باروایات 
واحادیث محیحه معتبرء است که مرقوم افتاد - قبتام مشمدالدوله 











و 

ثلاث من الپجرة و روی غير ذلك و لا ولد تا هبط جبرثیل و معه 
الف ملك شون التبی تولا بولادته وجائت ا 
فر به و سماه يتا قال ابن عباس في الطبقا 

انبأنا جداله ہن بکر ہن حبیب السهمی قال اه سا بن صنعة 
قالت ام" الفضل زوجة اعباس رضوان ال عليه : 

دأیت ني منامی قبل مولده کان قطعة من لحم رسول الق 
قلعت فوضعت في حجری فضترت ذلك علی رسول ال تیل فقال 
( با ام الفضل رأيت خيراً خ ل ) إن صدفت رؤباك فان" فاطمة ستلد 
غلاماً و ادفعه إليك لترضعيه قالخ :فجرى الام على ذلك فجثت به 











- بهرحال - چون آن حضرات متو لد شل بر ثیل چ فرودآمد وهزار 
فرشته بېمراه او بود و کنکی پیغمیر ‏ راتبريك گفتند فاطمه لإ 
نوزاد دا به تزد پیغمبر آورد رسول خدا ت بدیدار فرز ندش شادمان 
شد وحسین‌اش نامید » ابن‌عبای در طبقات گوید : 

بدا بن بکرین‌حبیب سهمی مارا خبرداد وگفت: حاتم بن صنمة 
بما خبر داد : که ام الفضل همسر عباس رضوان ال علیه گفت : 

پیش از آنکه حسین 4# متولد شود بخواب دیدم گوٹی پاره‌ای 
از گوشت رسول خدا ج بریده شده و بدامن من گذاشته شد » خواب 








خود دا برای رسول خدا شرح دادم » فره‌ود : ای ام لفتل اگر خواب 


راست باشد خواب خویی دیده‌ای : زیرا فاطمه تا بهمین زودی پسری 





خواهدآورد و من‌آن نوزاد را بتو خواهم سپرد تا شیرش بدهی» ام الفضل 


گوین : همین طور هم شد 


1۵ 
بوماً له فوضته في حجره فینما هو بقبله فبال فقطرت هن بوله 
قطرة علی وب‌النبی ای فقرصته فبکیفقال ای ااي کالمغضب مهلا 
با ام الفضل فپذا ثوبي "بغسل و قد أوجعت ابنی قالت فترکنه في حجره و 
قمت لا تیه بماء قجثت فوجدته صلوات اله عليه ببكىققلت: مم) بكائك با 
رسول ال قال یال له و آله ان جبر ٹر 
تقتل ولدی هذا لا انالیم الله شفاعتى يوم القيمة 
قال رواةالحديث فلما أثت على الحسين تل من‌مولده سنة كاملة 
عبط على رسولالة بل اثنىعشر ملكا حدهم على صورة الاد والثنی 








روزی حسین را بنزد پیغمیو ا ورو ودر دامن آ نحضرت تهاده‌بودم 
در آن میان که‌رسول خدا حسلش رای بوس حسین تا ادرار کرد 
و قطرای ازبول او بلباس پفت رید من‌او را با ډو انگدت شکنجیدم 
بگربه تاد پیغمبر با قیافه‌ای خشم آ لود بمن فرمود : آرام ای ام" لفضل 
این‌جامٌ من فابل شمتشو است فرزند مرا آزردی ام" الفضل گوید : 





حسن را در آغوش ‏ نحضرت بجای گذاشته و برخواسمکه 
آب برای شستن جامه‌اش بیاورم چون باز گشتم دیدم حضرت گر بان است 


عرض‌گردم : بارسول ال چر اگرهمکنیده فرمود: جبر ثبل بنزد من‌آمد و 


خبر داد که امت من همین فرزندم را خواهند کشت خداوند شفاعت مرا 
بروز قيامت نصیب آنان نفرماید . 

راوپان حدیث گفته‌اند : که چون یك سال تمام از ولادت حسین 
تم سپری شد دوازده فرشته بحضور رسول خدا یوی فرود آمدندییکی 


از نانبصورت شیر بودودو می‌بصورت‌پلنك وسو می بصورت اژدهاوچهارمی 


¥ 
علي صورة الثور و الثالك على صورة تین والر "ابع على صورة ولدآدم 
والثمانية الباقون على صور شتی محمرة وجوهیم باکية عیو نېم قد نشروا 
اجنحتهم و هم یقولون باج ا سینزل بولدك الحسین بن فاطمة الم 
ما ترل هاپیل من قاببل و سیعطی مثل جر هابیل و بحمل علی قاتله ثل 
وزر قبیل و لم ببق في السموات ملك مقرب إلاو ترل إلى ای" 
کل قرثه السلا و بمزبه ني الحسین ل و بخبره بثواب ما بسلی و 





# من مولدہ سنتان خرجالنبی کیال 
دک بصورتپای گوناگون ؛ همگی با 
صورت‌های بر افروخته وچشعهای کزان و بالپای گسترده عرض‌م کرد ند: 
خواهذ رسید که از فابیل مپاپیل 
رسید و ماتند پاداش هابیل باو پاداش داده خواهد شد وبر دوش‌کشنده‌اش 
بارگناهی‌همچون‌گناه قابیل‌گذاشته خواهد شد و در هم آسمانها فرشتة 
مقر بینماند مگر اینکه بحضود پیغمبر میرسید و همه پس از عرمن‌سلام 
اتب تسلیت در مصیبت 





مور یران رامق 





اه پفرزدست سی ی ال 








ب را ندیم و از پاداشی که باو داد 
مشود خبر میدادند و خاك قرش را با تحنرت نشان میدادند . 
وآ نحضرت میفرمود : باد الپا خوار کن کی را که حمین را خوار کند 
و بکش آن را که حسین را بکشد و قاتلش را از خواسته‌اش بهره مند 
شاد 

وک 

که چون دو سال از ولات حسین گذشت پیغپبر بسفری رفت و در 





NE 

فی سفر له فوقف ني بعض الطريق واسترجع و دمعت عیناء فسثل عن ذلك 
بخبرنی عن ارش بشط" الفرات بقال لها کربلا 
”يتل عليها ولدی الحسین بنفاطمة یل له من بقتله با رسول له 
فقال ‏ رجل اسه يزيد لمن اله و کی آنظر إلى عصرعه و مدفنه 
مرجع من‌سفره ذلك مغموم مد المنبر فخطب ووعظ والحسن والحسین 
به فلا فرغ من‌خطبته وضع بدء‌الیمنی‌علیرأسالحسن تا 
و یده الیسری علی رأس الحسین ب د ثم رفع رأسه إلى السماء و قال : 
الل “انعا عبدك ونيك وهذان أطالب عترتي وخبار ند نی وارومتی 
ومن اخلفهما قد أ یر ئیل ت ان" ولدی هذا مقتول 


رهگذری ابتاد وفرمود : انا و االله راجمون و اشک از دیدگان 
حطرت سرازبر شد » از لت این حال وال مشه فرمود : ابنك جبرئیل 












است که مرا خبر میدهد از زمینی که در کنار شط" فرات واقع شده و 
کربلایش گویند که فرزند من حسین پسر فاطمه ؛ در آن سر زمین کشته 
میشود » عرض شد : بارسول ال که او را میکشد ؟ فرمود : مردیبنامیزید 
خدایش لمنت کند و کوثی جاثیرا که حسین در آن جان میدهدومحلی‌که 
در آن دفن میشود می‌بینم » سپس رسول خدا 7 با حالتی اندوهتالا 
از این سفر باز کشت و بر عنبر شد و مردم را پند داد حسن و حسین نیز 
درمقابل آن حضرت بودند چون از خطبه خواندن فارغ شد دست‌راست‌اش 
پر سر حسن #4 نباد و دست چپ بر سر سين ی و سر سوی 
آسمان بر داشت و عرض کرد : پروردگادا همانا غل بندۀ تو و پیغمبر تو 


است » واین دوپاك ترین فردخاتدان من‌وبر گزيدة فرز ندان من وخوا نوا 


۷۸ 

مخذول ال فبارك له ني قنله واجعاه من سادات! لشهداء هم" ولا تبارك 

في قاتله و خاله . 
قال فنج" الاس ني السجد باه والتحیب فقال ابیت 
آبکونه ولا تتصرونه؟ ثم" رجم‌سلوات اله عليه و هو 
الوجه فخطب خطبة اخری موجزة وعیناه تهملان دموعاً لم ااناس 
اني قد خلفت فبکم الثقلین کتاب ال و عترنی أهل بیتی و ارومتی ومزاج 
قا حتلی بردا علی* الحوض الاو انی 
نم بجای میگذارموجبرثیل 
مرا خبر داد کین پسرم کشته وغواز امد شد بار البا این جان‌بازی 













دا براومبارك فرما واورا ازسروران شپیدا‌قرار بده بار الها برکشنده‌ای 
و آنکه او را خوار کندیر کت عظا مفرما برراوی, گوید : 

هردمیکه در مسجد بودند یکبارهناله و فریاد از دل بر کشیدند 
و های‌های گریستند رسول‌خدا ب فرمور : آبا بر حسینم گریه‌میکنید 
و او دا یاری نمیکنید ؟ سپس آن حضرت با دنگی افروخته و چېره ای 
سرخ باز کشت و خطبةٌ کوناه دیکری خواندند و اشک از هر دو دبدة 
آ محطرت بشدات فرومیر بخت سپس فرمود : اي‌مردم حماناکه من‌دوبادگار 
نفیس در میان شما بجای گذاشتم و آن دو : کتاب خدا است و عترت من 
یعنی خاندان من و آنانکه با آب و گل من آمیخته شدء و ميو دل هن 
و جکر گوشۀ من‌اند و ایندو از هم هرگز جدا نگردند نا در کنارحوش 
بر من وارد شوند هان که من در انتظار ملاقات با آ نان هستم ومن‌در با 
این دو » هیچ از شب نمیخواهم بب 





آنچه پروردگاد من بمن دستور داده 


۷۹ 

رما وتیل لک نيا لیدبت أمرنی أن کم 
الودگة في القربی فانظروا آلا تفوني غداً على الحوض و قد نتم عترنی 
و ظلمتموهم . 

او ائه سترد على“ يوم القيمة ثلاث رايات من هذه لا . 

الاولی داية سوداء مظلمة وقد فزعت له الملاثكة فتقف على" فأقول 
من اتم فینسون ذکری و يقولون نحن أهل التوحيد من المرب فأقول لهم 
انا اهد بى" المرب و العجم فبقولون نحن من اهنك با امد فاقول لهم 
کیف خلفتمونی من بعدی ني اهلی و عترتی و کتاب دی فیقولون اما 
الکتاب فشیمناه و اما عترتك فخزسنا على ان نبيدهم عن آخرهم عن 
جدید الارض فاوگی عنهم جهیفیَبرن ظماء عطاشا مسود"ة وجوهپم . 


است پروردگاد من ب مفرموده ز من دوسټې خویشان و نزدیکان‌خودرا 
از شما خواستار شوم مراقب باشید فردای قيامت که در کنار حوض مرا 
ملاقات میکنید مبادا خاندان مرا دشمن داشته و با نان ستم نموده باشید 1 

هان‌که روزقيامت سه پرچم نزد من‌خواهد آمد پرچم او لی‌برچمی 
است سیاء و تاريك که فرشتکان از آن بوحشت خواهند بود و در نزدمن 
میایسند ‏ پس من گویم : شماهاکیانید ؟ 

نام مرا از باد بیرند » و گویند : ما خدا پرستان از عرب هستیم » 
من آنانرا گویم : 

نام من‌احمد وپیغمبر عرب وعجم هستم , آ نگاه‌گویند : کهیااحمد 
ما از امت نو هستیم» آنانرا گویم : 

پس از من با عترت من وکتاب پروردگار من چگونه رفتارنمودید 


۷۰ 


ثم" ترد علی داية اخری اشد سوادا من الاولی فاقول لهم كيف 
خگفتمونی في لین الاکبر و الامغر کتاب ری و عترتی فیقولون الما 
الاکبر فخالفنا و اما الاسفر فذلناهم و ز قناهم کل" مق فاقول اليكم 
عتنی فیصدرون ظماء عطاشا مسو دا وچوهیم . 

ثم ترد عل" راية اخری تلمع وجوههم نوا فاقول لهم من أتمو 
فیقولون نحن أعل کلمة التوحيد والتغری‌نحن اة عد تاا ونحن: 
أهل الق جلناکتاب ربنا فأحللنا حلاله و حر منا حرامه و أحببنا 








گویند : اما کتاب ر که ضايمش,نمودیم و اما عترت كوشيديم که 
همگی شان را از سفحة زمین با آنینگام » من روی از آنان 
بگردانم تشنه و دل سوخته و با وی سام اند من باز میگردنده سپس 
پرچم دیگری سیاء ترازاو رن ایشودآنان زا که ذیربرچمندکویم 

پس از من با دو بادگار گرانبهای من : بز رگ و کوچك ؛ بمنی 
کتاب پروردگادم و عترنم چگونه بودید ؟ 

گوبند : امابادگار بزرگ رامخالفت نمودیم » و اما بادگاركوچك 
را خوار نمودیم و تا آنجا که توانستیم پاره پار کردم . 

گویم : از من دور شوبد پس شنه و جگر سوخته و با روی سیاه 
از من دور شوند . 

سپس پرچم دییگری تزدمن آید که نور بر صورت افراد ذیربرچم 
میدرخشد بآ نان گویم شما کیانید ؛ 

گویند : ما مردم بکتا رست و پرحیز کار و ات غد هتم 
و مثیم باقیمائدة اهل حق که کتاب خدا را بر داشتیم » حلالش را حلال 


۳ 
شاخ لته فنسرناهم من کل" ما نمرنامنه انا و قاتلنا مهم من 
تراهم فاقول لبم ]درو انا نبیتکم چ تیا و ند نتم في داد الا 
کماوستتم ثم" آسقهممن‌حوضی فیصدرون مرو ستبشرین ثم بدخلون 
الجنّة خالدین فيها ید الابدین قال و كان الاس بتماودون ذکر قنل 
الحین ت و يستعظموته و پرنقبون قدومه فلا توفي مماوية بن 
أبيسفيان لعنه الله و ذلك ني رجب سنة سین من الهجرة کنب یزید إل 














و حرامش را حرام دانتيم » و دوستدار خاندان پېغمبر خوش غد 4 
بودیم » از همه امکاناتی که در مورد باری خویشتن داشتیم . برای پادی 
آنان نیز استفاده تمودیم و ډدا آنان با دشمنانشان‌جنگيدیم» پس‌عن 
بآنان گویم : 

مژده باد شما وادکه من خر شمایم و داستی که شما در دیاین 


نین بودید که ستودید میس از عوض خود سيراب کنم‌وسیراب 





و خندان از تزدمن پروند وسپس داخل بپشت‌گردند و برای همیشد رآ 
جاو ید بمانند . 

راوی‌گفت : مردم همچنان گفتکوی کفته شدن حسین دا برذبانا 
داشتند و با ديد عظمت و احترام بحسین نگریسته و مقدمش دا گرامی 





بن ابی‌سفیان بسال شصت از هجرت از دنا دفت » 





میداشتند چون معو 
بزید » که لمنت‌های خدا براوباد » بولیدبن عتبه که فرماندار مدینه بود 
نامه‌ای نوشت و دستورش داد که از همةٌ اهل مدینه و بویژء از حسین 
ب رو » و اضافه کرد که اگر حسین 8 از بیمت‌کردن‌خوددادی 
تمودگردش را با شمشیر بزن و سر بریدمش دا به‌نزد من بفرست » ولد 





۲ 





الولید بن عتبة وكان اميرالمدينة بأمره باخذ البيعة على آهله عام وخامة 
على الحسين 4 وبقول له ان أبىعليك فاضرب عنقه و ابعث إلى برأسه 
فاحضر الوليد المروان و استشاره نم الصين ## فقال اه لا بقبل 
و لو کنت منك لشربت عنقه فقال الولید لیتنی لم دشن مذکورا نب" 
بعث إلى الحسين 8 فجائه في ثلثين رجلا من أهل ببته و مواليه فنعى 





الوليد اليه موت معوبة و عرض عليه البيعة ليزيد فقال نها الامير ان" 
البيعة لا تكون سر و لکن إذا دعوت الاس غدا فادعناممهم . 

فقال مروان لا تقبل ایا الامیر عذره و متی لم بیع فاضرب‌عنقه 
فعض الحسين ج . 


اقا تاکر بضرب عنقی کذبت وال 





پس از ددبافت حکم » مروان را خواست و در بار حسین با او مشورت 


کرد » مروان گفت : حمسین یلک 


زد را خواحد پذیرفت و اگر من 





بجای تو بودم‌گردش دا میزدم ولیدگفت : ای کاش که من از سرحد عدم 
پای باقلیم وجود نگذاشته‌بودم ,سپس ؛ کس ترد حسین 5 فرستادوآن 
حضرت بهمراه سی لفر از افراد خانواده‌اش و دوستانش به نزد ولید آمد 
2 
لمود حسین ا فرمود : ای امیر بیعت پنہانی تتیجه ای ندارد فردا که 
همه مردم را برای 





ولید خبرمر که معوبه رابحسین داد وپیشنهاد بیمت بریزید را ب 







گردش دابزن » حسین 5 چون این‌سخن بشنید خشمناك شد بوفرمود 
وای بر تو ای پسر زن کبود چشم؛ تو دستور میدهی که گردن مرابز ند؟ 


¥ 

ولؤمت نم اقبل على الوليد فقال نبا الامير إا أل بيت ال 

ال مالة و مختلف الملاثكة و بنا فتح الله و بنا ختم أله و يزيد رجلفاسق 

شارب الخمر قاتل الس الحرامة معلن بالفسق و مثلى لا ببايع بمثله و 

لکن ابح و تسبحون و ننظر و تنظرون انا احق" بالخلافة و الييعة لم 
خرج ۵2۶ . 

فقال عروان للولید عمیتنی فقال و بحك اك اشرت [لی" بذعاب 

دینی و دتیای وال ما أحب" ان: ملك الد نیاباسرهالی و اشنی قنلت‌حینا 

وال ما آطن" أحدا یلقی ال بدم الحسين لا إلا و هو خفيف الیزان لا 


بخدا قم دروغ میکوئی و پستافظرّنی خود را ظاهر میسازی . 

سپس روی بولید نمود 9َقرمود: آمیر . ما خاندان پیفمبر و کان 
رسالتیم آستانة ما محل آید وشد فرشتکان است دفتر وجود بنام‌مابازشد 
و دائر کمال بماختم گردیده آست وید مردی است گنیر و میکساد 
و آدم کش و خیانت پیشۀ بیشرم و دو و هم چون منی بچنین کسی بيعت 
نخواهدنمود ولی باش تا صبح کنیم وشما نیزصیح کنید ما درین کار بدت 
بنگربم شما نز ینگرید که کدام بك ازما بخلافت و بعت مزاوادتراست 
حسین تن این بکفت و از مجلس ولید بیرون شد . 

مروان پولید گفت : دستور مرا اجرا نکردی ؟ گفت : وای‌برتو» 

















داه از دست‌رفتن دین ودنیای مرابمن نمودی بخدا سوگندکه‌دوست‌ندادم 
حم روی زمین را مالك باشم و حسین 4# را بکشم بخدا سوگند گمان 
ندارم کسیکه بخون حدین دست بیالاید و خدا را ملاقات کند مگی 
اینکه میزان عملش‌سيك خواهد بود و خداوند بر اونظر رحمت تخواهد 


۴ 

بنظر ال الیه ولا بز یه و له عذاب الیم . 

قال و اصبح الحین 

مروان فقال له با ابا عبدانتی لك ناصح فاطعنی ترشد فقالا 

و ما فاك قل حتی اسمع فقال مروان اتی آمرك 
فاته خير لك ني دينك و دبناك فقال الحسين 92 

انال و انا اليه راجمون و على الالام السام ان قد بليت الا 

براع هثل یز ید ولقد سمعت جد ی رسول اله اي بقول الخلافة محر "مة 

علی آل آیی‌سفیان وطال الحدیث بینه و بین مروان حنتی انصرف المروان 









و هو غتبان . 


کرد و او دا از پلیدی گناہ بالا تلالد سخ و شکنجة دردناکی برای 





او آماده است . 

داوی‌گفت : چون‌سبح‌دمید خسین‌ ایک آز خانة خویش بیرون‌آمد 
تاخبرتاه‌ای بشنود . مروان را دید » مروان عرض‌کرد : با بدا من 
خیر خواه تو هستم مرا اطاعت کن تا نجات بابی | حسین 5 فرمود : 
خير خواهی تو چیست ؟ بکو تا بشنو » مروان گفت من بتو میگویم که 
زد بن اوه یت کنی کم بنفع دین تواست و هم سود دنیایت 








حسین ل فرمود : انا له وتا الیه راجعون » چه مسیبتی‌بالاتر 
آزاین‌که مسلمانان بسرپرستی‌هم چون 
وداع مود که از من جدم رسول خدا ا شنیدم که میفرمود :خلافت 
بر فرزندان ایی‌سفیان حرام است » کفتکو میان حمین و مروان بطول 
انجامید , تا آنجا که مروان با حالتی بر آشفته و خشمگین باز گفت . 


ید دچار شدند پس باید با اسلام 





Yê 

قول علی" بن موسی بن جعفر بن ن بن ن بن طاوس موف هذا 
الکتاب و اذى تحتقناء ان" الحسين کان عالاً بما انتپت حالهالیه 
و کان تکلیفه ما اعتمد علیه » إخبر نى بعاعة و قد ذکرت آسمائهم في کتاب 
غیات سلطان الوری لسگان الثری باسنادهم إلی ایی جعفر عد بنبابونه 
القمی" فیما ذکر في امالیه باسناده إلى الفتتل بن مر عن العتادق ل 
عن أبیه عن جد ۹6 " حسین بن على" بن ابيطالب #6 وخل یوم 

على الحمن 8 فلا نظر إلبه بکی فقال ما ببكيك قال أبکی طایصنع 
بك فقال لسن ان اگذی بژتی إلی سم یدص إل" فاقتل به ولکن 
لا وم كيومك با ابا بدا بزو لف اليك نلنون الف رجل بد عون 
اہم من اة جنا عد یا وجلو الالام فبجتمعون على قنلك و 
فك دمك وانتهاله حرمتك وسبی ختاریك و خانك و انتپاب ثقلكفعندها 











موف این‌کتاب : علی بن‌موسی بن جعفر بن عد بن ملاوی‌گوید : 





آنچه پس از تحقیق وبر دسی زد ما روشن‌است این است که حر 
میدانست که‌عاقبت کارش بکجا منتهی میشود ووتیفه‌اش همان بود که با 
کمال اطمینان خاطر انجام داد » جماعتی که من در کتاب ( غیاث‌سلطان 
الوری لسکنان الثرای ) آنان را + 
غل بن بابوبه قمی" در کتاب امالی اش از مفّل بن عم و او از امام 
صادق تب و امام از پدرش و پدر ازجداش نقل کرده است : که روزی 
حسین 8 برحسن تاب وارد شد وچون چشمش ببرادر افناد »گر بست 
امام حسن فرمود : برای چه گربه میکنی ؛ فرمود گریه‌ام برای رفتاری 


,آهدی‌که برای‌من‌میشود زهری 





گفته‌ام بمن خبر دادند از ابیجفر 


است که پاتومیشود » امام‌حسن‌فرمود 





۶ 
بحل" اله ببنى أميلة الّمنة و تمطرالتاء دما و رماداً و يبكى عليك کل" 
شیء حتی الوحوش و الحیتان في البحار . 

و حدانی جماعة منهم من اشرت الیه باسنادهم إلى عمر النسابة 
دشوان اله علیه فا ذکره في آخر کناب الشافی في السب باناده إل 
جد"ء عل بن عمرقال سمعت ایی؛ عمر بن علی" بن ابیطالب لت بد 
اخوالی آل عقیل 

قال لا امتنع اخی الحسين تيل عن البيعة ليزيد بالدينة دخلت 


است که در کامم کنند و مرابکشند › ولی با ابا عردال هیچ کس همچون 
ندارد که مي‌هزآز تور تو را میگیر ند و اد عا میکنند 
که از امت جد" ما چ لو گند و دن اسلام را بر خود می‌بندنه و 





همه برای کشتن تو و ریختن,خو ټوو هتك احترام تو و اسیری بچه‌ها 
و زان تو و تاراج اموال تو همدست میشوند و چون چنین کنند خداوند 
لعنت خود را بر پنی‌امینه فروفرسند و آسمان خون و خاکستر برسرمردم 
ببارد ؛ و همه چیز بحال تو گربان شود حتی حیوانات وحشی در انا 
و ماهیپا در درباها . 

و جماعتی مرا حدیث کردند که از جملهٌ آ نان همان افرادی‌است 
که قبلا اشاره کردم » ازعمر نس به رضوان الله علبه که او در پایان‌کتاب 
( الشاني الب ] از جد" خود عن بن عمر نقل کرده است که ازبدرم 
عمر بن علی بن ابی طالب شنیدم که بفرزندان عقیل : ( داثیهای‌من ) 
میگفت : 





چون برادرم حسین در مدینه از بيعت بيزید خود داری نمودهمن 


Y 

علیه فوجدته خالبا فقلت له جعلت فداك با ابا ال حد نی اخوك ابو 
غ الحسن عن ابيه لثم ثم سبقنی الدامعة و علاشهيقى فضتنى 
له و قل حد ك‌اتی مقتول؟ فقلت حوشیت بابن دسول ال فقال سألنك 
بحق أبيك پقتلی خبر ل؟ فقلت نم فلولانا ولت و بایست فقال حد" نی 
ان" رسول ات اخبره بقتله و قتلی و ان" تربتی تکون بقرب تربته 
فظن" اك علمت مالم اعلمه و اه لااعطی الدنية من‌نفضی ابداولتلقین* 
فالمة اباها شاكية ما لقيت ذر نها من امته ولا بدخل الجنّة احدآنیها 

في ند ينها . 
بخدمتش رسیدم دیدم تنها نشسته و کی دهچضرش لیست عرض کردم : 
من بقربانت ای ابا عبدالة برادرسا اب حسل از پدرش برای من<دبیث 
فرمود » . . همین را که‌کفتم اشکه چشم مجالم ندادرو صدای گریه‌امبلند 
شد آنحنرت مرا بسینه چسبانید و فرمود : برای تو حدیث کرد که من 
کفته میشوم ؟ عرض کردم : خدا تکند بابن رسول اله فرمود تو رابحق" 
پدرت بسئوالم جواب بدهاز کشته شدن من خبرداد ؟ گنتم آری »چهمیشد 
که کناره نمیگرفتی و بیعت میفره‌ودی ؟ فرمود : پددم برای من حدیث 
فرمود : که رسول خدا پپدرم فرموده است : که او و من هر دو کشته 
ميشویم و قبر من تزديك قبر خواهد بود گمان میکنی آنچه را که تو 
میدانی من نمیدانم ؟ و حقیقت این است که هرگز تن به پستی ندهم و 
روزیکە‌فاطمة زهرا پدرش راملاقات میکندشکایت آ نجه را که‌فرزندانش 
از این‌امنت دیده‌اند بصنرت‌اش خواهد فرمود و یکنفر از افرادیکه دل 


فاطمه را در پاره فرز ندااش آزرده‌اند به بهشت داخل نخواهد شد . 





Y4 





أقول آنا ؛ ولعل" بعض من لا يعرف حقائق شرفالستمادة بالشهاوة 
بعتقد ان اله لا يتعبلد بمثل هذه الحالة أماسمع ني الق آن السادق القال 
اله تمد قوما بقنل انضهم فقال تعالى فتوبوا إلى بارشکم فاقتلوا اشسکم 
ذلکم خیر نکم عند بارتکم و لعله_یمتقد ان معنی قوله تعالی ولا تلقوا 
بايدييكم إلى الَهلكة انه هوالقتل ولیس الامی كذلك و اما التعبه به 
من ابلغ درجات السعادة . 

ولقد ذکر صاحب القتل الروی" عن‌مولانا الصادق من تضیر 
هذه الابة ما بليق بالعقل فروی عن اسلم . ۳ 





شرافت رسیدن بسعادت‌شهادت 
نین حال : (با کشته شدن)توان 
چا اعتقاد دارد مگر 
در فرآن است : [فرآن"واتتشکوی) که‌نلاثفه‌ای با کشتن خود خدا دا 
عبادت و پرستش نمودند خدابتعالی میفرماید: «فتوبوا الی پارتکم فقتلوا 
انفسکم ذلکم خیر لک عند بارلکم » : وی خدای آفریدگار خود باز 
گردید و خود دا بکشید که براي شما در پیشگاه آفریدگارنان همین 
بهثر است » و شاید منشاً این عقیده‌اش آن باشد که از ی شریفه (ولا 
تلقوابایدییکم ال لتهلكة : خودرا با دست خود یهلا نینداید.مقصود 
است در صورتبکه‌چنین لیست و بلکه عبادت خدایتعالیپاکشته 
از بپترین وسایلی است که شخص را بدرجات سعادت و نیکیختی 
میرساند . 

صاحب مقتل مروی" از مولای ما امام صادق تا در تسیر این 
آبة روایتی نقل نموده است که قابل توجنه است . 





است که 











۳ 
قال غزوتانهاو ند اوقال غیرها و اصطفینا والعدو" صفین لم أرأطول 
منهما ولا اعرض و الر وم قد المقوا ظپورهم بحائط مدرنتهم فحمل رجل 
ما على العدو" فقال الئاس لالهلا ان القى ضه إلى التبلكة فقال 
ابوایتوب الانصاری انتماتق لون‌هنه الابة علی‌ان حل هذا الر جل یلتس 
الشهادة وليسكذلك انما ترلت هذه الابة فینا لاا كنا قد اشتغلنا بنصرة 
رسول ال کا و ترکنا احالینا و اموالنا اننقیم فها و تصلح ما فسدمنها 
اغلنا عنها فافزل الل انارا لما وقع فى نفوسنا من التخلّف 





فقد ضاء. 











از اسلم روایت شده است که گفت : غزو؛ نپاوند بود و یا غزوة 
دیگر را گفت که ما ودشمن در مقاپل هم مق آداثی نمودیم وهردوسف 
آنچنان بود که من دراز تر وپپن ترا از آن‌ها ما ندیده بودم » وسپامروم 
پشت‌ها بدیوار شهر خود تکب تاه وااو چگ پودند , که مردی‌ازما 
بسپاه دشمن حمله کرد » مردم فریاد زدند : لالهلا له اینمرد خود را 
بپلاکت انداخت » ابواتوب انماری گفت: شمااین آبه را این طورمعنی 
میکنید که این مرد حمله کرده و میخواهد در راه خدا شهیدشود؟ وحال 
شد» برای آنکه ما سرگرم 
باری رسول خدا 0 بودیم و اهل و عیال و اموال خود را رها کرده 
بودیم » باین خیال اقنادیم که در میان آتان باشیم تا آنچه را که فاسد 
شده است اسلاح کنیم که در اثرسرگرمی بخدمت رسول خدا همه‌ازدست 
میرفت » خدایتعالیبرای اعتراض باین‌تصمیم که‌میخواستيم بمنظوراصلاح 
کار خود از باری رسول خدا سرپیچی کنیم این آیه تازل فرمود » د ولا 


لو یدیم ای لک 





آنکد نی یست »این یه بر با 





۳ 
عن نصرة رسول اله ال لاصلاح اموالنا ولا تلغوا بايديكم لیالنبلکة. 
معناء آن تخلفتم عن رسول الل ا و أفمتم ی تک القيتم 
بايدييكم إلى النبلكة و سخط اله عليكم فهلکتم و ذلك رو 
و عزمنا عليه من الاقامة و تحریص لنا على الغزو و ما انزلت هذه الابة و 
رجل جل على العدو" ویحرص اسحابه ان بفعلوا کنعله أو بطلب الشهادة 

بالجهاد في سبیل اه رجاء لثواب الاخرة . 
أقول وقد ناه علی ذلك ني خطبة هذا الکتاب وسیانی‌ماییکشف 














عن هذه الاسپاب . 
قال رواة حديث الحسين ب مع الوليد بن عتبة و مروان فللا 








( معنایش چنین است که اگم ال بای رسول خدا سر باز ز 


خاله‌های خود بنشینید. خویشتن را بدست خود بهلاکت انداخته‌اید » و 





نیدودد 


گرفتار غضب خداوند گردیده هلا خواهید شد , و این آبه آنچه راکه 
ما گفته بودیم و تصمیم بر آن‌گرفته بودیم که در خان خود بمان‌رد کرد 
و ما راتحریص بچنکک در رکاب رسول‌خدا نمود » نه اینکه درپارٌمردی 
ازل شد باشد که حمله بر دشمن نموده و هدف‌اش این است که‌دوستان 


خود را نیز تحریص لماید تامانند او حمله کنند » و با آنکه بامیدئواب 





آخروی میخواهد در راه جهاد في سبیل‌اله بدرچه رفیعة شهادت برسد . 
من میگویم :که ما در ضمن‌خطبةٌ کتاب » باین معنی نیهموديم 
و در مطالب آینده نیز اینمعنی روشن‌تر خواهد شد . 
آ نانکه‌سخنان حسین ی راباولیدین عتبه نقل‌کردها ند گفته‌اند : 


که چون صبح شد حسین ي متوجه بسوی مکنه شد » و روز سوم ماه 


۳ 

كان الغداة توجته الحسین ب إلى مكة ثلاث مضین‌من شعبان سنة, 
فاقام بپا باقی شعبان و شبر رمضان و شو"ال و ذیقعدة قال و جاده بدا 
بن عباس رضوان ال علیه و عبدالة بن زير فاشارا اليه بالامساك فقال 
لہما ان رسول بات قدامنی بامروأناماض فبه قال فخرج ابن‌عبّاس 

و هو بقول و احسیناه . 
ثم" جاء عبدالهُ بن عمر فاشار البه بصلح اهل التلال و حذاره من 
الفتل و القتال فقال له یا ابا عبد ال هن آُما علمت ان" من هو ان الد نیا 
علی ال ان راس بحب‌بن زکرینا اهدی إلی بفی" من بغابا نی اسراثیل 
اما تعم ان" بنی اسرائیل کانا بقتلون:,جا بين طلوع الفجر إلى طلوع 








شعبان سال ۶۰ هجری بود و باقیلا نشبا و نمام ماه رمطان و شو"ال 
و ذیالقعدة را در مکه بود 


راوی گفت : عبداله بن عباس رضوآنة علیه و عبدالة بن زیر 





بخدعت حطرت آمدند ؛ و ازحضرت خواستندکه خود داری کندفرمود: 


رسول خدا تا مرادستوری داده‌است که باید اجرایش کنم » ابنباس 





چون این بشنید از تزد حسین رون شد و صدا میزد : واحسینا . 

سپس عبداله بن عمر آمد و چنین مصلحت اندیشی کرد : کهحسین 
بامردم گمراه‌بسازد و از جنک وخونریزی بر کنار باشد » حضرت‌فرمود: 
پا ابا عجدالر حمن مکر متوجه شده‌ای ؟ که‌دنیا در ترد خداوندا نقدر 
پست و اچیز است که سر بریدث بحبی بن زكرا عنوان هدیه بنزهزنا 
زاده‌ای از زنا زادگان بنی‌اسرائیل فرستاده شد » مگر نمیدانی ؛ که 


بنی‌اسرائیل در فاصلاٌ کوناء طلوع صبح تا طلوع آفتاب هفتاد پیغمبر را 


۳۳ 

الشمس‌سعن تبثم بجلسون في اسواقېم یعون و شترون کان لیصنعوا 
شیاً فلم یمجتل ان علیهم بل امپلیم و اخذهم بعد ذلك أخذ عزیز نی 
انتقام اق اله با ابا عبد ال حمن ولا ندعن" نمر 
قال و سمع اهل الكوفة بوسول الحسین 2 إلى مة و امتناعه 
من البيعة ليزيد فابجعوا في منزل سلیمان بن صرد الخزاعی فلا تکاملوا 

قام سلیمان بن صرد فیهم خطیبا و قال في اخر خطبته . 
يا معشر الشيمة اكم قد علمتم بان" معوبة قد هلك و سار الى 
به و قدم علی عماه وقد قعد في موضعه ابنه پزید و هذا الصین پنعلی" 
ابا قد خالفه و سار إلی مکة:غارپا من طواغیت آل ایی سفیان و اقم 








هبکشتند » وہس از آن در پازارها. می تشتند وخر د و فروش میکردند 
آن چنانکه گوئی هبج تمل انجام,ندادها نی بااینیمه خداوند درعذاب 
آنان شتاب فرمود » بلکه آنانرا میت داد و پس از مد تیآ نانرا بعکم 
عزات وانتقام جوئی‌ذات مقد مش‌گرفتار عذاب‌کرد » ای ابا دال ر حمن 
از خدا بپرهیز و باری مرا از دست مده . 

راوی گوید : اهل کوفه که شنیدند حسین 482 بمکه رسیدسواز 
بیمت پزید خود داری فرموده است » در خان سلیمان بن صرد خزاعی 
اجتماعنمودند » وچون‌همکی گردآمدند سلیمان بن‌صرد برای‌سخترانی 
بپا خواست و در پایان سخنرانی چنن گفت : 

ای گرو شيعه » حتماً شنیده‌اید که معوبة مرده است و بجانپ 
پروردگاد خود شتافنه » و به تتیجۀ کردار خود رسیده است و اکنون 





فرز ندش یزید بجای او نشسته است و این حسین بن على است که با او 





r 
شیمته و شبعة یه من قبله وقد احتاج إلى نصر تكم البوم فان كنتم تعلمون‎ 
اکم ناصروه و مجاهدو عدو"ء فاکتبوا اليه و ان خقتم الوحن و النشل‎ 

فلا تفر "وا ال جل من نفسه . 

قال فكتبواا لبه سم الر حمن الر حیم للحینبنعلی امیرالومنین 
من سلیمان بن‌صرد الخزاعی والسیّب بن نجبة و رفاعة بن شد"اد وحبیب 
بن مظاهر و عبدالُ بن واثل و شیمته من المؤمنين سلام عليك اما بعد 
فالحمد ل اذى قستم عدو ال و عدو" ابيك من فبل الجا اند الفشوم 
الظلوم الذی ابتز"هذه الام امرها و غصبهافشها و تأر علیها بغير رضی 
منها نم قتل خیارها و ستبقی شرارجارو,چعل مال اله دولة بین جبابرتباو 


مخالفت ورزیده وبرای اینکه إزغر مگ ران خاندان ابی‌سنیان‌محفوظ 
بماد گریزان بسکه آم است,وشمانید که شب اوهستید و پیش‌ازاین 





حم افتخار شیعه‌گی پدرش را دآشتید ؛ آمروز » حسین نیازمند باری 
شما است اگر میدانید که باریش خواهید نمود و با دشمنش خواهید 
جنگید ؟ پشتیبانی خود را بوسیل نامه پعرض برسانید و اگر میترسیدکه 
در انجام ولیفه ستی کنید و رشتۀ کار از دست بدهید ‏ چه بهتر که مرد 
الپی دا فریب ندهید . 


راوی‌گوید : مردمکوفه » نامهای‌بدین‌مضمون بحسین ل 





بنام خداوند بخشند مپربان » نامه‌ای است بصین بن على 
امیرالممنین » از سلیمان بن صردخزاعی و مسیّب بن نجبة ‏ و رفاعةبن 
بن مظاهر» و بدا ین وائل ,و شیمباش از موم 





شداد :و 





سلام ما بر تو » وپس از تقدیم سلام سپاس خداوندیرا که دشمن‌توودشین 


۳۴ 
عتاتها ضعداً له كما بدت مود ثم" اه لیس علینا امام غيرك فاقبل لمل" 
اله بجمعنابك على الحق و التلعمان بن البشير ني قمر الامارة ولسنانجیع 
معه في جمعة و لاجماعة و لا تخرج معه في عيدو لو قد بلغنا انك اقبات 
اخرجناه ی بلحق بالشام و السام عليك و رحمةال و برکانه بابن 
دسولاله و على بيك من قبنك و لا حول و لا وا ال بال العلی" العظیم 
ثم سراحوا الكتاب و لبثوا بومن و انفنوا جماعة معهم نحو مأة و 








پیشین پدرت را درهم شکست » همان دشمن ستمکار کینه جوی, که زمام 
کاد این‌امت دا بزود و قلدری بدست گرفت وبیت‌المال مسلمی‌راغاصبانه 
تصرف کرد » بدون رضای مت ران حکومت نمود » ازجنایات‌زمان 
حکومتش اینکه نیکان اجتباغ را کش و افراد نااك را نکهداری نمود 
و مال خدا را بدست تمگران وس کشان اجتماع سپرد » از رحمت‌خدا 
دور باد هم چنانکه قوم مود دوز شد باری ما را پیشوائی بجز تونیست 
بسوی ما بشتاب » شاد خداوند بوسیلهٌ تو کالون حقی از ما گرد آورد » 
و عمان ب بشیر اکنون در کاخ فرماندادی است » ولی ما نه بنمازجمعةً 





اوحاضر می م ونه بنماز جماعتش ‏ ودر روزهای عبد با او همراهنيستيم 
واگر خبر حرکت شما بما برسد او را از کوفه بیرون خواهیم کرد تا راه 
شام در پیش گیرد » و سلام بر تو و رحمت و برکات خدا بر تو باد ایپسر 
پیغمبر » و بر پدر بزرگوارت‌که پیش از نو بود و حول و فوه‌ای ب‌جزاز 
رهگذر امتمداد از خدای بزرگه و بزرگوار نیست . 

نام فوقرا بخدمت حنرت فرستادند » و دو روز بعد جماعتی را 
بنمایندگی‌روانه کردند, که حامل ییکصد و پنجاه نامه بودند و هرنامه‌ای 


۳۵ 


خسین كتابة منالر جل والائنين اة و الاربعة بستلونه القدوم علیهم 
و هو مع ذلك یتانی و لا ,جیبیم فورد علیه في یوم واحد تمد کناب و 





تواترت الکنب حى اجتمع عنده في نوب متفر قة ائنىعشر الف کتاب 

قال نم" قدم عليه تب بعد ذلك هانی بن هانی السبیعی وسمیدین 
بدا الحنفی بهذا الکتاب و هو آخر ما ورد علی‌الحین ت من 
اهلالكوفة . 

و فيه پمال حمن‌الر"حیم للحسين بن على امیرالممنن 8 
من شیمته و شيعة اه اميرالمؤمنين 5# اما بعد فان لاس بنتظرونك 
لا رأى لبم غيرك فالمجل المجل بابن وان فقداخنر"الجنات وأینمت 
الشمار و اعثبت‌الارض و اورقت الاجا راقم علینا اذا لت فاشما تقدم 


بامضای يك و دو وسه و رتغي پود رکه همکی از حضرت استدعاکرده 
بودند بکوفه تشریف بباورد . ولی با اینیمه حمین 5 از پاسخ دادن 
بنامه‌ها خود داری میکرد تا اینکه در يك روز ششصد نامه از کوفهرسید 
ونامه‌های دییکر پی در پی میرسید تا آنکه جمع نامه‌ها که در چندنوبت 





آمده بود به دواژده هزار نامه رسید . 

راوی گوید : پیرو نامه‌ها » هانی بن هانی سپیعی وسعید بن عبدالة 
حنفی نامه ذیل را که آخرین نامه دسیده بحین بود » آوردند در نامه 
چنین نوشته بود : 

نام خداوند بخثاینده مهریان » نامه‌ای است به حسین بن علی 
امیرالمومنین » از شیميانش و شیمیان پدرش امیرالمژمنین » اما بعد همه 


هردم‌بانتظار ورودشما هستند وبجز تو بکسی رأی نمیدهند ای پسر‌پیغمبر 


۳۶ 
على جند مجنندة لك و الستلام عليك و رحماُ و على ابيك من قبلك . 
فقلا لین 5# لانیبن‌هانیالسبیعی وسعیدین عبداللحنفی" 
خبرانی من اجتمع علی هذا الکتاب النی کتب به و سودا لی معکما 
فقالا باین رسول‌النه شبث بن ربعی و حجاز بن ابحر و پزید بن الحارث 
قیس و عمروبن الحجناج و ج بن عم بن 





و يزيد بن رویم و عروة 
عطارد . 

قال فعندها قام الحسين تَ) فسّلی رکمتین بين اثر كن و المقام و 
نم" لب مسلمپن عقیل واطلمه علی|لحال و کنب ممه 


سألا 








بفایآورید که باغها سر سبز » ومیوه‌های 
درختان رسیده ؛ بوستانبا پل از یاه وآپرخنها پر برگ است » اگر تصمیم 
بیاوربد که‌سپاهی آزآسته مقدمت را گرامی خواهندداشت 


هرچه زودتر وهرچه زودتر 2 








سلام و رحمت خداوند بر کو با و" بر پدرت که پیش از تو بود . 
حسین ب به هانی سبیعی و سعید بن عبداله حنفی فرمود: بمن 
بکوئید : چهاشخاصی در نو 


کردند : بابن رسولال » شبث‌بن ربعی وحجار بن ابحر ویزید بن‌الحارث 





این نامه با شما هم آهنک بود ند؟عرض 


و يزيد بن رویم و عروة بن قيس و عمروین الحجاج و تل بن عمیر بن 
عطارد » راوی گفت : حسین ب چون این بشنید » بپا خواست و ميان 
دکن و مقام دو رکعت نماز گذاشت » و از خداوند مسثلت نمود , تاآ نچه 
خیر و صلاح است مقدار فرماید ‏ پس از آن مسلم ن عقیل وا خواست 





واز جربان ملش فرمود و پاسخ دامههای اهل کوفه را نوشت » ووعدة 
پذیرش‌دهوت نان را داد » واضافه فرمود که پسرعم" خودم سلمبن‌عقیل 


f 
جواب کنبهم بعدهم_بالقبول و بقول ما معنا قد نغفت الیکم ابن عمی‎ 
- مسلم بن عقيل لیر فنی ما اتم عليه من أی جمیل‎ 

فسارمسلم پالکتاب حتتی وصل بالكوفة فلا وففوا علی کتابه کثر 
استبشارهم بایابه نم الوم ني دادالمختارین ابىعبيدة اي و سارت 
الشيعة ده فلا اجتمع اله‌منهم‌جماعة قرأعلهم كتابةالحين ¥ 
وهم ییکون تی بايمسنهم ثمانية عشر الفا . 

و کنب بدا بن مسلم الباهلی" و عمارة بن ولید و عمر بن سعد 


الي يزيد ب 





ونه بأمر مسلم و بشیرون عليه بصرف النتعمان بن بشیر و 








را ہسوی شما فرستادم تا مرا ازاڑضح موچود و آخرین تصمیم شما آگاه 
نماید . 

مسلم ۲ با نامة آتعطرت جر گت کرد تا یکوفه رسد » چون مرد) 
کوفه فپمیدند که حسن تھ نامه بآ نان نوشته از آمدن مسلم بسیار 
خوشحال شدند وسلم رابخا أمختار بن ابی‌بيدة نقفی وارد نمودندورفت 
و آمد شیعیان , بنزد مسلم بطورمرتب ادامه داشت » همینکه گروهی از 
شیعیان نزد مسلم گرد آمدند , نامه حسین را بآنان خواند . احساسات 
مردم آ نچنان شدید بود که هنکام خواندن نامه همه گریه میکردند تا 
آنکه هیجده هزار نفر پمسلم بیعت نمودند . 

عبیدالپن مسلم باهلی وعمارة بن ولید و عمرین سعد امه‌ایپزید 
نوشتند وورود مسلم را گزارش دادند و اظهار نظر کردند : که نعمان بن 
بشیر را از فرمانداری کوفه عزل و دیگری بجای او منصوب نماید»پزید 
پس از اطتلاع از اوضاع کوفه » به بیدا بن زباد که فرما دار بصره بود 


۳۸ 

» فکتب بزید الی عبیدالة بن زیاو كان وال علىالبمرة باه 
قدولاء الكوفة وضبا له و عر"فه امي مسلوینعقیل و ما 2 

و پشداد علبه ني تحمیل مسلم و قتله رضوانال عليه . 
فتأهب عبیدال للسيرالىالكوفة و كانالحسين بال قد كنب الى 
جماعة من‌اشراف البصرة کناب مع مولی له‌اسمه سلیمان و ییکنی ابارزین 
یدعوهم فيه الی نصرته و لزوم طاعته منپم رید بن مسمود النہشلی و 
المنذد ن الجارود البدی فعع يزيد بن مسعود بنی‌تميم و بنی حنظلة و 
بنی سعد فما حضروا قال با نی تمیم کیف ترون فیکم موضعی و حسبی 
منکم فقالوا بخ بخ انت وال فقرةالغتهر و رأس‌الفخر حللت ن‌الهترف 
وسطا و تقد مت فيه فر طا قال اي جابعتکم لامر آرید ان أشاورکم 








نامه نوشت » و با حفظ سمت او فرعا ندآری کوفه را نیز باو واگذار نمود؛ 
و جریان کار مسلمبن عقيل وحن زا دز نامه متذکر" شد » و دستوراکید 
داد که مسلم را دستکیر نموده و بقتل پرساند . 

عبیداله پس از دریافت ابلاغ فرمانداری کوفه , آماده حرکت 
بطرف کوفه گردید » حمین بوسیله یکی از غلامان خود نام سلیمان که 
کنیه‌اش : ابادزین بود » نامه‌ای بعدءای از بزرگان بصره نوشته بودودر 
آن نامه , مردم بصرء دا بیاری‌خود دعوت نموده و تذکر" داده بودکهلازم 
است از من اطاعت نمائید » و از جملةٌ آنان یزید بن مسعود نهشلی و 
عنذر بن جارود عبدی بودند . پزید بن مسعود قبیله‌های نمیم و حنظله و 





سعد را چمع‌کرد چون همه حاضر شدند گفت 


شخمیت مرا در میان خود چگونه می ینید ؟ 


ای بنی تمیم» موقعیت و 





به به » بخدا قسم 


۳۹ 
فيه و أستعين بكم عليه فقالوا نا ال تمنحك الصيحة و نجهد لكالرأى 
فقلحٹی نسح . 

فقال ان معوبة مات فا هوین به وال هالا و مفقوداً ألا و انه قد 
اتکسر بابالجور و الاثم وتضعضعت ار كان الظلم و قد كان أحدث بيعةعقد 
تقد احکمه وهیپات و اگذی اراد اجتهد وال ففشل‌وشاور 
يد شارب الخمور و رأس الفجور بداعی الخلافة 








تو بمثز ل ستون فقرات ما و سر آمد اقتخارات ما هستی » در مر کزدایرمو 
شرافت و بزرگواری فرود آمده واز هم ما پیشی گرفته‌ای » گفت:منظور 
از اینکه‌شما را جمع کرد‌ام این انیز که میخواهم در کاری با شا 
مشورت کنم و از شما در پیشرفت لا كمك پبگیرم » گفتند : بخداقس » 
که ما خير اندیش نو هستیم,وسعي خواهيم کرد که آنچه بنظر ما صواب 
ميرسد در اختیار تو بکذاريم ,"پیش نها خود را بکن نا کوش کنيم . 
گفت : معوبه مرده است و بخدا که مردن و از دست رفتتش بسیار 
یاهمیت است که در خانۀ ظلم با مرگ او شکسته شد و پایه‌های ستم 
متزلزل گردید » از جنایات او بیعتی بود که از ردم گرفت » و بکمان 
خود عقد آن را استوار کرد » ولی هرگز بمقصود خود نرسید ؛ بخداقسم 
که کوشثر اش بی‌نتیجه ماند و از مشورت » رسوائی دید » فرزند خود » 
پزید شراب خوار وسر آمد تبه کاران را بجای خودبنشاند کهابنكمدعی 
خلافت بر مسلمین است وبر آنان حکومت میکند بدون ایشکه‌سلما نان 
بحکومت او راضی باشند » ابن پسر با بردباری کوناء و داش اندکی که 
دارد یك قدم در داه حق نمیتواند بردارد »> بخداوند سوگند باد بیکنم 











e 
علی‌السلمین و تأمر علیهم بغیر رضی نیم مع قصر حلم و قله علملایعرف‎ 
من‌الحق" موطئى قدمیه فأقسم با قسما مبروراً لجهادء على ال ین افش‎ 
من جپاد الثرکین و ها الحسين بن علی" ابن بنت رسولاله اټ ند‎ 
الشرف الاصيل وائرأی الائیل له فضل لا بوصف و علم لا بنزف و حواولی‎ 
بهذا الامر لسابقته و سه و قدمه و قرابتهبسلف على المتغیر و بحنوعلی‎ 
الكبير فأكرم به راعى رعية و امام قوم و جبت له بدالحجة و بلفت به‎ 
الموعظة فلا تمشوا عن ورالحق و لا تسگموا فى و هدة الباعطل فق كان‎ 
صخرین قیس انخذل بکمیومالجمل فاغلوها بخروجکم الی ابن رسول ال‎ 
رلا و صرنه وال لا بقصر احیرعن نمرته آلا اورئهاله اذل في ولده‎ 





وسوگندم راست است باا ین فر رآی‌بشرفت د بن مخالفت و مبارزه‌کردن 
از مبارزه بامشر کین افضل.ایت, ابتاك حسین بن علی پسر دخترپیغمبراست 
دارای شرافت دیشهدار وتدییر اسای یتش بالاتر از توصیف,ودانش 
اش بی‌پایان و از همه سزاوارتر بمسند خلافت او است که هم سابقه‌اش 
بهتر وهمسنش بیشتر وخود از خاندان رسالت است بازیر دستان,مپربان 
و بزرگان دا احسان نماید چه بزرگوار نگهبانی برای دعینت وپیشوائی 
برایاجتماع » که اواست‌خداو ند بوسیلة اوحجنت‌اش‌را برهمة هردم‌تمام و 
موعظهاش راکامل فرموده است » بنابراین » ازمشاهد؟ نور حق‌کورمباشید 
و در پست نمودن باطل ساکت ننشینید که صخر بن قیس در روز جمل 
بدست شما خوار شد امروز بارفنن بیاری پسر پیغمبر » آن لک نشکرا 
ید , بخدا قسم هرکس که از باری او کوناهی کند 
خداوند ءذلت موروٹی در فرزندانوی و کم بود در فامیل او قرار میدهد 





از دامن خود 


۴ 

و القلة فى عشيرته و ها انا فا قد ليست للحرب لامتپا و اد" رعت ليا 

بدرعها من لم یقتل يمت و من ېرب لم يفت فاحنوا رحمکمال رد 
الجواب . 

کلمت بنو حنظلة فقالوا ابا خالد فحن نبل كنا 





و فرسان 
عفیرت ان رمیت بنا اعبت و ان غزوت بنا فتحت لا تخوض وال فعراّ 
خنناها و لا تلقی‌ان شدة الآ لقیناها تصرله وال باسيا فنا ونقيك بابدان 
اذا شثت فافعل . 

و تکلمت_ بنو سعید بن يزيد فقالوا با ابا خالدان ابقض الاشیاء 





هان که من بسهم خود » لباس جنکقاپر تن آراسته و زره رزم پوشید‌ام 
هر آنکس که کشته نشود بالاخژهوآمد هرد و هرکس از جنک فرار 
کند از چنکالمر ک نجات نخواهداقت » خداوند شمارارحمت‌کندسخنان 
مرا پاسخ دید 

قبیلحنظلة بسخن آمدند وگفتند : ای ابا خالد ما همگی تیرهای 
ت رکش تو و سواران فامیل تو هستیم » اگر بوسیلة ما بدشمن خویش تیر 
اندازی بپدف خواهد آمد و اگر با ما بجنگ روی پیروز خواهی شد » 
بخدا قسم پهر گردایی که تو فرو روی ما نیز فرو شویم » و بخدا قسم هر 
سختی که تو مااقاتش کنی ما نبز ملافات کنیم » بخدا قسم با شمشیرهای 
خود بار و باور تو هستیم » و بدنهای ما سپر بلا برای تو است هر تصمیمی 
که داری عملی کن . 


آنگاه قبلهٌ سعد بن یزید بسخن در آمدند و گفتند : ایاباخالد 





مبغوضترین چیز نزد ما مخالفت تو و بیرون شدن از رای تو است » و اما 


+ 

ألينا خلافك و الخروج من دأيك و قد کان صخر بن قیس امنا بر 
القتال فحمدنا امنا ویقی عز" نافينا فامهلنا نراجعالمشورة و تأتيك باينا 
و تکلمت بنو عامربن تمیم فقالوا با !با خالد تحن بنو ابيك و خلفائك لا 
نرضی ان غنبت و لا نوطن ان ظعنت و الام إليك فادعنا ”جيك وأمرثا 
اطمك و الامر لك انا شثت فقال وال با نی سعد لشن فلتموها لا رفم الل 
السیف عنکم اداو لازال سیفکم فيكم . 

نم" كتب الىالحسين م2 مدا لر حمن‌الر"حيم . 











صخر بن قیس » او خود بما دستور ترك جنک داد ما نیز دستوریراکه‌پما 
بود ستودیم » و عزات ملع ان بای‌است اکنون نومارامهاشی 
ده تا باز گردیم و مشورتی نمزده ها اعلام کنیم . 

آنگاه 
ما پرادران توئیم وجاشینان و » درموردبکه نو خذمنال کردی‌مارضایت 
ندهیم واز محلیکه توکوج کنی ما آنجارا وطن نگیریم , اختبارمابدست 
ت ما رابخوان که اجابت خواهيم کرد » و دستور بده که فرمانبريم 
هر وقت تصمیم بگیری ما در اختیار تو هستیم . 

یزد بن مسعود گفت : بخدا قسم ای پنی‌سمد اگر با من مخالفت 








داده 








عامر بن,تمیم سکن در آمدند و گنتند : ای |باخالد 





کنید خداوند , هرگز شمشیر را از میان شما نخواهد بر داشت و همیشه 
خون یکدیگر بکار خواهد رفت . 
سپس نام‌ای بحسین ب نوشت : 

خشایندة مهربان اما بعد » دستخطت بمن وسید » 


شمشیرهای شما در ریخ 





بنام خداوند 





و آنچه را که از من خواسته بودی دانتم » دعوتم فرموده‌ای که 


r 
اما بعد فقد وصل الی" كتابك و فهمت ماند بتنی البه و دعوتن یله‎ 
من‌الاخذ بحظی من طاعتك و الفوز بنصیبی من نصر تك و انال لا بخل‎ 
الارش قط من عامل علیپا بخير او دليل على سبيل نجاة و انتم حجة الل‎ 
علی خلقه و ودیمته في ارضه تفر عتم من زيتونة احمدة هو اصلها و اقم‎ 
فرعها فأقدم سعدت باسعد طائر ققد ذگلت لك اعناق بنی‌تمیم وترکنهماشد"‎ 
تتابعاً ني طاعتك من‌الاپل الظماء لورود اللاء بوم_خسبا و کظّها و قد‎ 
خلت لك بتی‌سعد و غسلت درن صدورها بماء سحابة مزن حین استهمل‎ 

برقا قلمع . 


فلا قرأ الحسین ك الکتات قال مالك آمنك الله بومالخوف و 








خود را ازفرمانبری تو بدست آورم و به صیبی که از باری تو دارم 
نایلآیم » وراستی که حداوبه,, هیچوقت روی زمین‌را از کسیکهکارخیری 
انجام دهد وبا رهبر رابرستکاری باشد خالی نمیکذارد » وامروزحجت 
آلهی بر خلق‌اش و امانت اودر زمیتش شمائید » شما از فرع همان‌درخت 
زیتون احدیت هستید که ذات مقد سش ریشه آن است و شما شاخه‌های 
آن » تشریف بیاورکه طایر اقبال برسرت بال‌گشوده است زیرا گردنهای 
بنیتمیم » برای‌امتثال امرت ذلیل و بافیماندۂ آ نان در پیروی از فرمان‌تو 





سرسخت‌تراند از شتریبکه سه روز چریده و با شکم پر بر سر چشمة آب 
تو کرده‌ام و شک مخالفترا از 


دام‌نشان با آب بارانی شته‌ام که از ابر سفید فرود ریزد : ابری که از 





فرود آبد ء قبل سعد را نیز سر بغر 


درخشش برق سفید نماید . 


حسین ب وقتینامدرا خواند فرمود : تو را چه میشود؟ خداوند 


۲۴ 


تجلهزالمشار البهللخروج الىالحسين 
جزع من انقطاعه عنه . 





اعز له وارواك بوما لسطش‌الاکبر ‏ 
4 بلفه قتله قبل ان سیر 

و اما المنذر بن الجارود فاه جاء بالکتاب و الر سول الى يدال 
بن زیاد لان" المنذر خاف ان ,کون الكتاب دسيساً من عبيداللُ 








الر سول فصلبه ثم" صعدالمنب فخطب و توعد اهل البصرة على الخلاف و 
.اثارة الارجاف تلكالليلة فلما اصبح استناب علیهم اخاء عثمان بن زياد 
و اسرع هو الى قمر الكوفة فلا قاربها زل حى امسی م دخلها ليلا 


در روز ترس» آسوده خاطرت‌فرهاند ورتا روز افزون کند و در روز 
قبامت که تشنکی بنهایت رأمد سیا پت افر اید . 
وای همینکهشخناميرده رز (,بزرید پن‌مسعود ) آماده بیرون‌شدن 
بسوی حسین‌گشت پیش ازحرکت خبررسید که حسین ی کشته شد وی 
از دست رفتن این سعادت بسپار متأر و ناراحت گردید . 
واما منذر بن جارود که‌یکیاز حضار مجلس بود نا 
را با نامه رسان : ( ابو رزین‌سلیمان ) بنزد یال بن زیاد(که فرماندار 





بصره بود ) آورد ژیرا منذر ترسید مبادا کاغذ » توطثه‌ای از طرف 


عبیداله بن ذیاد باشد و از طرفی بحریةدختر منذر » هسر عبیدال بود 





عبیدالل بن زیاد. نامه رسان حضرت را دستگیر نمود و بدارش آویخت » 


و مردم یمد را از مخالفت وعحريك 





سپس بر هنبر شد و خطبه‌ای خوا 
افراد ماجرا جو وپست؛ ترساند وآن شب رأ در بصره بود » چون صبح‌شد 
پرادرش عثمان بن زیاد دا تایب خویش نموده و خود بطرف کاخ کوفه 


۴۵ 


روا بقدومه و دنوا منه فلا عرفوا اله 





فظن" اهلپا انه الحسین 
أبن زياد تفر قوا عنه فدخل قصر الامارة و بات فيه الى الغدا 
صمد المنبر و خطبهم و توعّدهم على معصية السلطان ووعدهم ممالطاعة 
پالاحسان . 

فلمّا سمع مسلم بن عقيل بذلك خاف على نفسه منالاشنهار ف 
من دارا مختار و قصد دار هانی بن عروة فآواء و كثر اختلاف الثبمة اليه 








و کان عبیدالة قد وضع المراصد عليه فلا علم انه في دار هانی دعا ین 
الاشعت و اسماء بن خارجة و عمروین الحجناج و قال ما يمنع هانى بن 





حر کت کرد » چون نزديك کوفه ری از مر کب فرود آمده و بر کردا 
شب فرارسید » و شبانه‌داخل کوفه گزدیت بردم کوفه جنین گمان‌کردند 
که حسین ا تشر بف آورده » لذا از مقدعش خوشحال شده و اطرافش 
را گرفتند و همینکه شناکتت ابن ربا اکا گردش پراکنده شدند » 
ابن زبادیکاخ فرمانداری رفت و تا صبح آنجا بود صبح » بیرون آمده بر 
منبر رفت وخطبه خواند و از سر پیچی از فرمان حکومت وقت آنانرا 
ترساند و وعده‌های یکی بفرمانبرداری داد : 

مسلم بن عقیل که خبر آمدن ابن زیاد را شنید از اینکه محلش 
مشختص بود برجان خود بیمنالك شد لذا از خانۀ مختار یرون آمد‌وقصد 
خانة هانی بن عروترا نمود » هانی او را در خانۀ خود منزل داد وشیعد‌ها 
بنزوش رفت و آمد میکردند » ابن زباد کار آگاهپاثی بر مسلم گماشته 
بودو دانست که او در خانه هانی آست » ل بن اشعث و اسماء بن 
خارجه و عمروین حجاج را بحضور طلبید و گفت : چرا هانی بدیدن ما 





۴۶ 


عروة من اتیاننا فقالوا ما ندری و قد قیل ات نه بشنکی فقال قد بلفنيزاك 
و بلفنی اه قد برء و اله خیش ا ام یره نید 
فألقوء و مروه آن لا یدع ما یجب عليه من فنا 





عندي مثلهمن اشراف المرب . 

1 ووقفوا عليه عشية على بابه فقالوا ما يمنعك من لقاء الامير 
فانه قد كرك و قال لو اعل علم اه شاك لمدته فقال لبم الشکوی تملعنی 
فقالوا له قد بلغه اك 9 عثيّة على باب دارك و قد استبطأك و 
الابطاء و الچفاء لا بت السلطان من مثلك لاك سيد ني قومكونحن 








نیامده است ؟ گفتند : جهتش را نفينيم وشنبده‌ايم که بیمار است» گفت 
بمن هم خبر بیماریش رسیده ادالولیشنیده‌ام که حالش بهبودی بافتهو 
بر ددر خانهاش می‌نشیند. و اگر بدانم که هنوز بیمار است حتماً بمیادتش 
میروم » او را ملاقات کتک و متوج‌اش سازید که نباد از وظیفه‌ییکه 





سبت بمادارد کوتاهی کند , که من دوست ندارم هم چون ارشخمیت ی که 
که از اشراف عرب است سابقۂ بد نزد ما پیدا کند . 

اینان به ترد هانی آمدند و هنگام عصر بر در خانه‌اش ایستاده و 
گفتند : چرابدیدن فرما ندارترفه‌ای ؟ که‌بیاد توبود وگفت :اگرمیدانست 
که تو بیمار هستی بعیادت میآمد » گفت : همین است و بیماری اجازۂ 
ملاقات بمن نداده است » گفتند : فرما ندار شنیده است که همه دوزهپردر, 
خانه‌ات می‌تشینی از این رو نرفتن بملاقات را بی‌اعتناثی شمرده است 
و اه حکومت وقت از مائند نوی تحمل بی‌اعتناثی نتواند » که تو 
بزر گه فامیل خود هستی » ما تو را سوگند میدهیم که سوار شده و همراه 


۴۷ 

عليك الا ما رکبت معنافدعا یاه فیسها ثم" دعا یله فرکیها حتی 
اذا دنام‌القصر کان“ نضه‌احست بعض اذى کان فقال لحسان بن اسماء 
یرال لبذاالر جل (لامیر ) لخائف فماتری؛ قال 
وال با عم ما تخواف عليك شا و لا تجمل على نفك سبیلا و لم یکن 
حسان یم ني ای" شیء بعث اليه عبیدال فجاء هانی و القوم معه حتی 
دخلوا جمیعا علی عبيدالة فلا رأی هانبا قال اتك بخائن لك رجلاء ثب 
النفت الی شریح القاضی و کان جالساً عنده و اشار الی هانی و انشد بیت 
عمروبن معدی کرب‌الز یدی 

ارید حیاته و ربد قتلی ,.:عذیرك من‌خلیلك من مراد 

فقال له هاني و ما ذاك اشپآلامرو ال ابه با هانی ما هذه‌الامور 





بن‌خارچةیاا 





ما بدیدن فرماندار بیا ,ان لبامپایش را طلییده و پوشید و سپس قاطر 
دا طلبیده وسوارشد تا نکه نزديك کاخ رسید ,گوئی‌دلشاحساص خط ر کرد 
بحسان بن‌اسماء بن‌خارجه گفت » ای‌برادر زاده » بخدا قسم‌که من‌ازاین 
مردمیترسم رأی‌چیست ؟ گفت : عموء بخدا قسم من از هیچ برتو باك‌ندادم 
بی‌جیت خیالی بدل راء مده » و حسان نمیدانست که عبیداله بچه جهت 
کس بدنبال هانی فرستاده است » هانی آمد و آن چند نفر نیز بیمراهش 
بودند تا همکی بر عبیداله داخل شدند » عببدالٌ که چشمش بهان‌اقتاد» 
گفت : احمق با پای خود آمد سپس رو بشریح قاضی که نشسته بود نمود 
و با اشاده بپانی شعر عمروبن معدبکرب زبیدی را خواند بدین مضمون: 
من‌اش زندگی خواهم‌اومر که من چه عذر آورد دوستت نزد من 

هانی گفت : امیر مگر چه شده است ؟ گفت : ساکت شو ای هانی 


۴۸ 
الى تربص ني دورك لامیرالمژمنینوعامة السلمین؟ 





ان" ذلكیخفی علی"فقالمافعلت؛ ققال ابن ید بلی قد فعلت فقال ماع 
اصلحإله الامیر فقال ابن زیاد- علی" بمعقل مولای و کان معقل عینه على 
اخبارهم و قد عرف کثیراً من اسرارهم فجاء معقل حتّی وقف ین بدیه 
فلا رآء هانی عرف اه کان عیناعلیه فقال اصلمحاللُ الامیر ول ما بشت 
الی مسلم بن عقیل ولا دعوته ولکن جائنی مستجیرا اجر ته فاستحبیت من 
دده و دخلنی من ذلك ذمام فنافته فاما ان قد علمت فخل" سبیلی حت 





این کارها چیست که در محر نو تیه امیرالممنین و همه مسلمانان 
اتظار میرود ؛ مسلم بن عفیل‌را بکوفه آورد.ای‌ودر سرای خودت‌منزاش 
دادهایواساحهوافر ادد رخ توهایی نی خودجمعمیکنی و کمان میکنی که 
این کارهایت برماپنهان میماند؟ گفت : اینکارها را من‌نکرهه‌ام . ابن زیاد 
گفت : بلی تو کرده‌ای , گفت : خدا امیر را اصلاح فرماید من نکرده‌ام 
ابن زیاد گفت : معقل » غلام مرا نزد من حاضر کنید معقل » کار آگاه 
مخصوص ابن زباد بود که بسیاری از اسرار مردم را بدست آورده پود » 
ممقل آمد و درمقابل ابن زیادارستاد » چون چشم هالی بر او اقتاد او دا 
شناخت و فهمیدکه کارآ گاء بوده ؛ گفت : خدا امیر را اصلاح کندبخداء 
من له‌کس بنزد مسلم‌فرستاده‌ام ونه اورا دعوت کردم ولی چکنم؟ بخان 


باری بود 





من پناه آورد و من پناهش دادم و شرمم آمد که رش نمایم 
که بردوش من آمد وبناچار از مسلم پذیراثی نمودم » حال که تواطللاع 
پیدا کرده‌ای مرا رها کن که باز گردم و مسلمرا از خان خود بیرون‌کنم 


اا 


۳۹ 

ارجع اليه و امه با لخروج من داری الى حیث شاء من الارض لا خرج 
پذلك من نعامه و جوارء . 

فقال له این زباد لا تفار به فقال لوا لا 
اجیئك به ابداً اجیثك بنیفی حنتی تقتله؛قال ال تیش به قال لا وال 
لا اتيك به فلا کثرالکلام بینہما قاممسام‌بن عمرو الباهلی" فقالاصلعالُ 
الامیر خنی و اناء حتّی ا گلمه فقام فخلی به ناحية و هما بحيث براهما 
ابن زباد و بسم کلامهما انا رفعا اصوا تما 
فقال له مسلم با هانی انشا الل ان لا تقتل نفك ولا تدخلالبلاء 











ېدي که نسبت باو دارم و پناهی‌که 





شد تاآ نکه مسلم را نزدمن‌بیاوری 
ا نه » بخداقسم هرگزاوراتزد تو نځواهم آورد؛مپمان‌خودرا بدست‌تو 
بدهم‌که‌اورابکشی؛گفت: : بخدا با بداوراتزدمن بیاوری»هانی‌گفت: نه بخدا که 
نخواهمشآورد » چون‌سخن‌میان آن‌دو بدرازا کشید مسلم‌ین عمرو باهلی 
برخواستوگفت: خدا امیررااصلاح کند ‏ اجازء‌یده‌تامن باهانی چندکلمةٌ 
خصوسی‌صحبت کنم این بکفت وبرخواست وهانی‌دا بگوشه‌ای ازه‌جلس 
بردو لی‌ابن بادآ ندو را میدید وسخن‌شان را می‌شنید که ناگاه صدایشان 
پلئد شد . 

مسلم گنت : ای هانی تو را بخدا خودت را بکشتن مده و فامیلت 
را مبتلا مکن بخدا قسم ؛ من‌میخواهم تو را از کشته شدن نجات دهماین 
مرد : (مسلم بن عقيل ) پسر عموی اینمردم است نه اورا میکشند و نه 


8 
على عشيرتك فال اتی لا نفس بك عن القتل ان" هذا از 
القوم و لیسوا قاتلیه ولا ضاثربه فادفعه البه فانته لیس 
ولا منقصة و اتما تدفعه إلى الساطان فقال هانی وال ان" على" بذلك 
الخزی و العار آنا ادفع جاری وشیفی و رسول ابن دسول ال تون 
صحیح الساعدین کثیرالاعوان وال لو لم اکن إلا واحدا لیس لى ناسر 
لم دنه حتی اموت دونه فاخذ بنا شده وهو یقول وال لا آرفضه ابدله. 
فسمع ابن زیاد ذلك فقال ابن زیاد ادنوه می فادنی منه ققالوانٌ 

إذن واله تکثر البارقةحولدارك 


زبانی باومیرسانند تو اورا صلیم انز یاو یکن ومطمئن" باش‌که‌هیچگونه 
تنگ و عادی بر تو نیست زیزا تو آو را حیکومت وقت تحویل داده‌ای » 
حالی گفت : بخدا قسم که این ننک و عار برای من بس است که با دو 









بازوی سالم واینیمه پار ویاور که من دآرمنامنده ومیهمان خودو نمایندۀ 
پسر پیغمبر را بدست دشمن بسپارم » بخدا قسم اکر هیچ کس نداشته: 
د خودم تكو تنها و بی‌باور بسانم او را تحویل نخواهم داد تا آ نکه‌خودم 
پیش از او کشته شوم » مسلم هرچه هانی را قسم میداد » او میگفت : 
بخدا قسم رکز مسلم را تحویل ابن زیاد ندهم . 

چون ابن زياد این سخنان بشنید, گفت:هانی داترديك من‌آورید 
تزدیکش آوردله » گفت : بخدا قم باید مسلم را بمن تحویل‌بدهی 
و یاگردنت داميزنم » هانی گفت : اکر مرابکشی برق شمشیرهای‌فراوانی 
در اطراف کاخت خواهد درخشید ابن زیاد گفت : متأستفم » با 
شمثیرهای درخشان مرا میترسانی 4 هانی بکمان ايشکه قبیله‌اش 

















۵۱ 
فقال ابن زیاه والهنءعليك ابالبارقة تخوفنی ۶و هانی بظن" ان" عشیرته 
جسممونه . 
ثم قال آدنوه منتى فأدنی منه فاستعرض وجهه_بالقضیب فلم یزل 
ضرب أفه و جبینه و خدء حتی انکر اتفه و سیل الدماء علی ثیابه و 
شر لحم خد"ء و جبینه على لحیته فانکسر القضیب فضرب هانی بيده إلى 
قائم سیف شرطی" فجانبه زلكالر جل فصاح ابن زباں خنوه فج روه حتّی 
القوه في بیت من بیوت الدار و اغلقوا عليه بابه فقال اجعلوا عليه حر "سا 
قفمل ذلك به فام أسماء بن خارجة إلى عبيدال بن زياد و قيل ان" القاثم 
حسان بن اسماء فقال اُرسل غدر سائرالپوم ابا الامیر ام‌تنا ان نجیئك 
بار جل حنتی|ناجثنالهبه هشم انهه وت دمائه علی لحیته وزعمت 








گفتگوی او را با ابن زیاد حیشنونم. 

سپس این زباد گفت : انی را تزدبکتر بیاورید تزدیکترش‌بردند 
با عصائی که در دست داشت آنقدر بر بینی و پیشانی و صورت هانی‌زدکه 
ش شکست و خون بر لباس‌اش ربخت و گوشتهای صورت و پ 


بر محاسنش پاشیده شد و چوب دستی ابن زیاد شکست . 





هانی دست برد و قبضهٌ شمشیر پاسبانی را گرفت ولی پاسبان‌خودرا 
کثار کشید » ابن زیاد فربادزد او را بگیرید هانی را گرفته کشان‌کشان 
بیکی از اطاقپای کاخ انداختند ودرش دا بروی هانی بستند ابن زیاد 
دستورداد: نگهپا نی بردر_ اطاق‌گذاشتنک , اسماء بن‌خارجة بر خواست‌ودوی 
باین زیاد کرده ( و بصنی‌گفنه‌است که حسان بن‌اسماء بود ) و گفت: هگر 


ما رسولان مکر بودیم ؟ امیر » توما دا دستور وادی که اینمرد را نزد تو 


۵۲ 

اتك نقتله ففضب ابن زياد و قال و انت هیهنا نم امم به فرب حتی‌ترگ 
و قد و حبس فى ناحية من القصر فقال انا له واتاالبه راجمون الی‌نضی 

أنعاك یاهانی . 
قال الر اوی : وبلغ عمر و بن الحجناج ان" هانبا قد قنل و کا 
رویحة بنت عمروهذا تحت هانی بن عروة فاقبل عمرو في مذحج کافقحتی 
احاط بالقصر و نادی انا عمروینالحجناج و هذه فرسان مذحج و وجوهبا 
لم نخلم طاعة و لم نفارق جعاعة وقد بلغنا ان" صاحبنا هانیا فد ق فعلم 
عبیدالل باجتماعپ مو کلامپمفامرشر بحا القاشی!ن بدخل علی هانیفیشاهده 











بباوریم همینکه آورديم تخل صورنش را شکمتی و ریشش را 


پرخون نمودی و پنداری که اول توانی کشت ؟ ابن زیاد خشمناك شد 





و گفت تو اینجائی ؛ سپین دستور دآد آنقدر او را زدند که از زبان اقتاد 
وی نچیرش‌کشیدمدرگوشه‌آی از کاخ زتتانش نمودنه » گفت : انا وان 
الیه راجمون ای هانی خبر مرگ خودم را بتو هیدهم . 

راوی‌گفت: به‌عمروین حجاج‌خبر رسید که‌هانی کشته شدورویحة 





دختر عمرو همسرهانی بن عروة بود» عمرو با نمام افراد قبیلة خودمذحج 
حرکت کرده و اطراف کاخ ابن زیاد را محاصرء کرد و فریاد کشید من 
عدروین حجاجم و اینان سواران و بزرگان مذحج‌اند نه از اطاعت 
حکومت وقت سرپیچی کرد‌ایم و نه از اجتماع مسلمانان فاصله‌گرفنهايم 
بماخبررسيده که دوست ما هانی کشته شده است عبيدالة دانست که فيل 
هذحج» کاخ رامحاصره نموده وسخنرانی 
حانی پرود و سلامتی او را که‌پچشم خود مشاهده موده بمردم ابلاغ نماید 





بشریح دستور داد پنزد 


ar 

و بخبر قومه بسلامته من لقتلففعل ذلك وأخبرهم فرضوا بقولهانصر فوا 
قال و بلغ الخبر إلى مسلم بن عقيل فخرج بمن بایعه إلى حرب 

عبيداللة بن زياد فتحصن منه بقصر دار الامارة و اقتتل اصحابه و اصحاب 
السلم و جملاصحاب عبیداة لین ممه نا لقصر بتشر"فون منه ویحذ"رون 
اصحاب مسلم ویتوعّدونپم باجناد الام فلم بزالو كذلك حتّی جاء الیل 
فجمل اصحاب مسلم تفر فون عنه و بقول بعضهم لبعض ما نصنع بتعجیل 
لفتنة و بنبغى أن نقعد في منازلنا و ندع هؤلاء الفوم حتّی بصلح الله ذات 
بينهم فلم يبق معه سوى عشرة انس فدخل السلم المسجد ليصلى المغرب 











شریح هم اینکار را کرد و بر ہلان کانی را با نان داد آنان نیزبکفتة 
شریح راضی شده و باز گشتنط . 

راوی گفت: خبر گزفتاري هانی بسسلم بن‌عقیل رسید با افرادی‌که 
بیعتش نموده بودند بجنک عبیدانه یرون شد عبیداله در کاخ فرماندادی 
پناه گرفت و سربازانش با سرباژان مسلم بچشکک پرداختند و عبیدالٌ با 
اطرافباش که درمیان کاخ بودندسرها از کاخ بیرون نموده و باران‌سلمرا 
از جنک میترساندند و وعده‌ها میدادند که اينك لشکر شام از پشت سر 
پکمك ما خواهد رسید | 
با آمدن شب,یاران مسلم ازدور او پراکنده شدند و بیکدیگر میگفتند: 
ما را چه که باین آتش فتنه دامن بزنیم چه بپتر که در خاندهای خویش 
بنشینیم و اینان را رها کنیم تاخداوند صلح را در مپانشان پر قرار کند, 
در نتیجة این تبلیغات بجز ده نفر همراه مسلم بمسجد داخل"شدو تا نماز 





تبلیغات سوء ادامه داشت تا نکه شب‌فرارسید 





مغرب بخواندآن ده فر نیز از گردش پراکنده شدند چون چنین دده قك 


af 
فتفر”ق المثرة عنه فلا أی ذلك خرج وحيدا ني دروب الکوفة حتلى‎ 
وقف على باب اهرأة يقال لها طوعة فطلب منها ماء فسفته ثم" استجارها‎ 
فاجارته فعلم به ولدها فوشی الخبر بطریقه إلى ابن زیاد فاحضر ل بن‎ 
الا وضم" إليه جحاعة و انفته لاحنار مسلم فلا بلفوا داد الرثتوسیع‎ 
مسلم وقع حوافر الخیل لېس درعه و رکب فرسه و جعل بحارب اصحاب‎ 
عبیداله حتی قتل منهم ججاعة فنادی إليه عن پن‌الاشمت و قال با مسلم لك‎ 
الامان فقال مسلم وای آمان دلغدرة الفجرة ثم اقبل یقانلهم و برتجزپاییات‎ 

حمران بن مالك الختعمی يوم القرن . 








و تنها از مسجد بیرون شد  »‏ دركوچةهاي کرفه میگشت تا آنکه بردد. 
خانۂ زنی بنام طوعة اساد آب ازاق خواست » زن سیرابش نموده‌سپس 
درخواست کرد که اورا در اه ها زن نیز پذیرفت‌وپناهش 
داد » فرزندش دانست که مسلم در خانٌ او است » و بان زیاد گزارش‌داد 


ابن زیاد عم بن اشمث دا احضار کرد و عد ای سرباز بپمراهش تمود » 





و مأمور جلب مسلم‌اش کرد » چون بدر, خان آن زن رسیدند وسدایس 
اسبها پکوش مسلم رسید زره خود را پوشید و بر اسب خود سوار شد و با 
سربازان عبیدالة مشفول جنک گردید تا آنکه عدءای از آ نان راکشت 
عم بن اشعث فریاد زد که ای مسلم نو در امان ما حمتی » مسلم گفت : په 
امان مردم حیله‌گر و بد کردار چه اعتمادی توان داشت ؟ باز مشغول 





جنک شد و اشعار حمران بن مالك خثعمی را که در روز قرن سروده‌بود 


میخواند بدین مضمون : 


۵۵ 


اقسمت لا أقتل إلا حر وان وتا طوت شيا تکرا 
اکره ان اخدع أو اغر ا أو اخلط البارد سختامرا 
کل آمری‌بومابلاقی‌شر اضربکم ولا اخاف ضرا 


قنادوا اليه اه لا یکنب ولا بغر فلم بلقت إلى ذلك و تکافروا 
عليه بعدان أثخن بالجراح فطعنه رجل من خلفه فخر" إلى الارض فاخذ 
اسیرا . 

فلا ادخل على عبیداٌ لم بسلم عليه فقال له الحرسی" سم على 
الامير فقال له اسکت و بحك وال ما هولی بامير فقال ابن زباد لاعليك 





من عهد جانبازی براه دوست بستم/[زاده خواهم دادسر» کز قید رستم 
گرمر هد ر کامم شر نکی بود ینکن" آچونلوطیان‌ازشوق‌اوش‌گرشکستم 
راهی نه با تیر نک باشد ني فرپیم لی‌سرد دا با تلخ و گرمآمیختستم 
هرکس‌بروزی‌با یدش دیدن ہدیا ۳ امور پینیدآن بدی‌ازضرب‌ستم 

لشکریان صدا زدند که کسی بتو دروغ نمیگوید و تو دا فریب 
نمیدهد » ولی باز مسلم بکفتارآنان توجنهی ننمود و در اثر زخمهاثی‌که 
پیکرش‌رسید یرو بش از دست رفت وسربازان عبیدالله براو حجومآوردند 
سربازی از پشت سر چنان نیزه بر او زد که بروی زمین اقتاد » و بحالت 
اسارت دستگیر شد . 

چون مسلم را بمجلس ابن زباد وارد نمودند سلام نکرد » پاسبانی 
او را گفت : بفرماندارسلام بده , مسلم گفت : ساکت باش وای بر توبخدا 
قسم که او فرماندار من‌یست » ابن زیاد گفت : اشکالی ندارد سلامبدهی 
با ندهی‌کشته خواهی شد ؛ مسلم‌گفت : اگرتو مرا بکشی - تازه‌گی‌ندارد 


۵ 
سلمت أ لم سم فاتك مفتول فقال له مسلم ان قتلتنی فلقد قتل من خو 
شر" منك من هو خير تى و بعد فاك لا تدع سوء الفتلة و قبح المثلة و 
خبث السريرة و لوم الغلبة لاحد اولی بها منك فقال ابن زیاد با عاق" با 
شاق" خرجت على إهامك و شققت عصا المسلمين و القحت الف فغال‌سلم 
باد اما شق عصا المسلمين معوبة و ابنه يزيد و اما الفتنة 








فنا اش أنث و ابوك زياد بن عبید عبد بلی عاج من تیف وأا 
الل الشبادة على بدی شر" رة فقال له ابن زیادمتاك 
تشك امرا احال الله دونه و جعله لاعله فتال له مام و من اهله با أبن 
مرجانة فقال أهله « ال مسلم الحمد لل رشینا بال حكما 


بدتر از تو بهتر از مرا کشنه سےا ابن) گذشته » و در زجرکشی و کار 
زشت مثله نمودن و ناپاکی‌لینت و بست فطرتی در حال پیروزی» بهیچ‌کس 
مجال نمیدهی که از تو باین جنابات سرّآوارتر باشد » ابن زیاد گفت:ای 
مخالف سر کش بر پیشوایت خروج کردی ؟ وصف وحدت مسلمین را در 


هم شکستی ؟ و فتنه و آشوب بر انکیختی ۲ مسلم گفت : ای پسر زیاد 


وحدت مسلمانان را معاوبة و پسرش پزید در هم شکست و فتنه و آشوب 








ید بن معو 








دا تو و پدرت زیاد بن عبید برد بنی علاج از قیف » بر پا نمود و من 
امیدرارم کهخداونه بدست بدترین‌افراد خلق شهادت را نسیب من‌فرماید 
بن زیاد گفت : در آرزوی چیزی بودی که خداوند نکذا 
بدست‌اهلش سپرد » مسلم گفت : ای پسر مرجانة چه کسی صلاحی تآنرا 
,بدن معاوية » مسلمگفت : سباس خدایرا ما دأضی‌هدتيم 





و آن‌دا 








دارد ؟ 


که خدا میان ما و شما حکم فرهاید » ابن زیاد گفت : تو گمان کرده‌ای 


۵۲ 





فقال له ابن زياد نظن" ان" لك ني الامر شا فقال له 
مسلم وا ما هو ان" و لک البقین ققال |بنزباد خرن يا ما 
ذا اتيت هذا البلد وآمرهم ماتثم فشنت امرهم بينم و فر قت کلمتیم فقال 
هسلم ما لهذا اتيت و لکتکم اظرتم النکر و دفنتم ا معروف و نامرتم 
على الاس بغیر رضی منیم و حماتموهم علی غیر ما آمرکم الل به و عماتم 
فیهم باعمال کسری و قیمر فاتیناحم لنأمرفیهم بالمعروف و تنهی‌عن‌المنكر 
و ندعوهم إلى حكم الکتاب و السنلة و کنتا اهل ذلك فجعل اين ذياد 
بشتمه و بشتم علا و الحسن و الحسين 5 فقال له مسلم أت و أبوك 








که تو را در این کاربپره و صیبی تلم گفت : بخدا قسم نه‌اینکه 
گمان دادم بلکه به بقن دام | اد نگ : یکو بدانم چرا باین‌شهر 
آمدی و محیط آرام شهر وا بپ زدي و تفرقه میان اجنماع ایجاد کردی 
مسلم‌گنت : منظور من از مدق آین بود ولکن آین‌شما بودیدکه‌کارهای 
زشت را آشکار و کار نيك را از میان اجتماع بردید و بدون رضای مردم 
بر آنان حکومت کردید » و خلاف دستورات الپی را بر آنان تحمیل 
نمودید » و برسم کسری وقیصر در میان آنان رفتار نمودید » ما آمدیم 








تا برنمةٌامربمعروف و نبی آزمنکر و دعوت بحکم قرآن و سنت‌پیغمبر 
را اجرا کنیم و سلاحیت این کار را : » ابن زیاد شروع کرد 
بناسزا گفتن به علی و حسن و سین علیپالسلاممسلم گفت : ت 
بدشنام سزاوارتری » هرچه‌خواهی بکن ای‌دشمن خدا » ابن زياد به 

هو بکشد ؛ پکر » 
مسلم را يبام کاخ برد و زبان مسلم مشفول سبیح خدایتمالی و استغفار و 





دا 








بن حمران مأموریت داد که مسلم را ببالای کاخ 





۵۸ 
فقض‌ما انت قاض با عدو "له فامر ان‌زیاد بکرین حمران 
ان ,معد به إلى اعلی القصرفیقتله فصعد به وهویسیتح ال عالی ویستغفره 
و صلی علی النبی" یاه فخرب عنقه و قزل مذعورا فقال له ابن زياد ما 
شأمك ؛ فقال انها الامير رأيت ساعة قتات‌رجلا اسودسیتنی الوجه حذائی 
عاضا علی اصبعه أوقال على شفته فغزعت منه فزعا لم افزعه قط" فقالابن 
زیاد لمنه ال لملك دهشت ثم امر بهانی بن عروة فاخرج لقنل فجمل 
قول و امذ حجاء و این هنی مذحج و اعثیر ناه و این منی عشیرتی فقال 
له مد عنقك فقال لهم وال ما ابا سخی" و ما کنت لاعینکم علی نفسی 
فضربه غلام لعبید اله بن زياد بقال.له رشید ففتله و ني قتل مسلم و هانی 














درود بر پیغمبر بود که گرانشرگالا زد /ووجشت زده از بام فرود آمد ابن 
زیاد به بکر گفت: ترا چه شد ؟ گت امیر ان لحظه که مسلم را کشتم‌مرد 
سیاه چهره بد صورتی را در الوم که انگشت بدندان گرفته 
و یا گفت : ( لب گزان ) آنچنان از دیدن او ترسیدم که هرکز چنین 
قرسیده بودم ۰ ابن زباد ملعون گنت : شاد از وحشتی می‌بوده 





که تو را فرا گرفته بوده است سپس دستور داد هاني بن عروة را یرون 
آوردء و بکشند هانی مکر رمیگفت : ایقبیلة مذحج و کجا قبیلة منحج 
بداد من میرسد » ای عثیر؛من وکجا هستند فامیل من که بفربادمن‌برسند 
مأمور قتل, او را گفت : گردنت‌را کشیده‌نگاه دار دکه برای شمشیرژدن 
آمادء‌تر باشد ) گفت : بخدا قسم که من چنین سخاوتی ندارم و شما دا 
بکشتن خودیاری نکنم » این زیاد غلامی داشترشید نام او هانی‌راکشت 

بدا بن زییر اسدی در بار کشته شدن مسلم و هانی شعری 





۵4 

قول عبدالة بن زیر الاسدی و قال اما للفرزدق و قال بسنهم اا 

لسلیمان الحنفی" شعر : 
فان‌کنت لاندرین ماللوت فانظری إلى هانی, في الوق وان عقيل 
إلى بطل قدهشم السیف وجه واخر بپوی من طمار قتيل 
اصابیما فرخ البنی" فاصبحا ‏ احادیث من بسری بکل سيل 
تري جسداً قد غیثر الوت لوه واضح دم قد سال کل" سیل 
فتی کان احيى من قاة حية ‏ و افطع هن ذی شفرتین صقيل 
آیرکب اسماء الہمالیج آمنا وقد طلبته مذحج بذحول 
تطوف حفافیه مراد و کله على رقبة من سائل و مسول 
فان اتم لم تتأروا باخیکم افکونوا بغایا ارضیت بقلیل 





بدیشمضمون سروده است ۶٢‏ کف کک ات که شراینده » فزردق است و 
بعضی سلیمان حنفی را سرایندث اشعار خوانده است : 

گرتو بخواهی کر کینیباچشم ‏ مسام و هانی نگر تو پر سر بازار 
دیگر ز بام گشته نکونار 
دست زا زاده‌ای بخونشان آغشت شدسخن روز این جنایت وکشتار 
پیکری‌ازمر گیرنک گشتهدگر کون جسمی؛ خوش‌روان‌بدامن‌کهسار 


تاره چوانی بیزم » دخت پر آزرم ‏ سرو دواني برزم » تیغ شردباد 





پیلتنی کش زتیغ سورت مجروح 








وینعجب اسماسوارم رکب و|یمن ‏ مذحج,خوتخواهاوچولشکرجر "ار 
گردوی اندطوان خیل مراداست ‏ منتظر فرصت و مراقب اخبار 
گر ستانید خونبپای برادد ‏ پست وزبونید چون زنان زنا کار 


۶. 

قال ال وی و کنب عبیدالة بن ید بخبر مسلم و عانی إلى یزید 

ابن مموية فاعاد الجواب اليه بشکره فیه على ضاله و سطوته و یمر"فه 

# إلى جبته و بأمره عند ذلك بالاخنة و 
الانتقام و الحبس على الظّنون و الاوهام . 

و کان قد توجه الحسين ت من مة بوم الا ثلاث مين من 
ذىالحجة وقبل يوم ال ربماءلثمانمضين من ذىالحجة سنةستېن قىل انيعم 
بقتلمسلم لاه ب خر ج من مگة فيا لبومالذىقتل فيه سلمرضوان القعلیه. 

و دوی انه تا زم على الغروج إلى العراق قام خطيافقال 
الحمه ف ما شاء اله ولا قو 2 إلا باو سى اب على رسوله خط الوت 


بن زپاد ضمن امه‌ای خبر کشتن مساموهانی 
دابیزید گزارشداد ۰ یز تیدا را باسپاپیکزاری از کارها وشدات 
عملش پاسخ داد واضافه کردکه کزارش رسیده حاکی است که سین 4 
بآن‌سوی متوجّه شده است ودستور داد که‌کاملاً سخت گیری کندوهر کس 
را گمان برد و با احتمال داد سر مخالفت دارد انتقام گیرد و زندانی‌کند 





ان قد له تون | 

















و حسین ت روز سشنبه سوم ذیالحجة ( روز چپارشنبه هشتم 
ذیالحجة نیز گفته شدء است ) سال شم از هجرت از مگه حرکت کرد 
و هنوز خبر کشته‌شدن مسلم بان حطرت نرسیده بود زیرا همان روزیکه 
ملم کته کشت حسین ل 

و روایت شده است که چون حسین #5 خواست از مکه بیرون 






آزمکه یرون شد . 


شود برای سخنرانی پپا خواست و فرمود : 
ستایش خدایراست و آنچه خدا بخواهد میشود و نیروثی جز از 


۶۱ 
علی‌ولدآدم مخط"لقلادة على جید الفاة و ما أو لہنى إلى اسلافیاشتیاق 
یمقوب [لی‌بوسف وخیترلی ممرع أا لاقیه کانی باوسالی تقطعهاصلان 
القلوات بی‌التواویس و كربلا فیملاان" منتی اکراشا جوفاً و اجربة سغبا 
لا محیص عن یوم خط" بقلم رضی ال رضانا أهل البيت عبر على 
ویوقینا اجر این لن ند" عنرسول ات لحمته وهی مجدوعة 
هن خطيرة القدس قر" بهم عینه و بنجز بهم وعده من کان باذلافینا مهجته 
وموطتناعلی لقاء اله نفسه فليرحل معنا فاننی‌راحل مصبحا انشاء ال تمالی. 
بر الطنبری الامامی" في کناب دلائل 








وروی ابو جمفر هب 








خداوند نیست درود خداوند پر 





رش باد » مرگه بر فرزند آدم مسلمٍ 
است هم چون گردن بند در کرت جوان + چندر مشتاق پدیداد 
تم آنچنانکه بعقوب رابدیتار بوسف اشتیاق بود مرا کشنارگاهی 





مقر است‌که باید آنجا برسم » گوثی می بینم پیوندهای بدن مرا گرگان 
بیابان‌ها از هم‌جدا می‌کنند در سرزمینی مبان نواوبس وکربلا تاروده‌های 
خالی و انبانپای گرسنهرا از پد‌های تن من پرکنند » آدمی ازسر نوشت 
ناگزیر است » ما خاندان رسالت برضای خداوند راضی هستیم و پبلایش 
شکیبا » و خداوندیهتر ین پاداش شکیبایان رابما عطا خواهد فر موده رکز 
تن رسول خدا از او جدا تگردد و همکی در جایگاه قدص در کنار 
اویند تا دیده‌اش با آنان دوشن شود و وعدث البی بآ نان تحقق یابدهرکه 





خواهد تا خون دل خود را در راه‌ا ثار کند و آماده حرکت هست‌همراه 
ما کوچ کند کمن بصبحگاه امشب کوج خواهم نمود . 


ابوچعفرتی بن جریر طبری آمامی در کتاب دلایل الامامه روایت 





۶۲ 
الامامة قال حد ن بو سفیان بن وکیع عن أبيه وکیم عن الامش قال 
قال أبو عد الواقدى و زرارة بن خلج : لقبنا الحسين بن على" لا قبل 
أن بخرج إلى العراق فاخبر ناء ضعف الاس بالكوفة و ان" قلوبهم معه و 
سیوفیم علیه فاومی بيده تحوالستماء ففتحت |بواب الستماء و ازات‌الملاثكة 
عددا لا بحصيهم لا ال عز" و جل" فتال لولا تقارب الاشياء و حبوط الاجل 
هامم ب بهولاء ولکن اعلم بقینا ان" هناك مصرعی ومصرع اصحابیلابنجو 
هنهم إلا ولدی على 2 . 
و دوی معمتر بن الثتی في مفتل الحسين بال فقال ما هذا لنظله 
فلما كان يوم التروية قدم مر بن مین ابی وقاس إلى مگة في جند 





نموده : که ابو عل سفیان بن واکبع ان پدڑضن وکیع واو از اعمش روایت 
نموده که گفت : ابو ل وافدی وزرازد بن خلچ:گفنند : ما حسین بن‌علی 
دا پیش از آنکه بسوی عراق حرکت کند ملاقات کردیم و از ناپایداری 
هردم کوفه آگاحش نمودیم و او را گفتم : که دلپای آنان با او استولی 
شمشیرهابشان بر رویاو , آ نحضرت چون سخن‌مارا شنید اثارهای‌بجاب 
آسمان نمود » درهای آسمان بازشد وآ نقدر فرشته‌فرودآمد کەشمار‌شان 
دا جز خداوندکس نداند وفرمود : اگر نه این بود که چیزهاثی بم زديك 
انبا اینمردم میجنگیدم 
ولی من بیقین میدانم که قنلگاه من و قتلگاه اصحاب من آن جا است و 
بجز فرزندم علی کسی را نجات لیست . 

و معمر پن‌مثتی درمقتل‌الحمین روایت‌کردماست چون روزتروبه 





شده و وقت مرگ فرا رسیدم‌است‌بیاری این 


۶۳ 
کثیف قد امره ز ید ان بناجز الین القتال ان هو ناجزه أو بقاتله ان 
قدر عليه . 
فخرج الحسین # بوم التروية و رويت من كتاب اصل الاحمد 
اين الحسين بن عمر بن بريدة الق و على الاصل اه كان محمد بن 
داود القمّی بالاسناد عن ابی عبدالة لي قال سار عل بن الحنفية إلى 


شد عمر بن سعد بن ابی‌وقاس" ۳ با قشون زبادی بمکه وارد شد و از 


طرف پزید مأمورینت داشت که اگر حسین مبارزة جنکی آغاز کند 
متقابلا با حسین مبارزء‌کند واگر نیوقدرکافی داشته باشدخود اوجنکه 
را آغاز نماید . 





پس حسین ی روز ترویه آز که بیرون شد و از اصل احمدبن 
حسین بن عمر بن بربدةکه محداثی مورد اعتماد آسّت روات شده که‌اواز 
اسل د بن داود سی ازامام صادق‌نقل میکندکه فرمود: شبی که,مبحش 


حسین 8# تصمیم داشت از مکة حرکت کند ل بن حنفة شبانه بنزد 





رفت‌وگفت : برادرم » دیدی که اهل کوفه با بدرت‌وپرادرت 


چه حیله و مکری بکار پردند , و من میترسم که حال تو نیز مانند حال 


(۱) آمدن «مر بن سعد یمکه بمید مینماید و شاید دوایت با عمر و بن 
سعید اشدق که هنگام فوت معاویه حاکم مکه بود اشتباء شده است و او بوده 
که از مسافرت و یا از نزد یزید بمکه آمده است و عجبتر ابنکه دد جریان 
وصیت مسلم بن عقيل دد مجلس ابن‌زیاد بعم‌بن سعد پعکس رویداده 
است و ابن عبد دبه دد عقد الفرید د أبن قتیبه در لامامة و السياسة وعلىبن 
احمد مالکیدرفصولالمهمة بجای عمرین سمد عمرو بن سمید نوشته‌اند. مترجم 





۶ 
الحسین تل ني الليلة الى أراد الخروج صبیحتها عن مگه فقال بااخى 
ان" أهل الكوفة من قد عرفت غدرهم باييك و اخيك وقد خفت أنيكون 
فاتك أعز" من في الحرم و أمنعه 
لحرم فأكون الذی 














بستباح به حرمة هذا البیت فقال له ابن ال 





الیمن أو بعض نواحی الب" فك امنع التاس به ولا يقدر عل 
أنظر فیما قلت فلمتا كان ني السحرار تحل الحسین ‏ فبلم ذلك أبن 
لحنفية فتاه فاخذ زمام ناقنه انى رکبهافقالاهبا اخى ألم تعدنی التظر 
فیما سألنك قال بلی قال فما حد ال الخروج عاجلا فقال أتانی رسول 


پدر و پرادرت کرد ۰ اکر ارت بهمانلنا در هکله باشد عزیزتر ین‌فردی 





خواهی بود که دد حرم ویو کے دارتو دست دسی تخواهدبود : 
فرمود : براددم » میترسم پزید بن وة پناگاه مرا بکشد و احترام این 


خانه با کشته شدن من از مان برود ته بن حنفیه گفت : اگر از چنین 





پیش آمدی میترسی بسوی یمن وبا یکی از بیابانهای دور دست پرو که‌از 
هرجهتمحفوظ باشی وکسی‌دا بتو دست‌رسی نباشد فرمود : تا ب 
سحر شدحمین ب کوج کر دخبر کو ج کردن‌حسین بمحمدبن حنیةرسید, 
آمد و زمام شتری را که حشرت سوار بر آن بود بگرفت و عرض کرد : 


نم » چون 





برادر مگروعده نفرمودی‌که پیشنهاد هرا مورد توجته قرار دهی افرمود: 
چرا » عرض کرد : پس چرا باین شتاب بیرون میروی ؟ فرمود : پس از 
آنکه‌از تو جداشدم رسول خدا توو تردمن آمد و فرمود : سین ورون 


برو که مشت خداوندی‌برایناست که تورا کشته به‌بیند » څل بن حنفه 


کت 


۶۵ 
ار لد مد مافارقاك فقال یا حسین تل أخرج فان ال قد شاء ان 
براك قتبلا فقال له اب الحنفية ان و انا اليه راجمون فما معنىحملك 
حؤلاء التساء معك و نت تخرج على مثل هذه الحال قال فقال له قد قال 








لی ان ال قد شاء آن بر بهن" سبابا و سل علیه و مضی . 

و ذکر خد بن بعقوب الکلینی ني کتاب الر سائل عن غ بن‌بحیی 
عن بن الحسین عن لوب بن نوح عن صفوان عن مروان ن اسمعيل 
عن جزة بن حران عن أبي عبدانه ني قال ذكرنا خروج الحسين 
و تلف أبن الحنفيّة عله فقال أبو عبدالة بإب با جزة انى سأحدنك 
بحدیث لا تسشل عنه بعد مجلسنا هذه إن" الحسين 2 لا فصل متوجنها 
أمر بقرطاس و كنب بسم اله ارين ليم من الحمین بن على 4 














گفت : انا و انا الب راجمون حال کهتورپا این وضع بیرون میروی 
پس همراء بردن این زنانچه ممنی‌دارد ؟ فرمود : رسول خدا دبع 
فرمود : مشت خدا براین‌شدہ است که آنان رائیز اسیر و گرفتار بهبیند 
این بگفت و با ل خدا حافظی فرموده و حرکت کرد . 

عل بن بمقوب کلینی رمدر کتاب وسائل اه بن بحیی واوازعدبن 
حسین و او از ايوب بن‌نوح و او از صفوان و او از مروان بن اسمعیل‌واو 
از حمزة بن حمران و او از امام صادق لت نقل کرده است : که داوی 
گفت : صحبت‌در اطراف خروج حسین 8 بود و اینکه چرا غد بن 
الحنفتة درمدینه‌ماند ؟ حضرت فرمود : ای‌حبزه الآن مطلبیپتومیکويم 
مفروط بر اینکه پس از این مجلس دیگر در آن باره پرسشی دکنی + 
حسین اا چون خراست حرکت کند دستور داد کاغذی آوردند وبرآن 


۶۶ 
لیبنی هام ما بعد فاته من لحق بی منکم استشید و من تخّف عتی 
لم يبلغ الفتح‌والسلم . 

و ذکر المغید تد بن عد بن التممان رضی اله عنه في کناب مولد 
انبی" یا و مولدالاوسیاء صلوات اله علهم باسنده إلى أبى بدا 
جعفر بن عد المتادق 5ا قال ما سارأبوعبدالة الحسين بن على صلوات 
اله عليهما من مة لیدخل المدينة لغيه أفواج من إلملاثكة امسو مين و 
المردفين ني أيديهم الحراب على نجب من نجب الجئة فسلموا عليه وقالوا 
با حجة الله على خلقه بعد جدء وأيبه و أخيه ان اله عز وجل امد جداله 
دسول ار بنا ني مواطن کثيرء وران أله امدآك بنا فقال لهم الموعد 
التی استشهد فیهاروه کرگلا فاذا وردتبا فاتونی فقالوایا 


نوشت بسم‌نالر حمن‌الر خیم هي است از جبین بن علی به بنی‌هاشم 
, خواهد شد و هرکه باز ماند به پیروزی 














نائل نخواهد آمد والسلام . 

و شیخ مفید عل بن غد بن لعمان رضی الله عنه در کتاب مولدالنبتی 
و مولد الاوصیاء با سند خود از امام جعفر سادق بي نقل میکند 
که فرمود : هنکامیکه حمین 4 شبانه از مدینه بمکنه حرکت کرد 
گروههای فرشتکان باسفهای آراسته و پشت سر هم اسلحه بدست وهرياك 
بر ابی از اسبهای بهشتی سوار خدمت حطرت رسیدند و سلام دادند و 
عرض‌گردند : ایآ نکه پس از جد وپدر و برادر, حجنة خداوند برخلق 
تو هستی همانا که خداوند عز وجل جد" تو را در جاهای بسیاری بوسیلۀ 
ما كمك و باری فرموده و اکنون نیزما را بیاری تو فرستاده است,حضرت 


۶۷ 

حجة اله ان" اله أمرنا ان نسمع لك و نطيع فيل تخشى من عدو" بلقاك 
فنکون ممك فقال لا سبیل يم علی" ولا بلقونی بكربهة أو أصل إلى 
و انته افراج من مومنی الجن" فقالوا له با مولانا فحن ۳ 

انصارك فمرتا ما تشاء فلوأمرد کل" عدو لك وأنت بمکانك لکفینالد 
ذلك فجز اهم یراو قال لهم ما قرأتم کتاب الل النزل على جد ی‌رسول 
ا ی ني قول قل لو کنتم ني بیوتکم لبرز لذین کب علهم لقتل لی 
مناجميم فان اقمت في نی فبما بشن هذا الخلق التعوی و بما فا 
بختبرون و من ذا یکون ساکن حفرتی وقد اختارها الله تعالی یوم دحا 








فرمود : وعده‌گاء من و شما در کوذأل وقیه‌ای که آنجا شهید خواهم‌شد 
که همان کربلا است چون به آ نجا رسیدم نزاد من بائید عرض کرداد : 
خداوند , ما را مأمور فمنووه اسّت. که کوش بفرمان و فرمانبردار شما 
باشیم و اگر از دشمنی بیمناك همتی ما بپمراه تو باشیم » فرمود : داهی 
ندارند که‌آسیبی بمن برسانند تا به بقعة خویش برسم . 

و گروههائی ازمژمنن‌جن" آمدند وعرض کردند : آقا » ماشیعیان 
و یادان شمائیم هرچه خواهید دستور دهید , اگر دسنور بدهی که هم 
دشمنان تو کشته شود و تو از جای خود حرکت نکنی ما دستور دااجرا 
می‌کنيم » حشرت فرمود : خداوند بشماپاداش نيك بدهد » و فرمود:مگر 
نخواندها یدق رآ نی‌راکه بجدم رسول خدا فرود آمده است ۲ کهمیفرماید: 
اگر در مان خانه‌های‌خود باشید آنانکه مرک بر ایشان مقدار شده‌است 
یسوی بستر مرگ خویش میروند ( و گذشته از این ) اگر من در شر و 
وطن خود بمانم پس اینمردم نگوسار بچه وسیله آزمایش شوند ؟ و چه 


۶۸ 
الادش و جعلپا ممقلا لشبعتنا و محبلیناتقبل آتمالهم و صلوانهم و بجاب 
دعاڻېم و تسكن شیمتنا فشکون لبم أماناً نى انیا و فى الاخرة و لکن 
تحضرون يوم السبت و هو يوم عاشورا و في غير هذه الرتواية يوم الجمعة 
الذی نی آخره اقتل ولا ببقی بعدی مطلوب من امل ونسبی و أخوانی و 
هل پیتی و يسار دأسى إلى يزيد بن معاوية لمنهما الله فقلت الجن" نحن 


وال با حبیب اله وا ولا آن* أمرك طاعة و أنه لا بجوز ثا 





کسی در قبر من جای گزین خواهد شد ؟ جاثبکه خداوند » آن روز که 
باط زمین را گسترد آن جایرا برای من بر گزید و پناه‌گاه شیعیان و 
دوستان مافراردادتاملها و ناهاشان ]کج پذیرفته شود ودعا بشان‌مستجاب 
گردد و شیمیان ما آنجا سکونت گنند. ‏ ور دنا و آخرت در امان باشند 


ولی شما روز شنبه که روز-عاشُورا.است حاضرمشوید ( و در دوایت دیگر 





روز جمعه است ) روزیکه من درپایان آن روز کشته خواهم شد و پس‌از 
کشته شدن من » دشمنان من بدنبال ریختن خون کسی از عائله و فامیلو 
برادران و خاندان من نخواهند بود و سر بریده من بنزد یزید بن معاوية 
فرستاده خواهد شد ۰ جنبان گنتند : ای دوست خدا و فرزند دوست 
خدا بخدا قسم اگر نه این بود که دمتورات نو لازم الاجراء است 
و ما دا پیخالفت آن راهی نیست » در اینمورد مخالفت میکردیم و 
همه دشمنان توراپیش از آ نکه دست دسی بتو پیدا کنند می‌کشتيم؛فرمود: 
بخدا قسم ها باین کار از شما انا تریم و لکن مرحله‌ای است آزمایشی 
تا راه برای هر کس که هلاك شود و با زندگی جاوید پاد روشن ونمایان 
گردد» سپس حضرت براء خود ادامه داد تا گزارش به تنعیم افتاد » آنجا 





4 
مخالقتك لخالفناك وتا جي أعدائك قبل أنبملوا لك فقال لبم 
و نحن وال اقدرعلیپم منکم ولکن لیپلك من هلك عن بين و بحبی‌من 

حی عن نة . 
نم سار حشی مر" بانیم فلقی هناك عیراتحمل هدیة قد بمث بہا 
بحي بن ریسان الحمیری عامل اليمن إلى بزبد بن معاية فأخذ 0 
الپدية لان" حکم أمور المسلمين له و قال لاسحاب الجمال من احب" 
أن ینطلق معنا إلى العراق و یا کراء و احا ممه صحبته و من‌بحب" 
أن بفارقنا أعطينا كراء بقدر ما فطع من الطریق فعضی ععه قوم و امتتع 
آخرون . 
۱ نم سار حی بلغ نات عرق فلقی ير بن غالب واددا من العراق 
فسأله عن آهلپا فقال خلت القلوب ميلك-و السیوف مع بنى امية فقال 





قافله‌ای دید که بار قافله هدیه‌ای بود که بحیر بن‌ر یسان حمیری استا نداد 
یمن برای یزید بن معاوبه فرستاده بود حضرت بار قافله دا تحویل‌گرفت 
که زمامداری مسلمین حق مسلم اوبود وبشترداران فرمود : ه رکس‌دوست 
دارد با ما بعراق بیاید کرایه اش را تماماً می‌پردازيم و از همراهیش 
قدردانی ميکنيم ؛ و هرکس بخواهد از ما جدا شود بپمان انداژه که از 
راء ی" کرده کرایه‌اش دا خواهيم پرداخت » جعی بپمراهش آمدند و 
جمی دیگر خودداری نمودند . 

سپس حشرت براهخود ادامه داد تا بذات العرق رسید آ تجا بشربن 
غالب را دید که از عراق مبآ ید پرسیدش که اهل عراق در چه وشعی 
بودند ؟ عرض کرد : من که آمدم دلہاشان با تو بود ولی شمشیرهاشان با 


۷۰ 


رل ما شاه و سکم ما ره 

قال الر اوی ثم" سار حتّی اتزل ال 5 وقت ایرد 2 فوضع 
رأمه فرقد ثم استبقظ فقال قد رأيت هاناً بو نتم سرعون و الا 
تمرح بكم إلى الجتة فقال له إبنه على" با ابه آفلسنا على الحو" فقال 
بلی با بن" و النی یه مرجع المباد فقال با أبه إذن لا نبلی بالمون 
فقال الصین ب جزاك ال یا بنی" خير ما جزی ولداعن والد . 

ثم بات 2 ني الموضع المذكور فلا أسبح إذا برجل من‌الكوفة 
بکتی آبا هر الازدی قد اه فلم علیہ لمال با ابن سوق 














برادر بنی امد پراست گفت » خداوند بپر چه 
که مشیتش تعلق پذیرد انجام میدهد و اهیجه را که اراده فرماید حکم 
میکند . 

راوی گفت : مپس سین 
علبية فرود آمد » سر بالین گذا 





براهش ادامه داد تا هنگام ظهردر 
اشت و بخواب رفت و سپس بیدار شد و 





فرمود : دیدم ,یکی صدا میزد شما تند میروید ولی مرگه شما را تندتربه 
بهشت میبرد » فرز ندش علی 5 عرض کرد : پدر جان مکر ما بر حق 
نیستیم ۲ فرمود : چرا فرزندم » قسربآن خدائیکهبازگشت بندگانبسوی 
او است » عرض کرد : پدر جان اگر چنین است ما را از رکه چه باك و 
حسین 5 فرمود : فرزندم » خداوند بېترین پاداشی را که 
از پدر داده بتو عطا فرماید . 





سپس حسین 5 در همان منزل شب را بصبح رساند چون سبح 
کرد مردی که‌کنیهاش اباهر ء ازدی بود ازکوفه می آعد » بخدمت حضرت 


۷ 

ما اذى أخرجاك عن حرم ال و حرم جدا رسول الق فقالالحسين 
بإ و بحك با آیا هرء ان با 
فصبرت و طلبوادمی فهر بت وایم الله لتقتلني القثة | 
ول ماو سا قالطا ليم من یم ی کول" 

من قوم سبا إن ملکتهم إمرأة فحكمت في أموالهم و دماثيم . 
نم" سار ا فحدات بعاعة من بنیفرارة و بجيلة قالوا كنا مع 
زهير بن القن لا اقبلنا من مگة نکن ناثر الحسين ب حنلى لحقناه 
فان إذا راد انترول اعتزلناء فنزلنا ناحية فلا كان في بض ایام قزل 









سید و سلام کرد سپس عرض کرد ۲رسر پیغمبر برای چه ازحرم‌خدا 
و حرم جدات رسول خدا بیزون کدی حبن 8 فرمود : هاناباه ره 
پنی‌اميّة تروتم را گرفتنددصبن کردم دشنامم دادند و بآ برویم لطمه زدند 
باز تحمل کردم » بدنبال ریختن خونم بودند فراد کردم » و بخدا قم 
باد میکنکه حتمًگروهی ستمکار مرا خواهد کشت و خداوند لباس‌ذآتی 
آنان به پوشاند که سرا پای‌شان را فرا گیرد و شمشیر برانی برآنان 
فرود آبد و حتماً خداواد کسی را بر آنان مط خواهد کرد که از قوم 
سبا که زنی بر آنان حکومت میکرد و اختیار مال و جانشان را داشت 
ذلیلتر گردند سپس از آن جا روانه شد . 

جمی از بنی فزاره و فبیلة بجيلة نقل کردند که ما بپمراه زهیربن 
قین بودیم که از مگة رو بوطن می‌آمدیم وبد نبال حسین 85 درحرکت 
بودیم تا باورسیدیم وهرجا که حسین میخواست هنزل کند ما کناره‌گرقنه 
و دد طرفی دیگر فرود میآحدیم ؛ در یکی از منازل که حسین فرودآمد 





۷ 





في مکان لم نجد بدا من أن تنازله فيه نحن نتفذای من طعام لا إن 
اقبل دسولالحین 2 حتی سم ل ثم قال با زهیر بن الفین ان أباعبدالة 
الحسين 8# بعثنى اليك ثانیه فطرح کل" انسان مثا ماني بده حت 
کان" علی دنا لیر فقالت له زوجته و هی دیلم بنت تمر و سبسان ال 
أبعت اليك ابن رسول ال َو نم لا تنه و فلوا فسمعت من کلامه 
فعطی | لبه زحیر بن لین فما بت آن جاء مستبشراً قد اشرق وجبهفمر 
بضطاطه و ثقله و متاعه فحوال ل إلى الحسين ته و قال لامرأته أت‌طالق 
فائی لا ْحپ" أن يصيبك بسببى إلا خير وقد عزمت على صحبة الصين 








ما را چاده‌ای جز این نبود که در جتان رجا منزل‌کنيم پس از فرودآمدن 
مشغول غذا خوردن بودیم که دتم رر رة 
تا سلام کرد و سپس گفت : ای کیرب قبن ابا ال امین مرا بنزو 
نا تورا ابلا کح که رد نی همینکه این پیام را 
رساند هم ما لقمه‌ها که در دست داشت اشتیم افکندیم و کوئی پرنده بر سرما 
نشمته بی‌حرکت ماندیم » زن زعیرکه دیلم دختر عمرو بود بزهیرگفت : 





احسین رو بما می‌آید » آهد 





تو فرستاده | 





سبحان الل پسر پیفمبر کس بنزد تو میفرستد و تودعوتش را اجابت 
تسیکنی ۲ میرفتی و بسخنش گوش فرا میدادی ۰ زهیر چون این سخن 
بشنید بنزد حسین رفت زمانی ز نگذشت که با روی خندان وصورتی نورانی 








بازگشت و دستور داد خب ه و بار و اناثاش راکنده و زديك حسین برپا 
کردند و پزش گفت : و را طلاق گفتم ذیرانمیخواهم بخواطر من جز 
خیر چیزی بتو برسد من تصمیم‌گرفتم بهمراه حسین باشم تا خودرافدایش 
کنم و جانم دا سپرپلایش نمایم سپس هرچه از اموال تعلق بزن داشت با 





Yr 

کیچ لافدیه بنفسی وأقیه بروحی ثم أعطاها مالپا و مها إلى بعض بنی 
عتما ليوصابا إلى لپا فقامت إليه و بکت و وداعته و قالت کان الل عونا 
و معینا خار الل لك إسثلك أن تذكرنى في الفيمة عند جد" الحسين 9 
فقال لاسحابه من حب أن بصحبنی و إلا فهو آخر المېد متتی به . 

ثم ساد الحسين 5# حتی بلغ زبالة فتاه فیها خبر «سلم بنعقيل 
فعرف بذلك جاعة من تبعه فتفراق عنه أهل الاطماع و الارتياب و بقی 
ممه اهله و خيار الاصحاب . 

قال الر اوی و ارت" الموضع بالبكاء و المويل لقتل مسلم بن عقيل 
و سالت الد"موع کل" مسیل ثم" ان" امین اتك سار قاسدا لما دعاء ال 





داد و او را بدست یکی از عمورادیالّش میراد تا بخانوادهاش پرساندزن 





از جای برخواست و گربه کرد و با یر وداع نمود و گفت : خدا با رو 


مددکارت باد » و هر چه خبر ات برّایت پیش آورد خواهشی که دادم 





مرا بروز قيامت نزد جد" حسین از باد مبری » پس زهیر بیادااش گفت 
هرکس دوست دارد با من باشد بباید وگرنه این دیداد آخرین من است 
با او . 

سپس حسین #@ از آن منزل روانه شد تا بزہالة رسید . در این 
منزل بود که خبر شهادت مسلم باو رسید حضرت بمد"ء ای که پدنبال او 
پودند خبر شهادت مسلم را داد » فرادی که بطمع دنیا بودند و یقین‌شا 
کامل نبود پس ازشنیدن خبرشهادت مسلم از گرد نحضرت پراکنده‌شدند 
و فقط خانوادة او و برگزیدگان از باران » با حضرت بافی ماندند . 

راوی گفت : چون خبر شپادت مسنم سید صدای شیون و گریه 





ان 





۷۴ 


لیهفقیه الفردق الشتاعر فسلم عليه و فال با ابن رسول الا كين 
ترکن إلى أهل الکوفة وحم الذين قتلوا ابن مك مسام بن عیل‌وشیمنه. 





قال فاستعبر الحمین #2 باكياً ثم قال رح اله مسلماً فلقد صار 
إلى دوح اله وریحانه و جنته و رضوانه ما اله قد قضی ما علبه و بق‌ا 
علینا نم" انشاء یقول . 
فان تكن الدیا تمد" فيبة .فان" ثواب الل اعلی و انبل 
وان تكنالابدانللموت أنشئت ‏ فقتل آمرء بالسیفن اله أفضل 








فضای بابان دا پر نمود و سیلابإشکا جاری شد . سپس حسین 24 
پمقصدیکه خدا دعو نش فرموده بوذنراپه شد . 
فرزدق شاعر بخدمتش رسد اام داد و عرض کرد : ای پسرپیشمبر 
چکونه بر اهل کوفه یکی ونان یځان‌اند که پسر عموی تو 
عسام بن عقیل و باران ار را کشتند » اشگ از دیدگان حسین‌فرور مخت 
و فرمود : خدا مسلم را رحمت گند او بروح و ربحان و بپشت رضوان 
بازکشت او وظلیفه‌ای که بر عهده داشت انجام داد و اکنون نوبت مااست 
که آنچه برمااست انجام دهیم ؛ سپس اشعاری بدینمضمون لشاء‌فرمود: 
دیا اگر بچشم لثیمان گرانبها است 
باداش حق گرانتر و برتر بنزد ما است 
گر بر مرگ پیکر ما را سرشته‌اند 
در راه دوست‌کشته شدن افتخار ما است 


Ya 
وان‌تکن‌الارزاق قسما مقدارا  فقلةحرصالمرء فيالسمىاججل‎ 
و ان تكن الاموالللترك جمها .. فمابال متروك به المرء ببخل‎ 
قاللر وی وکتب الحسین 8 کنابالی‌سلیمان بن سردا لخزای‎ 
الكوفة و بمث‎ 





صاحب عبیدال بن زیاد لعنه اله أخرج قيس الكتابة و 
فحمله الحصين بن نمير إلى عبيداللة بن زياد فلمنا مل بين يديه 
قال له من أت ؟ قال أنا رجل من شيعة أميرالمؤمنين على" بن یاب 








چون سېم ما از روزی دنلاشقد ر ایک 
زيباني آن‌که جرس‌طلب درداش بکاست 
چون جمع مال عافبتن رل کفتن ات 
مالی چنین بخیل شدن بېروی چرااست؟ 
راوی گفت : سین ت نامه ای به سلیمان بن صرد خزاعی و 
مسب بن نجبة و رفاعة بن شداد و جمی دیکر از اهل کوفه لوشت و 
نامه را پوسیلة قیس من ممپر صیداوی فرستاد فیس که به تزديك دروازة 
کوفه رسید حصین بن نمیر که از تزدیکان عبیدال بود راه بر او بکرفت 
تا او را تفتیش کند فیس که خود را در خطر دید نامه دا یرون آررده و 
پارهپاره کرد حمین او دابا خود بنزد یل بن زباد برد چون ددبرایر 
او ایستاد ابن زیاد باوگفت :کیستی؟ گفت : مردی ازشیمیان امیراللؤمنین 
و فرزندش » گفت : نامه را چرا پاره کردی ٩‏ گفت : تا تو از مضموش 
آگاه نگردی , گفت : نامه از که بود و بکه بود ۲ گفت : از حسین بود 


۷۶ 

و ابنهقالفلما ذاخرقت الكتاب ؛ قال ثلا تعلم ما فيه قال و من الکتاب 
و إلى من؟ قال من الحسين 8# إلى جاعة منأهل الكوفة لاأعرف اسمائبم 
فغضب ادن زیاد و قال وال لا تفارقنی حتی تخبرلی بأسماء هلاه الوم أو 
تصمد المنبر فلمن‌الحسین بن على" و أباء و أخاء واا قطعتك أربا أرمافقال 
قيس ما القوم فلا أخبرك بأسائيم و آما لمن الحصين 9285 وأ 
اخيهفأفملفمعد المنبرفحمدانة و نی عليه وسلى على ابیت وأكثر 
من الشرحنم على على" والحسن والصين صلوات اله علیهم نم لمن عبيدالل 

لمن عتاة نی أمية عن آخرهم . 
ثم قال نها الاس أن دولر الحسين 82 البكم و قد خلفته 





و 


بن زياد و باه 








بجمعی از اهل کوفه که نامهایقان را تمیدام ابن ذیاد دا خشم گرفت و 
گفت : بخدا قسم دست ال پر پدامم تا نکه/نام این افراد دا بکوثی و 
با آنکه پرمنبر شوی و حسین بن علی و پدر و برادرش دا لمن‌کنی 
وگر نه تو را قطمه قطلمه خواهم کرد » قیس گفت : اما نام افرادی‌که نامه 
برابشان بود بتونخواهم گفت و امالعن حسین وپدرش و برادرش‌را حاضرم 
پس بر متیر شد حمد و ثنای الهی کرد و درود بر پیغمبر گفت و بر علی 
و حسن و حسین رحمت فراوان فرستاد سپس بر عبیدالل بن زیاد و پدرش 
لعن کرد و بر همه کردنکشان بنی‌امیته از ال تا آخر لمن کرد سپس 
کت : 

ای عردم من از طرف حسین بشما پام آورد‌ام و در ف 
جدا شدم . دعوتش را اجابت کنید » جربان بابن زياد گزارش داده شد 
دستور داد اورا گرفته از بالای کاخ بز برش انداختند و شید گشت‌خدای 





از او 








۷۷ 


بموضع کذا فاجیبو اخبر ابن زياد بذلك فأمر بالقائه من اعالی القصر 
فالقی من هناك فما بخ الحین 5 موه فاستعبر له ثم ب قال الهم 
اجمل لنا ولشیتا منزلا کرماً واجع بيننا وبينهم في مستقر" من رحمتك 
انك على کل" شيء قدبرو روی أن" هذا الکتاب کنبه الحسین ل من 
الحاجز و قيل غير ذلك . 

فالالر او وسارالحسین بلك حی سار على مرحلتین من‌الکوفة 
فاذا بالحر ین يزيد في ألف فارس فقال له الحسين 
بل عليك یا ابا بدا فقال ‏ لا حول ولا 
0 ترود الکلام بینپما حتلى قال لةالحسين 
به‌کتبکم و قدامت باعل سک فاتنی أرجع إلى الموضع الذي 


رحمتش کند چون خبر مرکه او بین تا رسید اشگهایش بگربه 
جاری شد سپس گفت : بار آلپا منزل نیکوئی برای ما و شیعیان‌ما آماده 
فرما و در قرارگاء رحمتت میان ما وآ نان جهم‌کن‌که توبرهمه‌چیزتوانافی 
و بروایت دیکر حسین 5# اين نامه را از حاجز نوشت و غیر از این 
نیز گفته شدء است . 
راوی گفت : حسین 
حر" بن پزید دا با هزار سواد ملاقات کرد حین 8 بحر" فرمود : 
یا بزبان ما » عرض کرد : بلکه پزیان شا یا ابا بل » 
فرمود : لاحولولاقو الا بالل العلی المظیم سپس 
بدل شد تا آنجاکه حسین فرمود : اگررأی شما اکنون بامضمون نامدهای 
شما و پیامپائی که فرستادگان شما بن رساند‌اند مخالف است هن به 


















روانه شد تا به دو منزلی کوفه رسید 








نی ميانشان رد" و 


۷۸ 

أتيت منه فمئمهالحر" و آسحابه من ذلك و قال بل خذ یا ابن رسول ای 
طريقا لا يدخلك الكوفة ولا بوصلك إلى الدینة لاعتذر أنا إلى ابن زياد 
بالك خالقتنى في الطلريق قنباسر الحسين بل حی ول إلى عذيب 
الپجانات . 

قال فورد کتاب عبيدال بن ذباد المنه اله إلى الحر" يلومه في أمر 
این و بأمره باضییق عليه فمرش له الحر" و أسحابه و منموء 
هن السیر فقال له الحسين 2 الم تامرنا بالسول عن الطريق فقال له 
الحر بلی و لکن کتاب الامير ده قد وصل یامرلی فيه بالنضييقرقد 
جعل على" عینا بطالبنى بذلك . 





حمانجاٹی که از آنجا آمدہام از کردم حر وسر بازاش از باز گشت 
آیحضرت جلو گیری کردند و حی, عرض کرد :,راهی را تخاب فرما که 
تو را نه بکوفه برساند و نه بمدینه باژگردی تا من نیز عذری نزد این - 
زیاد داشته باشم حسین ي بدست چپ روانه شد تا اینکه به عذیب 
هجا نات رسید . 

داوی گفت : در اینجا نامه ابن زیاد بحر" رسید که او را در کار 
حسین سرزنش نموده بود و دستور داده بود که کر را بر حسین سخت 
بکیرد» حر" و سربازاش سر راء بر حسین گرفته و از حرکت جلوگیری 
کردند حسین 85 فرمود : مکر نو خود نگفتیکه ما از راء کوفهعدول 
کنیم ؟ عرض کرد چرا ولی نامه‌ای از امیر عبیدال رسید که بمن دستور 
داده تا بر شما سخت بگیرم و کارآگاهی را نیز مأمور من نموده که ناظر 
اجرای دستور باشد . 





۷۹ 

قال الر"اوی فقام الحسين ت خطیبا في أصحابه فحمدال و اثنى 
علیه و ذکر جد"ء فسلی علیه ثم قال اه قد ترل بنا من الامر ما قد ترون 
و ان" الد نا قدتفترت و تنگرت و ادبر معروفبا و استمرات حذاء و لم 
بق هنبا إلا صبابة كمبابة الاناء و خسیس عيش کالرعی الوبیل الا ترون 
إلی الحق" لا يعمل به الى الباطل لا بتتاهی عنه ليرغب امن في لقاء 
ربّه محتنا فانّىلاارى الوت الاسادة و الحيوة مع الظلالين إلا برما فقام 
زهیر بن القین و قال قد سمعنا حداك اله با ابن رسول ال مقالتك ولوکات 

الدیا لنا باقية و کنتا فیها مخلدين لاثر نا الپوض معك على الاقامة . 


راوی گفت: حسین ت پرای وب خواندن یبا خواست حمد و 
نای الپی دا گفت ونام جدش زا برد و دد ابر او فرستاد سپس فرمود : 
کار ما باین صورت درآمدء ابتت. کم مي‌بیند و مانا چهره دنبا دگر گون 
و زشت گشته و یکوئی از آن رو گردان شده است و با شتاب روگردان 
است وته کاسه‌ای بیش از آن‌باقی نمانده است : ( زندگانی‌پست‌وز بونی‌مانند 
چراگاهیناگوار) مکرنمی‌بینیدکه بحق دقار نمیشود و از باطل‌جلوگیری 
نمیگردد ؟ بر مؤمن است‌که ملاقات پروردگار خود را بجان و دل راغب 


باشد که رکه در نظر من خوشبختی است و زندگانی با مردم ستمکار 





ستوه‌آور . 

زهیر بن قين بپاخواست و عرض‌کرد : خداوند تو را رهبروراهنما 
باشد ابن رسول ال فرمایشانت را شنیدیم اگر دیا دا برای ما بقائی بود 
و ما در آن زندگی جاوید داشتیم ما پایداری در باری تو را برزندگانی 
جاوید دیا مقدم ميداشتيم . 


1 

و قال الر"اوی و قام هلال بن نافع البجگی فقال وال ما کرهنالقاء 
دنا و انا علی ناتنا و بصاثرنا نوالی من والاك و نعادی من عاداك . 

قال و قام برین بن خفیر فقال وال با اب 
بك علینا ان نفائل بين يديك وتفطم فيك اعناثنا ثم ببکون جد 
يوم القيمة . 

قال ثم" ان" الحسين ب فام و رکب و سار و كلما آراد السیر 
منمونه تارة و پسایرونه اخری حتّی بلغ کربلاء و کان ذلك ي البوم 
الثانى من الحر فلم فلا وسلپا قال ما اسم حذہ الارن قبل کر باه ال 


رسول الل لقد من" الل 








راوی گنت : هلال ین a‏ پپای خواست وعرض کرد : بخدا 
قسم ما ملاقات پروردگار خود را ناخوش تداریم و در ینت‌های خویش با 
دوشن بینی بایداريم با ووست ما دوستیم و پا دشمنت دشمن . 

داوی‌گفت : بربرین خفیر برخواست عرض کرد : بخدا قسم یاین 
سول ال براستی که این منتی است از خداوند بر ما که افتخار جنگ 
در رکاب تو نصیب ما گشته است که در باری تو اعضای ما قطعه قطعه شود 





و سپس جد" تو روز قيامت از ما شفاعت کند . 

داوی گفت : سپس حسین ب برخواست و سوار شد و حرکت 
کرد ولی سپاهیان حر" گاهی جلوگیری از حرکت میکردند و گاهی 
حفرت را از مسیر منحرف میکردند تا روز دوم محرام پسر زمین کربلا 
سید چون بآن جا رسید فرمود : نام ان زمین چیست ٩‏ عرض‌شدکربلا » 
گفت : بار الپا من از انوم وبلابتوپناهنده‌ام سپس فرمود : 
آندوه و بلا است و فرمود : فرود آئید که بارانداز و 








اینجاسرزمین 
ومدفن‌مااست 









۸۱ 
للم" انى أعوذبك من الکرب و البلاه ثم" قال هذا موضع كرب 
و بلاء انز لوا؛ هیپنا محط" رحالنا و مسفك دماثنا و هنا محل قبورنا بپذا 
حدالنی جدای رسولانقْ: نز لوا جیم و نزل الحر" و آسحابه ناحية 
و جلس الحسین 5 بصلح سیفه و بقول : 


یادهراف" لك من خلیل کم لك بالاشراق و الاصیل 

من طالب وساحب قتیل و الاهر لا يقشع بالبدیل 

و کل" حی" سالك سیل ما أقرب الوعد من ال حیل 
واتما الاس إلى الجلیل . 


قال الر اوی فسمعت زیلت بت فاطمة لإ ذلك ففال با اخىهذا 





جدم رسول خدا همین را بین خبر دا پلی جمله فرود آمدند حر" و 
سربازانش در سمت دیگوتی فرودآمدی_حبین 8# نت و باصلاح 
شمشیر خود پرداخت و درضمن » اشعاری بدین مضمون میخواند : 
ای‌چرخ‌اف در دوستی باوت که خواهی 
بینی بهر صبحی و در هر شامگاهی 
آغشته در خون از هوا خواهی" وباری 
وین چرخ نبود قانع از گل بر گیاهی 
هر زنده ای بايد به پیمایید ده من 
گیتی ندارد غیر از این رسبی" وراهی 
حالی که تزويك است وفت‌کوج کردن 
جز بادگاه عزاش لبود پناهی 
راوي گفت : زینب دختر فاطمه اشعار را شنید گفت : براددم » 


کلام من ايقن بالقتل فقال اه فقالت زینب وائکلاه ینمی 
الحسين 5# إلى ننسه قال و بكى السوة ولطمن الخدود وشتفن‌الجیوب 
وجعلت ام" کلشوم تنادی واعداء واعلیاءوااماه وا اخاه واحسیناه واضیعتنا 
بعدك با ابا دا . 

فال فع"اها الحین تيلب و قال لها بااختاه تعزی بعزاء اله فان" 
سان السموات یفنون و اهل الادش كلهم یموتون و بعیم البرة 
بهلکون ثم قال با اختاه با ام" کلئوم و انت با زنب و الت یا فاطمة و 
أت با رباب انظرن إنا آنا قتلت فلا تشققن على" جیبا ولا تخمشن على“ 
وجا ولاتقان هجرا . 

و دوی من طریق آخراٹ یف يبا معت مضون الابیاتوکانت 

















فی موضع آخر منفردة مع الت تا راجت حاسرة نجر ڻو بپاحتلی 


کسی این راگ که بگشته شدن خویش بقین کرده باشدفرمود: 
آری‌خواهرم » زینب‌گفت : آمچه‌صییتی | حسین خبر مرگ خود را بمن 
میهد . 

راری گفت : زنان همه گریان شدند و بمورت‌های خود سیلی 
میزدند و گریبانها چاك کردند »ام کائوم هی فرباد میزد : ایوای با عل 
ایوای باعلیایوای مادرایوای برادرایوای حسین ای وای از بیچارگی که 
پس‌از تو در پیش دادیم ای ابا بدا . 

داوی گوید : حسین خواهر را نسلی داد و گفت : خواهرم » تو 
بوعدههای الپی دلگرم باش که ساکنین آسمانها همه فانی گردند و اهل 
زمین همه‌میعیر ند وهمةٌ مخلوقات جہان هستی راء نیستی می‌پماادسپس 





۳ 
وقفت عليه و قالت واتکلاه ليت الوت اعدمنی الحيوة البوم مانت امی 
فاطمة و أبي على" و اخی الحسن با خليفة الماضين و ثمال الباقين فنظر 
البها این 25 فقال با اختاه لا بنهبن" حلمك الشيطان فقالت بایی 
و امی‌أستفتل, نی لك الفداء فردات غسته ونر قرقت عیناه بالدآموع ثم" 
قال لو ترك القطاليلا لنام فقالت با و بلتاه افتغتصب نفسی اغتصابا فذاك 
اقرح لقابی و اشد" على نى ثم" اهوت إلى جیبها فشفنته و خرات مفشیة 
علیهافقام 33 فسب علیبا اماء حنتی أفاقت نم" عز اها صلوات ال عليه 





فرمود : خواهرم ام" کلئوم و تو ای زینب و تو ای فاطمه و تو ای رباب 
توجه کنید ۱ » من که کشته مد کربا‌چاله مز نید و صورت بناخن 
مخراشد و سخنان بیهوده بر زان حیاوریا.. 

وبروایت دیگر»ز شب که چزگزهه‌ای با زان و دختران حرم نشسته 


بود همینکه‌ضمون بات را شن 






سربرهنه و دامن کشان بیرون‌شدوهمی 
آمد تا نزد برادر رسید و گفت : آء جه مصیبتی | ای کاش مرگ باین 
زندگیمن پایان میداد امروزاحساس‌میکنم که مادرم فاطمه وپدرم علی و 
برادرم حسن را از دست دادمام ای بادگار گذشتگان و پناء بازماندگان» 





حسین نکاهی بخواهر کرد و فرمود : خواهرم دامن شکیباثی را 
شیطان از دستت نگیرد گنت : پدر و مادرم بقربانت » راستی بهمین‌زودی 
کشته میشوی ؟ ای من بفدایت » گربه راه گلوی حسین را گرفت وچشمها 
پر از اشك شد و سپس فرمود : اگر مرغ قطارا بحال خود میگذاشتنددر 
: واویلا » تو بظلم و سنم کشته‌میشوی؟ 


سخت‌تر است این بگفت و دست 





آشیانٌ خود میخوایید زینب گفت 


این زخم بر دل زینب عمیق نرو 


Af 
. بجېده ون گرها لمصیبته بموت ابیه وجد"ه صلوات اله علیهم امین‎ 

و ما بمكن أن یکون سبا لحمل الحين ی لحرمه معه و 
عاله انه لو نرکین" بالحجاز أو غیرها من البلاد کان یزید بن 
معوية علیهما مائن ال قدانففت لیاخذهن" اليه و سنع بین من‌لاستیمال 
وسیتیء الاعمال مایمنع الحسين 4# من الجهاد و الشهادة ویستن 0 
باخذ يزيد بن معوية لين" عن مقامات السعادة . 





برد و گریبان جاك زد و بیپوش بروی زمين افتاد » حسین 5 بر خاست 
و آب پرسس وصورتزینب بیفشاند نا بپوش آمدسپس تا نجا کمیتوانست 
تسلیتش داد و مصیت‌های پدبمادنورجدش را باد آور شد . 

تذ گر - ممکن است گی ازاجهاتی که باعت شد حسین 2 
حرمسرا وزنان خود را مرا بباورد این باشد که اکر آنان رادرحجاز 
و با شهر دیگری بجای میگذاشت بزید بن معوية, که لمنتهای خدابراو 
باد مأموران میفرستاد تا آ نان را اسیر گرفته و تحت شکنجه و آزارشان 
قرار دهند و بدیتوسیله از مبادزه و شهادت حسین ب جلوگیری کند و 
گرفتاری زنان دردست‌یز ید » باعث شود که‌حین بل از مقامات‌سمادت 
محروم بماند . 


۸۵ 


بإ المسلك الثانی که 
في وصف حال القتال و ما 
قال الر اوی و ندب‌عبیداله 


ب من تلك الحال 


,باد اصحابه إلى قنال الحین ل 


ی من عمر بن سعد آخرته بدلیاه 









فاتبعوه و استخف" قومه فاطاعوه و 
و دعاه إلى ولايةالحرب فلباء و خرج لقتال الحسين 5 في اربعة آلاف 
فارس و اتبعه ابن زیاد بالمساکر لعنهم اله ی نکمّات عنده إلى ست" 
ليال خلون من اللحرم عشرون الف فارس - 

فنیقوا علی الحسين 92ج بال منه المطش و من أصحابه 


«مسلكک ئم 


در توصیف حال جنگ و آنچه نزديك بحال جنگ بود . 

راوی گفت : عبیدالة بن زباد باران خود را برای جنگ باحسین 
بر انگیخت آنان نیز بیروی کردند » او اطرافیان خود را بر چنین کار 
پستی واداشت آنان نیز فرمانبری کردند و ابن زیاد آخرت عمر سعد را 
بدنیایش خرید و اورا پدوستی خاندان پ دعوت نمود او نیزباین 
دعوت پاسخ هثبت داد و با چپار هزار سوار یجن حن 82 برون‌شد 
ابن زیادنیزسبازان را پشت سرهم‌میفرستاد فا اآنکه د ششم ماه محر ییست 
هزار سوار در رکاب عمر سعد تکمیل گردید . 

آنان کار را پر حسین ¥ تنکك گرفتند تا آ بجا که بر سین و 











۸۶ 

فقام )و اتکی علی قاثم سیفه و نادی با علی سونه فقال 2 . 
آنشدکم اله هلتمرفوننی؟قالوا نعم أنتاین ر سول ال یاو ومیعله 
قال انشدکم اف هلتعلمون ان" جدای رسول الله 44 قالوا اليم" نسم 
قال انشدکم اله هل تعلمون ان" اى على" بن ابيطالب لا و قالوا اللي“ 
نمم قال انشدکم اله هل تعلمون ان" مى فاطمة الز"هراء بنت ما لمصطفى 
قالوا الم" نعم قال انشدكم اله هل تعلمون ان" جد"نی خديجة 
بفت خویلداو ل نساء هذه الام اسلاماء قالوا الم نمم قال انشدكم هل 
تعلمون ان" جزة سيد الشهداء عم امی؟ قالوا الم" نعم قال انشدکم 1 





باداش تشنه‌کی فشار آورد حپین 4 بپای خواست و بردستأشمشیر خود 
عکیه داد و با صدای بلند فرابا رو گت 

شما را بخدا مرا میشنامید.؟ گفتند آري تو فرزند پیفبریو نوادة 
او هستی» گفت : شما را بخدا میدانید که جد من پیغمبر است ؛ گفتند 
آری بخداء گفت : شمارا بخدامیداید که پدر من علی بن ابی‌طالب‌است؟ 
گفتند: آری بخداء گفت : شما را بخدا میدانید که مادر من فاطمةٌ زهرا 
دختر څل مصطفی‌است ؟ گنتند : آری بخداء گفت : شما را بخدا میدانید 
که حمزء سیدالشهدا عموی‌پدرمن‌است ؟ گفتند : آری بخداء 





را بخدامیدانید جعفرهمان کهدر بپشت پروازمیکند عموی من‌است؟گفتند 
آری بخداء گنت شما را بخدا میدانید که این شمشیر رسول خدا است که 
بر کمر دارم ؟ گفتند : آری‌بخداء گفت : شما را بخدا میدانید که این » 
عمامهرسول‌خدا است که پوشیده‌ام ؟ گفتند آری‌بخدا» گفت : شما دابخدا 
میدانید کعلی 8 نخستین کسی بودکه اسلام آورد واز حمددانشمندتر 





في الجنة عمی؛قالوا لبم" نم قال انشدک 
ال هل تملمون ان" هذا سیف رسول ال ی انا مقلده؟ قالوا الم" نعم 
قال انشدک ال هل تعلمون ان" هذه عمامة رسول الل نا لاه 
قالوا الم" نمم قال انشدكم اله هل تعلمون ان" علا با كان او لالقوم 
اسلاما واعلمهم علما واعظمهم حلما و ثه ولی کل مومن و مۋمنة؟ قالوا 
الم نم قال فبم تستحلون دمی؟ و یی صلوات ال علیهالذ"ائد عنالحوض 
پنودعنه رجالا كما بذاد البعير المتادر عن الماء و لواء الحمد ني يد أبى 
يوم القيمة قالوا قد علمنا ذلك كله و نحن غير تاركيك حتّی تذوق الوت 
عطشا فلمتا خطب هذه الخطبة و بیع بناته و اخته زینب کلامه بکین و 
ندبن و لطمن وارتفعت اصوالپن فوم البهن" اخاه المباس و علیاابنه 


و قال لپما سگناهن" فلممری لیکترن یکین" . 


و از همه بردبارتر و ولی هر مرک و رن با آیمآن بود ؟ گفتند آری‌بخداه 
گفت : پس چرا ریختن خون مرا حلال کرده‌اید ؛ با اینکه اختیار دود 
کردنشخاص ازحو م کور بدست پدرمن‌است‌وعردا نی راما نند شتران دانده 
شدہ از آب از کنار حوض کوثر خواهد راند وپرچم حمد بروژ رستاخیز 
در دست او است » گفتند : همه اینها را که تذ گر دادی ما ميدانیم ولی 
با اینهمه دست از تو بر نداريم تا تشنه جان سپاری حسین @ که 
این خطبه را خواند دختران و خواهرش زنب سخن او را شنیدند گربه 
و ناله سردادند وسیلی بصورت همی زدند و صداهاشان بگربه بلند شد 
حسین 5 برادرش عباس وفرز ندش علی را بسوی زنان فرستاد ودستور 
داد که زنان را ساکت کنند و اضافه کرد که بجان خودم قدم بطور سام 


۸۸ 





قال ال آوی و ورد کتاب عبیداله بن زیادعلی تمر بن سعد بحله 
على تعجیل القتال و بحذاره من التاخیر و الاهمال فر كبوا نحو الصين 
5 و اقبل شمر بن ذی الجوشن لعنه اله فنادی این بنواختی ال و 
جعفر و المباس و عثمان فقال الصین تا أجیبوه و ان کان فاسقا فاه 
بعض اخوالکم فقالوا له ماشانك؟ فقال بابنی اختی انتم آمنون فلا تفتلوا 
انضسكم مع اخيكم الحسين 2# و الزموا طاعة أميرالؤمنين بزید قال 
فناديه البباس بن على" تا تبت يداك و لمن ماجثت به من امانك با 
عدو" اله أتامرنا ان نترك اخانا و سيّدنا الحسين بن فاطمة 4# و ندخل 














گربه‌های‌فراوانی درپیش دارند . 

راوی گفت : نامه‌اي ابا بزازیاد به عمر بن سعد رسید که 
دستور داده بود : هرچه زودتر,_ جنک دا شروع کند و تأخیر و مسامحه 
نکند پا رسپدن این‌نامه لشکر کوفه سوا شد وبطرف حسین حرکت نمود 
شمر بن ذیالجوشن ( خدا لمنتش کند ) آمد و صدا زد خواهر زاده‌های 
من : عبداله وجعفر وعبّاس وعشمان کجایند ؟ حسین لا فرمودجوابش 
را بدهید هرچند فاسق است که یکی از دائی‌های شما است گفتندشچکار 
داری ۲ گفت خواهرزادگان من‌شماها در امانیدخودتان را بخاطر برادرتان 
حسین بکشتن ندهید و از امیرالممنین پزید فرعانبردار باشید . 

راوی‌گفت: عباس بن علی صدا زد هر دو دستت مباد و لعنت‌برآن 
امانی که برای ما آورده‌ای ای دشمن خدا یما پیشنهاد میکنی :از برادد 
و آقای خود حسین بن فاطمة دست برداریم وسریفرمان ملمونان و ملعون 





زادگان فرود بیاورم ؟ 


4 
في طاعة المناء و اولاد اللعناء قال فرجع الشمر لعنه الل إلى عسكره 





قال الر"اوی : و لا رأى الحسين ا حرس الفوم على تعجیل 
القتال و فة اتفاعهم بمواعظ الفعال و المغال قال لاخيه المباس 4 ان 
استطعت ان تصرفهم عنّا في هذا اليوم فافعل لعلنا سلی لر بنا في هف اليلة 
فاته بعلم اتی احب" السناوة له و تاوة کتابه 

قال ال اوی فألم لاس ذلك قتقتف رین سعد لمنه اله قال 
مروین الحجاج "بیدی واه لو اہم من النرك و الد یم و سألونامثل 
وهم آل عد اجا بوهم إلى ذلك . 







فت: شمر ملمون که آ رالا ارا |شنید خشمناله بسویلشگر 


حسین تی که دید مردم حریص‌اند تا هرچه زودتر 
۳ رفتار وگفتارهای پند آمیز هرچه کمتر بپره‌مند 
میشوند به برادرش عباس فرمود : اگر بتوانی امروز اینان را از جنک 
منصرف کنی بکن شاید امشب را در پیشگاءالهی بنماز بایستیم که خدا 
میداند من نماز گذاردن و فرآن خواندن برای او را دوست میدارم . 

راوی گفت: عباس ج خواستة حضرت دا پیشنهاد کرد » تمربن 
سعددرپذیرفتن‌اش توقف نمود مروینحجناج زیدی‌گفت : بخدا فسم اگر 
دشمن‌ما از ترك و دیلم بود و چنین پیشنهادی میکرد ما می‌پذيرفتيم تا چه 
رسدبر انان که اولاد پیفمبر ند پس ازاین گفتار » پیشنهاد را پذیرفتند . 





۹۰ 
قال ال اوی و جلس الحین ا فرقد نم" ات 
انى ریت السناعة جدای عا َو و أبى علا و امی فاطمة و اخی 
الحمن و هم یقولون با حسین 8 انك رائح اليا عنقریب و في بعض 
الر وایات غدا . 
قال الر اوی فلطمت زینب وجپپا وصاحت وبکت فقال لهاالحین 
مهلا لا تشمتی القومبنا ثم" جاء اليل فجمع الحسين 4# آسسابه 
مدا و انى عليه ثم اقبل علیهم فقال اما بعد فاتی لا آعلم أصحابا 
اصلح متکم ولا ھل بیت ابر" ولا افضل من هل بیتی فجزاک ال تیم 
عنتی خیرا و هذا اللبل قدغشیکم.فاتخنو جلا و لیأخذ کل" رجل منکم 
بیدرجل من اهل پینی و فان وا هذا الیل و ذرونی و حلاعالفوم 











داوی‌گفت : حبین لی بر زمین نشست وبخواب رفت سپس‌پیدار 
شد و فرمود : خواهرم حن آلان جت م ل و پدرم علی و مادرم فاطمة و 
برادرم حسن را بخواب دیدم که‌همکی می‌گفتند : ای حسین بهمین‌زودی 
و در بسنی از روایات ( فردا ) ترد ما خواهی آمد . 

راوی‌گفت : زینب که این‌سخن شنید سیلی بصورت خود زد وصدا 
بکریه بلند کرد حسین ب باو فرمود : آدام بکیر و دشمن را ملامت 
کوی مامکن سپس‌شب فرارسید حسین 5 باراش را جع کردوخدایرا 
سپاس کفت وستایش کردسپس روی بباران نموده وفرمود : اما بمد»حقیقت 
اینکه من نه بارانی نیکوتر از شما میشناسم و نه خاندانی نیک وکارتر و 
بهتر از خاندان خودم» خداوند بېمه شماها پاداش نيك عطا فرماید اینك 
تاریکی شب شما را فرا گرفته است شبانه حرکت کنید و هريك از شما 





۹ 
انبم لا بریدون غیری فال له اخونه و ابنائه و ابناء عبداله ین جعفرو لم 
نفعل ذلك۲لنبقى بعدكءلاارا0ا اله ذلك ابدا بدأهم بذاك القول المباسبن 
على“ اي ثم تابمو . 

قال ال اوی نم نظرالیبنی‌عقیل ققال حسبکم منالتل بماحبکم 
مسلم اذهبوا فقد اذنت لکم وروی من طریق آخرقال فعندها تکلم اخوته 
و جع اهل پیته و قالوا با ابن رسول اله فما بقول الاس لنا و ماذانقول 
لهم؟ نقولانا ترکنا شیخنا و کبر ناو ابن بنت نيتنا لم نرم ععه بسهولم 
نطمن معه پرمح ولم ضرب بسیف لا وال با ابن رسول ال لا فارگ ابدا 
و لکنتا قیك انا حتى فتله ها بك و نرد موردك فبتح اله الیش 
بعدك ثم" قام مسلم بن عوسجة|وقاافكن|نخليك هکذا و ننصرف عناشوقد 
دست یکی از خوانواده ما تیکیودو ور ,تاریکی شب پراکنده شریدوص! 
بااینان بگذار بدکه‌بجزمن با کسیکفری‌ندار ندبرادران وفرز ندان‌وفرز ندان 
عبدال بن جمفر یکمدا گفتند : جرا چنین کنیم ٩‏ برای اينک پس از تو 
زنده بمانیم ؟ خداوند هرگز چنین چیزی را بما نشان ندهد این سخن دا 

فخستین بار عباس بن‌علی گفت و دیگران بدنبال او . 
راوی‌گفت: سپس روی بفرزندان عقبل کرد و فرمود : کشته شن 
مسلم ازشما خوانواده برای شما کافی است من اجازه دادم شماها راه خود 
بگیرید و بروید و بروایت دیگر حسین ل که چنین گفت برادران و 
همکی خاندان او بسخن درآمدند و گفتند : پسر پیغمبرپس مردم بماچه 
میگویند ؟ و ما بمردم چه‌بگوئيم ؟ بکوئيم رئيس و بز رک و پسپیفمبر 
خودمان را رها کردم و در رکایش نه تیری‌رها نمودیم و ته نیزه‌ای بکار 











۹۲ 

احاط بك هذا العدو" لاواة لا برانی اله ابدا وانا افعل ذلك حتتی‌اکستر 
في صدورهم رمحی و اضاربیم بسیفی ما ثبت قائمته بیدی ولو لم یکن لی 

سلاح اقاتلهم به لقذفتيم بالحجارة ولم افارقك أو اموت مك . 
قال و قام سعید بن عبدالة الحنفی" فقال لا وال با ابن رسول الل لا 
نخليك ابدا حتی بعلم اله ات فد حنظنا فبك وصيلة رسوله غ نو 
ولو علمت انی افتل ذ ئم احبی ثم أخرج حینا نم ری يفعل ذلك 
حتّی القی جامی دونك و کیف لا افعل 
نم انال الکرامة انی لاانقناء لها ابدا ثم" فام زير 















بردیم و له شمشیری زدیم ؟ نم بدا قنم اي پسر پیغمبر هرگز از تو جدا 
تخواهيم شد بلکه بجان و دلا نداد تو خواهيم بود تا آنکه در برابر 
تو کشنه شویم و بسر وشت تو چاو گردیم‌خدا,زشت گرداند ز ند گی بعد 
از تو را » سپس مسلم بن عوسجه بر خواست و عرض کرد : ما تو را این 
نین رها کنیم و برویم درحالیکه این دشمن گرداگرد تو را گرفته‌است؟ 
نه بخداقسم خداو ندهر گز نصیبم نکند که‌من‌چنینکاری کنم ؟ هستم تا نیزهام 
در سینه‌شان بشکنم و تا قبضةٌ شمشیر در دست دارم با شمشیرشان بزنم و 
اکر اسلحه نداشته باشم با پرتاب سنکه باآ نان خواهم جنگید واز توجدا 
تخواهم کشت تا 

داوی گفت : سمید بن عبدالهُ حنفی بر خاست و عرض کرد : نه 
بخدا ای پسر پیغمبر هرگ ما تو را رها نکنیم نا خداوند بدانه که ما 
سفارش پیغمبر را در بار تو نگهداشتيم و اگر من دانستمی که در راء تو 
کشته میشوم وسپس زنده میشوم وسپس ذر آت وجودم را بادمیدهندوهفتاد 











شربت مرک را بباشامم . 


ar 
بن لقنو قال وال با ابن رسول الله لوددت انى قنات ثم نشرت الف‎ 
مر و ان" ال تعالى قد دفع القتل عنك و عن لاء الفتية من اخوانك و‎ 
ولدك و أهل بيتك و تكلم جعاعة من أصحابه بنحو ذلك و قالوا انضسنا لك‎ 
الفداء نقيك بایدینا و وجوهنا فاذا لحن قتلنا بين يديك نکون قد وفینا‎ 
لر "بنا و قينا ما علينا و قيل لمحد بن بشير الحضرمى ني تلك الحال قد‎ 





اسرابنك بثغرالر ی فقال عنداله احتسبه ونضی ماکنت اجب" ان‌یوسروانا 
ابقی بعدہ فسمع الحسین غ قوله فقال دجك اله انت ني حل" من بیعتی 
فاعمل في قكاك ابناك ققال اكلتنى الستباع حیّا ان فارقنك قال فأعط ابنك 


بار با من چنین میشد من از ټواجدا کشم تا آنکه در رکاب تو کشته 
شوم واکنون چراچنین نکنم ا ایتکه يك کشته شدن بیش نیستوبدنبالش 
عزانی که هرگزذات نخواغترداکت سپس زھیں ین 
بخدا قسم ای پسر پیغمبر دوست دارم که من کشته شوم سپس زنده شوم و 
هزار بار این عمل تکرار شود ولی خدایتعالی کشته شدن را اجان تو 
و جان این جوانان که برادران و فرزندان و خاندان تو اند باز گیرد,و 
جمی دیگر از باران آتحضرت بپمین مضامین سخن گفتند و عرض‌کردد 
جانپای ما بفدایت ما دستها و صورتهای خود را سپر بلای تو خواهيم‌کرد 
که اگر در پیش روی کشته تو شویم بمهدی که با پروردگارخود بسته‌ايم 
وفادار بورمووظیقه‌ای که بعپده دار یم انجام داده باشیم درهمین‌حال پود که 











پمحمد بن بشرحضرمی خبر رسید که فرزندت در سر حد ری اسیر شده 
است‌کفت: گرفتاری‌او وخودم را بحساب خداو ند منظورمیدارم با نکه‌ایل 
نبودم که من باشم و او اسیر گردد حسین 5 این بشنید فرمود دحمت 


۹ 
هذه الاثواب البرود بستعین با في فداء اخیه فاعطاء خسة ائواب قیمتها 
الف دیتار . 
قال الر آوی و بات الحسين ت وأصحابه تلك الب و لبم دوی" 
کدوی" النحل ماين داکع و ساجد و قاثم و قاعد فعبر علیېم ني تلكاللیلة 
هن عسکر مر بن سعد اثنان و ثلثون رجلا و كذا كانت سجيّة الحسين 
في کثرة صلوته و کمال صفاته . 
وذکر ابن‌عېد ده في الجزء الر آبع من کتاب المقد قال قبل لعل" 








خدا بر توباد تو از قید بیعت من رحاي » نسبت به آزادی فرزندت اقدام 
کن» عرض کرد در ندگان مرازاندهزپیده خر ند اگر از توجدا شوم‌فرمود 
پس این لباسپا ( پُردها ) را بفرژنتکت یه ا در آزادی برادرش از این 
جامه‌ھااستغادہ نما یدو آ نها رف بر کل تن بنج قطعه لباس بارزش 
هزاردیناد بمحمد بن بشر عطا فرمود . 

راوی گفت 
تالعمیکردندومناجات مینمودند وزمزمة ناله شان همچون‌آوای‌پال زنبور 





شب : ( شب عاشورا ) سین و پاراش تا صح 


عسل‌شنیده میشد پاره‌ای دررکوع وبسنی درسجده وجععی ایستاده وعدء‌ای 
نشسته مشغول عبادت بودند آن شب سې و دو افر از سربازان عمر سعد 
که‌گزارشان بخیمه‌های حسین افتاد ( با نحضرت ملحق شدند ) آری‌رفتار 
حسین تا این چنین بود : نمازسیارمیخوا ند ودارای صفات‌کامل‌بود . 

این‌عبدربنه درجزء چپارم از کتاب المقد گوید: بعلی بن الحسین 
عرض شد چرا پدر تو اولاد کمتر داشت ؟ فرمود همین قدر که داشت 


۹۵ 

بن الحسین بء ما اقل" ولد ابيك فقال المجب کیف ولدت له کان بصلی 

في اليوم و الليلة الف ركعة فمتى كان يتفرغ للتساء . 
قال فلمتا كان الفداة امر الحسين ت بفسطاط فضرب فامر بجفنة 
فیها مسك کثیر و جمل عندها نورة ثم" دخل لیطلی فروی ان" بربر بن 
خضي الهمدانی وعبد ار "حن بن عبد ربّه الانمارى وقفا على بابالفسطاط 
لبطلیا بعد فجمل بریر باحك عبد الر"جن فقال له عبد الر من با بریر 
أتضحك ؟ ما هذه ساعة ضحك ولا باطل فقال بربر لقد علم قومی اننی ما 
احببت الباطل کهلا ولا شابا و تما افمل ذلك استبشادا بما نمير البه 








شگفت آور بود زیرا پدرم در هرشبانه وی هزار رکمت نمازمیگذارد 
کی برای آمیزش با زنان فراغتا داشت 

داوی گفت : همبنکه نبتجی شی حسین 229 چستور فرمود خیمه‌ای 
برپا کردند و فرمود تا درظرف بزرگی که مشك فراوان در آن بود اوره 
گذاشتند سپس خود حضرت برای تنظیف داخل خیمه شد روابت شده که 
بریرین خضیر همدالی و عبد الرحمن بن عبد ره انصاری بر در خیمه 
استاده بودند که پس ازبیرون آمدن حضرت » آ نان از وره استفاده‌کنند 
در اینحال بریر خوشحال و خندان بود و سعی داشت که عبد الرحمن را 
نیز بخنداند عبدالرحمن به بربرگفت : ای بربرچرا میخندی ؟ حالا که 
وقت خنده و شوخی يست بربر گفت : همه فامیل هن میدانند که من نه 
در پیری و نه در جوانی اهل‌شوخی نبودم ولی شوخی اینوفت من ازفرط 
خوشحالی به سرتوشتی است که درپیش دادیم بخدا قسم فاصله‌ای میان‌ها 


و دست بگردن شدن با حودبان بپشتی جز این نیست که ساعتی با این 


2 

فوا ما هو إلا ان تلقی هولاء الفوم باسيافنا تعالجپم بها ساعة ثم تعانق 
الحور العين . 

قال الر اوی : و ركب آمحاب تمر بن سعد لعنهم | 
بریر بن خير فوعظہم فلم ,ستمعوا و ذگرحم فلم ینتفموا فر کب 
الحسین ی ناقته وفیل فرسه فاستنمتبم فانمتوا فحمد او نی عليه و 
ذکره بما هو اهله وصلی‌علی عن بق و على الملائكة و الانبیاء والرسل 
و ابلغ في امقال ثم" قال تب لکم نها الجماعة و ترحا حين استمرختمونا 
اصرخناکم موجفین سللتم علینا سیفا لنا ني یما نکم وحشفتم علینا 
مردم با شمثیرهای خود بجنکی 

راوی گفت : سریازان مر سد) ( که لعنت خدا بر آنان باد) 
سوار شدند حسین ویر را فرستاد تا مکر آنان را پندی دهد ولی 
به اندرزش‌کوش ندادند وتذ کرآنی دآدکه سودی نبخشید لذا حسین 92 
شخصاً بر شتر خود سوار شد ( وکنته شده که بر اسب سوار شد ) و آنان 





وا 








دا دعوت بسکوت فرمود ساکت شدند پس حمد خدا را گفت و ستایش‌او 





را کرد و آنچه سزاوار مقام دبوبی بود بیان فرمود و بر خاتم و 
فرشتکان و سفیران و فرسنادگان الهی با ییانی شیرین درود فرستاد سپس 
فرمود : مرگه و پریشانی بر شما ای عردم که حیران و سرگردان بودید 
و ما را بدادرسی خویش خواندید همینکه ما شتابان برای داد رسی شما 
آمدیم ششیری که می‌باست طبق سوگند هایتان برای باری ما بکشید 
بروی ما کشیدید و آتشی را که ما بجان دشمنان مشترکمان افروخته 
بودیم برای خود ما دامن زدید امروز بنفع دشمنان خود و زبان دوستان 


و 


a 





تارا اقتدحناها علی عدو نا و عدو کم فاصبحتم الا لاعدائکم علی‌ولیاتک 
بتیر عدل افشوه فیکم ولاامل اسبح نکم فیهمفبلا لکم الوبلات ترکتمونا 
و اليف مشیم و الجاش طامن و الر امی ما بستحصف ولکن اسرعنملیها 
كطيرة الد" با و تداعیتمالیها کتپافت الفراش فسحقالکم با عبید الامة و 
2 الکتاب و محراني الکلم و عصبة الاام و ننة 
الشيطان و مطفیء الستین أهژلاء تعندون و عنتا تتخاذلون أجل والفدر 
فیکم قدیم و شجت اليه اصولکم و از رت علبه فروعکم فکنتم اخبت شیر 
سج للثاظرواكلة للغاصب الا و ان" الدعی" أبن الدعی" قدر کزین‌ائنتین 
بين اللة والذألة و هیهات من[ بابى اله ذلك نا و رسوله و 











و شذاذ الاحزاب و 








المؤمنون و حجورطابت و طهرت لاقو فة و نفوس ابيلة هن ان توثر 








گرد آمده‌اید با ابنکه دکینتان شیا نهرب عدالتی در مبان شماگذاشته‌اند 
ونه‌امید تازه‌ای بآ نان بستهاید ای وای بر شما ما را رها کردید ؟ پیش از 
آنکه شمشیری در باری ما از نیام بکشید و با اضطراب خاطری داشته 
باشید وبا نظرية ابتی نخان کنید ولکن با شتابزدگی مانند ملخ دست 
باینکر زدید و هم چون پروانه بر اینکار هجوم آوردید مرگه بر شما ای 
برده‌گان اجتماع و دانده شده‌گان احزاب و رها کنندگان کتاب و تبدیل 
کنندگان احکام البی ای بجعت سراپاگناه و ای شربك شدگان شیطان و 
خواموش کنندگان چراغهای هدایت پیغمبر» آبا اینان‌دا باری می‌کنیدو 
ما راخوار ؟ آری بخدا قسمنیرنگی است که از دبر زمان در شما است و 
بر گ‌هاوریشه‌های شماپیچیدہ وشاخدهای شمارا فراگرفته وشما ناپاترین 


ميو آن درختید که باغبان دا همچون استخوان گلو گیرید ولی برای 


مه 
طاعة لام علی‌مصارع الکرام الاو ای زاحف بهذا الاسرة مع قلةالمدد 
و خذلة التاصر ثم اوصل کلامه باییات فروة بن مسيك الرادی . 





فان ېزم فې آمون قد ما و ان تغلب ففیر مین 
و ما ان طبناجبنو لکن منایانا و دولة اخرینا 
إذاماا موت رفع عن اناس کلا کله اناخ باخرینا 
فاقنی ذلکم سرواة قومی کمااقتیالقرون‌الا و لینا 
فلو خلد الملوك اذآخلدنا ولوبقى الکرام اذأبقينا 


غاصب لقمه‌ای گوارا هان‌که این ز بازاد؛ فرزند زناژاده مرا برسر دوراهی 
نکہداشته ات داهی بسوی مزگه ودآکی سوی ذلت هرگزمبادکهماذکت 
را بر مرگ اختیار کنیم خدا و پسغمبرش وامردم با ایمان و دامنهای پاك 
و پاکیزه که ما دا پروریه و جرد که زیر پاورستم نروند و افرادی که 
2 ندهند ( همهوهمه ) بما اجازه لمیدهند که فرمانبری لثیمان را 





بر کشنه شدن شرافتمندانه برگزينيم هان که من با این افراد فامیلم با 
اینکه کم‌اند و اندك و باوری ندارم با شما خواهم جنگید سپس حضرت 
سخنش را با شمار فروة بن مسيكث مرادی پیوست بدین مضمون : 
غالب ارگردیم همتیم از قدیم ‏ ورکه مغلوبیم مغلوبان شیم 
زانکه حق باماوحق باقی‌بود ‏ باطل ار پیروز شد فانی بود 
نیست‌درماترسليك این نوبنی‌است ‏ کمزمامر گدوزآ ناندولنیاست 
هر گه اشتر وار سینه بر گرفت ‏ تازقومی» دیبگری‌دربر گرفت 
مرگ فانی‌کرد ازمن سروران ‏ مم چنان‌کوکرده از پیشینیان 
گر کریمان وشهان را بد بقا ."هم ببودی آن بقا از آن‌ما 


۹۹ 
فقل للشامتين بناایقوا سبلقیالشامتو ن کمالفینا 

م ایم اله لا تلیئون بعدها إلا کریث ما بر كب الفرس حتلى تدور 

بکم دور الرحی و تقلق بکم قلق الحور عبد عبدء [لی ابی عن جدای 

فاهموا امرکم و شرکاتکم ثم لا یکن مرکم علیکم غه ثم اقنوا ال" 

ولا تنظرون اتی تو لت علی اله دبی و دكم ما من دابة [لاهوآخذ 

پناصیتها ان" رین على صراط مستقیم اللپم احبس عنهم قطرالسماء وابعث 

علیهم سنین کسنی بوسف و ساط علیهم غلام ثقبف فیسومهم کاما معبرة 


هان‌ملامت‌گوی‌ما از خواب‌خیز کاین‌چنن‌روزیذپی‌داری‌نونیز 

و در بایان سخن اضافه میکنم : که بخدا قسم پس از این جنایت 
پیش ازمقدار سوار شدن اسی درنگ نخواهید نمود که هم چون سنکه 
آسیا سرگردان و ما ند ميل وسط, آن بناراحتی و اضطراب دچارخواهید 
شد پاد داشتی است که پدرم از جد م بمن سپرده است در کار خود با 
شریکان جرم يك جا بنشینید تا کارتان بر شما پوشیده نماند سپس بار 
کشتن من بپردازید و مپلتم مدحید که وگل من بر خدائی است که 
پرورد گار من و شما است سر نوشت همه چنبنده ها بدست قدرت او است 
هما ناپروردگارمن‌ برراء راست است بارا لپاء باران‌های آ سمان ازآ نان بازدار 
و سالهائی را مانند سال‌های قحطی بوسف بر آ نان بفرست و جوان ثقیفی 
را برآ نان مسلط فرما تا ساغرهای تلخ وناگوار هر ک را در کامشان خالی 
کند که اینان دعوت ما را نپذیرفتند و دست از باری ما برداشتند وتوثی 


پروردگار ما وکل ما فقط بر تواست و بتو روی آوردیم و بازگشت همه 


۷۰ 
فانی کذابونا و خذلونا و أت دنا عليك توكلنا و إليك انبن و اليك 
المیر 
نم زل نی و دعا بفرس رسول اله ی الر نجز فرکبه و عبنی 
أصحابه للقتال . 
فروی عن الباقر ا انهمکانوا خمسة و أربعين فارسا و مأدراجل 
وروی غير ذلك . 
قال ال اوی فتقدم عمر بن سعد فرمى نحو عسكر الحمین 5# 
بسهم و قال اشپدوالی عند الامیراتی ال من رمی و اقبلت السهام من 
القوم کانها القطر فقال بل لامتاه قوموا ركم الل لی اطوت اذى 





بسوی تو 

سپس از مر کب فروو آمدا و ام وائ پیغمبر را که مرتجز نام 
داشت بخواست و بر آن سوار شد و برای جنک از اصحاب خود صف 
آرائی نمود . 

از امام باقر ب روایت شده است : که همه سر بازان حضرت + 
چپل و پنج سوار ویکمد نفرپیده بودند و غیرازاينهم روایت شدم است . 

راوی گفت : عمرین‌سمد پیشآهنک لشکرکوفه شد وتیریبطرف 
سربازان حضرت پرتاب نمود وگفت : در ترد فرماندار بیدا گواه من 
باشید که نخستین کس که تیر بسوی حسین پرتاب نمود من بودم این بگفت 
و تیرها ما تندقطرات باران پاریدن‌گرفت حضرت بیاراتش فرمود : دحمت 
خدا برشما بادبرخیزید و مرگی را که چاره‌ای از آن نیست آماده‌شوید 





که این تیرها رسولان مرگند از دشمن بسوی شما پس دو لشکر پار از 


1۱ 

لابد" منه فان" هذه الستهام رسل الفوماليكم فاقتلوا ساعة من الشهارحلة 

و حلة حتّی قنل من أصحاب الصين ج جاعة . 
قال فعندها شرب الحسین ت بيده إلى لحیته و جمل یقول‌اشتد" 
نب الله تعالی‌علی الهود ان جملواله ولدا واشتد" غضب اله علیالتماری 
ان جعلوه ثالث ثلثة و اشتد" غضبه على الجوس اذ عبدوا الشس و القمر 
دونه و اشتد" غنبه‌علی قوم انقت کلمتهم علی قتل ابن بنت نیم اما 
وا لا اجییهم إلى شیء ما بربدون حّی الفی و انا مخطّب‌بدمی . 
فروی عن مولینا لستادق ب اه قال سمعت أبی بقول لا اشفی 
الحسين لت و عمر بن سمد لهنواينه و قامت الحرب انزل ال عالی 











روز را باهم جنگیددد و چند له یکی پس از دیگری کردند تاآنکه 
عده‌ای از بادان حضرت: شید شد . 
راوی گفت : در این 





ام حسین ب دست بر محاسن شریف 


زد ومیلمد غم مارد ریبد مق مخت شک فرزند برای 





خدا فرار دادند و غضب البی بر تساری هنگامی‌شدات یافت که خداوند 
را سوعین خدای خود خواندند و بر طایفة مجوس آنگاه سخت خشمناك 
شد کهآ فتاب وماه دا بجای و پرستیدند وخداو ندبر گروهی‌سخت غضبناكشده 
است که همه برای کشتن فرزند د ختر 
قسم ازخواسته‌های آنان هیچ نخواهم پذیرفت تاآنگاه که 
رنگین شوم وخدایتمالی را با اینحال علافات کنم . 

شده است که فرمود : شنیدم 


بان شد‌اند بخدا 












از مولای ما امام صادق 
از پدرم که میفره‌ود هنگامیکه حسین 


باعمربن سعد ملعون دوبرو 


1۲ 

النمر حى رفرف على رس الحصين ج ثم خیتر بين التصر على 
علی اعداثه و بن لقاء الل فاختار لقاء اله رواها أبو طاهر ن بن الصين 

الترسی في کتاب معالم الدین . 
قال ال وی : ثم" ساح لا أما من مغيث يفيشنا لوجه الله أما هن 
ذاب يذب عن حرم رسول الل قال فاذاً الحر" بن يزيد قد اقبل إلى تمر 
بن سعد فقال أمقاتل أت هذا الر "جل قال ای وال قتالا ایسره ان تطیر 
الرس و تطیح الابدی قال فمضى الحر" و وقف موقفا من أصحابه واخذه 
مثل الافکل فقالله الهاجرین اوس واه ان" امرك ریب ولو قيل لی‌من 









شد وجنک برپاگردید خداتالن مند‌بي فرو فرستادتاآ نجاکه بالپای 
خود دا بالای سر حسین گشودند من حارش را مخیر کردند که پر 
دشمناش پیروز گردد و با خداوند را ملاقات نیاید و آ نحفرت ملاقات 
خداوند رابرگزید » این‌روایت را آبو طلآهرعی بن الحسین نرسی درکتاب 
معالم الد پن روایت کرده است . 

داوی گفت : سپس حسین 4 فرباد برآورد آیا داد دسی نیست 
که برای رضای خدا بداد ما برسد ؟ آیا دفاع کننده‌ای نیست که از حرم 
رسول خدا دفاع کند و 

راوی گفت : چون حسین ي این دادخواست را نمود حر" ين 
يزيد روی بعمربن سعد آورده وگفت : راستی با این مرد خواهی‌جنگید؟ 
گفت آری بخدا » جنگی که آسانترین مراحلش آن باشد که سرها از 
ببن‌ها پپردو دست ها از پیکرهایینند گوید : پس حر" از ند عمربن‌سمد 
گذشت ودر جائی نزدیك سربازانش ایستاد و لرزه براندامش افتاده بود 


۱۰۳ 
اشجع اهل الكوفة ما عدوتك فا هذا اگذی اری منك فقال وال ای 
اخیتر نفسی بين الجنة و الثار فوا لا أختار على الحنة بو لوقطعت 
و احرفت ثم" ضرب فرسه قاصدا إلى الحسین َو بده على ره و هو 
بول هم" اليك انبت فتب على" فقد ارعبت قلوب أوليائك و أولاد بفت 
نك وقال للحسين #5 جعلت فداك اناصاحبك الذی حبسكث عن الر جوع 
و جمجم بك و ماظننت ان" القومببلفون منك ما اری و انا تثب إلى ال 
تعالی فل ترى لى من توبة فقال الحسين 5 نعم بتوب ال عليكفانرل 
فقال انا لك فارسا خير منّی لك راجلاو إلى ازول بصير آخر امری 








مہاجربن اوس او را گفت: بخدا قم ک,من‌در کار تو در ماندمام چه اگر 
از من پرسش می شد دلاورترین افرا اغل کوفه کیست ؛ من جز تو نامی 
از دیکری نمیبردم این چه جالتي آست که در نو می‌بینم ؟ گفت : بخدا 
که خود را بر سر دو راهی بش و دوخ می‌بینم و بخدا قسم بجز راه 
ده پاره شوم رپیکرم باتش بسوزد این 





بهشت نخواهم رفت هرچند: 
و رکاب براسب زد و منوج بسوی حسین گردید در حالی که دست برسر 
خودگذاشته وعرض مبکرد : بارالپا بسوی نوبازگشتم توبه‌ام را بپذیرکه 
من‌دلهای دوستان‌تووفرز ندان‌دختر پیغمبر تور لرزاندم پس با تحضرت‌عرض 
کرد : فدایت شوم من همانم که بهمراه تو بودم و نگذاشتم تو باز گردی 
و کار را بر تو تنگ گرفتم ولی گمان نمی‌بردم که اینمردم کار دا 
تا باین حد" خواهند رساند و من اکنون بسوی خدا با گفته‌ام آبا 





توب مرا پذیرفته می‌بینی ۶ حسین تت فرمود : آری خداوند توب تودا 
مق 





پذیرد از اسب پیاده بشوء عرض کرد : حالی سواره بودنم بهتر 


۴ 
ثم" قال فاذا کنت اوال من خرج عليك فأنن لی ان اکون ال قتیل بین 
يديك لعلی أكون من بسافح جدال عدا رل غدا في القيمة . 
قال جامع الکتاب ( ره ) اشما آراد ول قتبل من الان لان“ جحاعة 





قتلوا قبله کما ورد . 
فاذن له فجمل بقائل أحسن قنال حتّی قتل جماعة من شجمان و 
ابطال نم" استشید فحمل إلىالحسين لا فجعل بسح الراب عن‌وجهه 


و بقول أنت الحر" كما سنك امك حرا في الدلیا و الاخرة . 
قالالر اوی : وخرج بربر بن خضیر (الخضرمی) وکان زاهداعابدا 





پیاده شدن وپایانکارم به‌یاده شعن خیانجامدسپسگفت : چون‌من لخستین 


کس بودمکه سر راء برتوگرفت از با تا او لین شید راه نو من‌باشم 
شابد فردای قیامت از افرادی باشم که با جدات ل مصافحه می‌کنند . 








( سخنی از صاحب کتاب )متسود حر از او لین شپید داء سین 
او لین شپید از آندم به بعد بود و گر نه چنانچه گفته شده پیش از او نیز 





چند لفری شهید شدند - 

باری حسین ب بحر" اجازه فرمود ؛ حر" جنک نمایانی کرد 
تاآ نکه عدء‌ای از دلاوران و قهرمانان دشمن راکشت سپس شربت‌شهادت 
نوشید پیکرش دا تزد حسین ب آوردند حسین ب بادست خودگردو 
غبار از صورت حر" پاك مبکرد ومیفرمود هم چنانکه مادرت تو را نامید 
واقعاً تو آزاد مردی آزاد دردنیا وآخرت . 

راوی گفت : بربر بن خفیر که مردی بود عابد و زاهد بمیدان 
آمد و يزید بن مغل برای مبارزء با او از لشکر مخالف بیرون شدرأی 


۰۵ 

فخرج اليه يزيد بن المغقل فاشثقا على الباحلة لیا تعالى في ان 

المح" منهما المبطل و تلایا فقتله بربر ولم بزل یقاتل حتلّی قتل رضوان 
اه عليه . 

قالوخرج وهب بن‌جناح (حباب) الکلبی‌فاحسن نی الجلاد وبال 

ني الجهاد و کان معه امرأته و والدته فرجم الیهما و قال با امه آرضیت 

ام لا ققالت الام" ما رضیت حتّی تقل بين بدی الحسين ج و قالت 

امرآنه بل عليك لا تفجعنی بنضك فقالت له امه با بی اعزب عن قولها 





وارجع ققاتل بین‌بدی ابن بذت نيك تنل شفاعة جد يوم القیمقفرجع 
فلم بزل بقائل حتّی قطمت بداه فاخفت امرأنه ودا فاقبلت نحوه و هی 
تقول فداك ابی و اہی قانل و لحم دسول ات فقبل کی 


هر دو بر آن شدکه مباهله کنند راز خداوند پخواهندکه هر يك ازآ لدو 








که بر حق است آن راکه بر باطل است بگشد وبا هم درآویختند وبریر 
او را کشت و بعد از آن آنقدر بجنک ادامه دادکه شربت شپادت‌نوشید 
رضوان اله عليه . 

راوی گفت: وهب بن جناح کلبی بمیدان‌شد جلادتی نیکوازخود 
نشان داد و جنک نمایانی‌کرد همسر ومادر وهب نیز بپمراعش درکر بلا 
بودند وهب پس از جنگی که کرد بسوی مادر و هسرش بازگشت ویمادد 
گفت : مادر جان از من راضی شدی ؟ مادر گفت : از تو راضی نشوم تا 
آنگاهکه درمقابل حسین کشته شوی » همسرش گفت : وهپ, تو را بخدا 
مرا پفراقت مبتلا مکن مادرش گفت : پسرم گوش بحرف همسرت 


مدء و پمیدان باز گرد و در پیشروی پسر دختر پیفمبرت جنک کن تا 


۰۶ 
برد ها إلى التساء فأخذت بجانب ثوبه و قالت لن أعود دون ان اموت 
معك فقال الحسین ب جزیتم من أهل بیتی خیرا ارجعی إلى التساء 
رحك ال فانصرف الیپن" ولم پزلالکلبی بقانل حتی‌قنل رضواناعلیه. 
ثم خرج سلم بن عوسجة فبالغ في قنال الاعداء و صر على اهوال 
البلاء حتلى سقط إلى الارض و به رمق فمشى اليه الحسين بي و معه 
مظاهر فقال له الحسين ب رحك اله يا مسلم فعنهم من‌قضی 


فاعت‌جد ش بهرممندگردی» وهب باز گشت وآ نقدر جنگ 











روز قیامت از 
کرد تادستهایش بریده شد همسرش‌عمود خیمه را بدست‌گرفت و رو سوی 
او آمد و میکفت : پدر ومادرم بقرلتیردر باری پاکان یعنی حرم رسول 
خدا جنک را ادامه بده وھ رویسر شآآمد نا او را بخیمةٌ زنان باز 
گرداند زن‌دست انداخت ودامن وملا بگرفت وگفت:هر گز باز نمیگردم 
تا با تو کشته‌شوم حسین تس که ان کر ندبد فرمود : خداوند بشما 
در عوض این باری که از اهل بیت من میکنید پاداش نیکوعطا فرماید 
خدایت رحمت کند ای زن برگرد به نزد نان حرم » زن که ایندستور 
و کلبی مشغول جنک شد تا بدرجةٌ 


رفیٌشهادت رسید رضوان ان علیه . 





از حضرت دریافت بخیمه باز 


سپس مسلم بن عوسجه پمیدان شد در مبارژه پادشمن پایداری‌کرد 
و بر هول و هراس جنک ؛ شکیبائی نمود تا آنگاه که از پای در آمد 
هنوز نیمه جاتی در بدنش بود که حسین 5 باتغاق حبیب بن مظاهر 
لنش آمد و فرمود : رحمت خدا پرتوبادای ملم نیم قضی تحبه 
و هنېم من بتنظر وما بد لوا تبدبلا ( آشاره باینکه و از جوانمردالی 


۱ 
نحبه و هنهم من بنتظر وما "لوا تبدیلا و دنامنه حبیب و قال عز" علی" 
مصرعك يا مسلم ابشر پالجنة فقال له مسلم قولا ضعیفا بشرك الله ثم قال 
له حبیب لولا انی اعلم ای نی الاثر لاحببت ان توصی الی" بکل ما 
امك فقال له سلم فاتی أوصيك بپذ! و أشار إلى الحسین # 
دونه حتلی تموت فقال له حبیب لا نعمنتك عینا ثم" مات رضوانالعلیه . 
فخرج مروبن قرطةالانصاری فاستاننالحسین 

قتال المشتاقين إلى الجزاء و بالغ في خدمة سلطان السّماء حتّی قتل بجع 
کثیرً من حزب‌ابن باد وجمم بین سداد و جهاد و کان لا نی |لی‌الحسین 











بودی که براستی با خدا پیمان بنشند راز آنان جان سپردند وبعضی 
دیکر در انتظار جانبازی هستلد ) حبیب یر کنار مسلم نشست و گفت : 
مسلم » برای من بسی دشواو یت که چان کند تو را می‌بینم ولی مژده 
باد تو را که بپشتی هستی , مسلم با ناله‌ای که حکایت از آخرین دقایق 
زندگیاش‌میکرد گفت : خداوند شاد کامت‌کند , سپس حبیب بسلم گفت: 
اگرنه این بودکه من نیز بدنبال توخواهم آهد دوست داشتم کهآ نچهدردل 
داشتی بمن وصیتت میکردی تا انجاماش دهم ؛ مسلم ضمن اينه اشاره 
بحسین میکرد گفت : وصیتم در بارۂ این حطرت است که در باری اش 
تا سرحد جانبازی فداکاری کنی » حبیب گفت : بر دیده منت دارم سپس 
روان پاك مسلم از بدتش بیرون شد رضوان اله عليه . 

پس از مسلم عمروین قرط انصاری از خیمه‌ها بدر آمد وازحسین 
اجازه خواست حسین تم اجازه‌اش داد » عاشقان 
سلطان آسمانها بسیار کوشید تا از سربازان ابن زباد فراوان بکشت این 





و در خدمت 


۱-۸ 

سيم إلا اقاء بيده ولا سیف إلا تاه بمهجته فلم يكن بسل إلى 
الحسين تا سوء حتی اثخن بالجراح فالنفت إلى الحسين ب و قال 
با ابن دسول اله ا و 
لد عى الساام و أعلمه نی فى الاثر فقاتل حتتی قتل رضوان الل عليه . 
نم برزجون‌مولی ابی ذر و کان عبدا اسود فقال له الحسين 0# 

أت فى اذن‌منی فاشما تبعتنا طلبا للعافية فلا تبتل بطريقنا فقال ياين 
رسول الل نا الر خاء الحسقصاعكم و في الشد"ء أخذلكم والة ان ریحی 
نتن و ان" حسبی الثیمولونی لا سود فقس علی"بالجنة تطیب‌دریحی 


قپرمان رشید هم جنک میکرذ و جم نکر دفاعی را داشت هر تیری که 
بسوی حسین پرتاب ميشد دمت ودرا لب مبکرد و هرشمشیری که بطرف 


فقال نعم آنت أمامى في الجنتة فاقراء رسول 








حسین می آمد بجان کوش میچرید تا در ام زیادی زخم تاب و توانش 
نماند روی بجانب حسین کرد و گفت : ای پسر پیغمبر وفا داری کردم ؟ 
فرمود : آری و چون توبیش از من به بهشت میروی سلام مرا برسول خدا 
ابلاغ کن و بعرش برسان که من نیز دنبال تو میآیم پس آنقدر جنک 
کرد تا شهید شد رضوان الله علیه . 

سپس‌جون که ابی‌زر اش از برده‌گیآزادش نموده وغلام سیاهچهره‌ای 
بود بیرون شد حسین اورا فرمود: هن بتو اجازء میدهم تا سرخوش‌گیری 
که انگیزه تو در دنباله روی ما سلامتی بود ونباید درراء ماگرفتارگردی 
عرض کرد : ای پسر پیغمبر » هن در روز خوشی کاسه لیس شما خاندان 
باشم ودر روز سختی دست‌از باری شما بردارم ؟ بخداقسم من خود آگاهم 
که بدبو و پت فطرت و سیا چپرهام ولی چطور ممکن است که‌تو بخل 


۹ 

و بشرف حسبی وییتض وجپی لا وال لا آفادقکم حتلی بختلط هذا الم 
الاسود مع دماشکم ثم قاتل رضوان ال عليه حى قل . 

قال ال آوی نم" برز مرو بن خالد الصيداوى فقال للحسين 8 
با أبا دا جملت فداك قد هممت أن ألحق باصحابك و كرهت أن 
أتخلف فأراك وحيدا بين اهلك قتبلا فقال له الحسين 4 تقد فان 
لا حقون بك عن ساعة فتقد"م فقاتل حى قتل رضوان اله عليه . 

قال الر اوی و جاء حنظلة ناسعد الشّامى فوقف بين بدی‌الحسین 
#25 بقيه السنهام و الر"ماح و السیوف بوجپه و نحره و اخذ ينادى با 
قوم نی أخاف عليكم مثل بوم الاحژاپ مثلدأب قوم نوح و عاد و لمود 





بورزی از ایشکه من‌بپشتی شوم و خوشېو واشرافتمند و رو سفید گردم ؟ 
نه بخدا وت از شما خانذان.بر دارم تا این خون سیاء من با خونهای 
شما آمیخته گردد سپس جنک کرد تا شپید شدرضوان اله عليه . 

راوی گنت : سپس عمروین خالد صیداوی پیش آمد وعرض‌کردیا 
اعدا فدایت شوم من تصمیم گرفنه‌ام که بیارانت به پیوادم و خوش 
ندارم بمائم وتورا تنپا در مبان زنوبچه‌ات بەینم حمین 22 بأوفرمود: 





پیشرو باش که ما نیزساعتی بعد بتوخواهيم‌رسید پس قدم‌پیش نهاد وج 
نمود تا شید شد رضوان‌العلیه . 
راوی گفت : حنظلة بن اسعدشامی آمد ودر مقابل حسین ارستاد و 


تیرها و نیزه‌ها وش شمشیرهاثی را که دو پهحین می‌آمد سپروار بر صورت و 





1": 


و الذین من بعدهم و ما ال بريد ظلما للعباد و يا قوم إثى آخاف علیکم 
یوم اناد روم توگون مدبرین مالکم من اله من عاصم با قوم لا تفتلوا 
حسینافیسحتکماله بعذاب وقدخاب من‌افتری ثم تفت إلى الحسین ل 
فقال له فلا نروح إلی رین ودلحق باخوانافقال بلی رح لی ما هوخیر 
لك من الد نیا و ما قیها و إلى ملك لا یبلی فنقد"م فقاتل قتال الا بطال و 
صبر على احتمال الاهوال حتّی قتل رضوان ال عليه . 

قال و حفرت صلوة الظلهر فامر الحسین ج زهي بن الفين و 





گوشزد کرده است بدیشمشمون :) . 

ای مردم من میترسم که بنیز عذایی برسد مانند عذایی 
که بر گذشتکان رسید مانند کو۴ رع و عاد و مود و آنانکه پس از 
اینان بودند وخداوند برپندگان خود ست روا ندارد ای عردم من پر شما 
از دوز قبامت میترسم روزنکه روی آزمحشر سوی‌جهنم بکردانید وکس 
نباشد که شما را از عذاب خدا نگپدارد ای مردم حسین را نکشید که 
در زیر شکنجة الہ بیجاره خواهید شد و همانا زبانکار است آنکه بر 
خدا دروغ ببافد » پس روی بحین کرده و عرض نمود ترویم سوی 
پروددگارمان و بصف برآدرانمان نپیوندیم ؟ فرمود چرا برو بسوی آنچه 
از دنا و هر چه در آن است برای تو بهتر است برو بسوی ملککه فنا 
وزوالی برای آن نیست پس قدم پیشتر نهاد وقهرماناندجنگید وبر تحمل 
شدائد شکیبائی نمود تا شپید گشت رضوان اله عليه . 








داوی گفت : وفت نماز ظهر فرا رسید حسین ب زیر بن قین 


وسمیدین عبداله حنفی را دستور داد تاپیش دوی آنحضرت بایستند پس 


"۱ 
سعرد بن عبدالٌ الحافی" ان یتقدما أمامه بنصف من تخلّف معه ثم" صلی 
بهم صلوة الخوف فوصل إلى الحمن 8 سهمفتقدم سعيد بن عبدالل 
الحنفی" و وقف بقيه بنفسه ما زال ولا تخطى حتلى سقط إلى الارض و 
هو یقول الهم" العنيم لمن عاد و مود الهم أبلغ نيلك عى السلا و 
أبلفه ما لفيت من الم الجراح فانی أردت ثوابك ني تصرذ رأة ديلك ثم" 
قضی نحبه رضوان اله عليه فوجد به ثة عشر سپما سوی مابه من ضرب 

السيوف و طعن الر "ماح . 
قال الر اری : و تقد سوید بن تمرو بن یی المطاع و کان شریفا 
تل قنالالا سد لالخ في استبرعلی الخطبالتازل 














حضرت بانیمی ازباقی ما ندۂ بادانش(بترتیب نماز خوف) بنماز ایستاد در 
این اثناء تیری بجانب تراچ شد.پس ینید بن ءبدالة خود را در 
سیر تیر قرار داد وآن را بجان خود خرید و بېمین منوال خود را سپر 
تیرهای‌دشمن نود آ نکه‌از بایدر آمدو برزمینافتادومیکنت : بارا لپالعنت 
کن نمر دم را به لعنتی که پرعاد و مود کر دای بارا لپاسلممر بحضورپیغمپرت 
ابلاغ بفرما وآ تحضرت را اردرد ژخمهاثی که بر من رسید آگا* فرما که 
مرا در پاری خاندان پیغمہر ت هدفی بجز پاداش تونبود سپس در گذشت 
وضوان له علبه و سیزده جوب تیر بجز زخمهای نیزه و شمشیر در بدش 
دیده شد . 

راوی گفت : سویدبن عمروبن ابی‌المطاع قدم پیش نهاد او مردی 
بود شریف وبسیار نماز گذار » مانند شیر دلیر جنکید ودر شدائدی که 
براو وارد میشد کاملا شکیبائی‌ورزید تا نکه از زیادیزخم تواناش‌نماند 


۱۲ 
حتی سفط بین الفلی وقد أثخن بالجراح فلم بزل كذلك و لیس بەحراك 
حتتی‌سمعهم بقولون قتل الحسین ته فتحامل و اخرج من خفه سگینا 
و جعل یقاتلهم بها حتّی قنل رضوان ال عليه . 
قال و جعل أصحاب ال 








بسارعون إلى القتل بين يديه 





و کانوا کما قیل فیهم - 
قوم إذا نودوا لدفع ملمّة . والخیل ین مدعس, ومکردی 
لبسواالقلوب‌علی‌الداروع کاتهم ستهافتون إلى نذاب الاق 


فلا لم ببق معه سوی اهل‌پیته خرج علی" بن الحین 





ومیان کفتکان ازپای‌در آمدا وېن ال دون حر کت و جنبشی بود تا 
آنکەشنید آ نمردم ھی گو یکین کشت ههد باذ کیمت زبادی بپای‌خواست 





و از موزه‌اش خنجری بدر آورد و بادشمن می‌جنکید تا آنکه شهید 
کشت رضوان‌اه عليه . 
راوی گفت : باران حسین برای کنته شدن از ییکدریگر پیشی 
میگرفتند و هم نطور بودند که در بار‌شان گفته شده است : 
گروهی‌که چون رو بدشمن نمابند  .‏ پی نیزه داران و خیل سواران 
بجان ز کف‌دادن آسان 
وچون با نحضرت بجزخاندا نش کسی نماندعلی پن‌الحمین که 
اززیباصورتان ونیکوسیرتان روزگار بودییرون‌شد وازپدرش اجاز؟ جنگ 





ز جوش ز بر آهنین دل پپوشند. بود 





خواست‌حضرت اجازء‌اش دادسپس نگاهیماً بوسانهباو کردوچشمان‌خودبز بر 


افکندواشکفرور بخت,سپس‌فرمود:بارالهاگواه باش‌جوانیکهدرصودت و 





۳ 





نظر اليه نظرآئس, منه و آرخی ت عینه و بکی ثم فال الم" اشهد 
برزالیهم غلام أشبه الاس خلفا و خلا و منطقا برسولك و و 
کت إذا اشتقنا إلى بيلك نظر نا إلبه فصاح و قال با ابن سعد عار جك 
کما قطمت رحی فتفدم نحو القوم فقاتل قتالا شدیدا و قتل جما کثیرا نم" 
رجع إلى أيبه و قال با أبت العطش قد قتنی و فل الحديد قد آجهدنی 
فهل إلى شربة من الماء سيبل فبكى الحسین ت و قال و اغوثاه با بى" 
قال قليلا فما أسرع ما نفی‌جدال عدا اله فيسقيك بكأسه الا وني‌شربة 
لا تظماً بمدها ابدا فرجع إلى موقف النتزال و قاتل أعظم القتال فرماه 
منقذپن مر العبدی نها تعلی پچ فسرعه فنادی با باه عليك السلا 
هذا جدای بقرثك السلام و بقل مب لقدوم علينا نم" شهق شهقة" 













وسیرت و گفتار شبیه‌ترین یف بود پیک این مردم رفت ما 
هر گاء بدیدن پیغمبرت مشتاق میشدیم باین جوان نگاه می‌کردیم پس 
بغرباد بللد صدا زد ای پسر سعد خدا رحم تو را قطع کند همچنانکه 
رحم مرا قطع کردی علی 8 بجانب لشکر شد و جنک سختی نمود 
وعده‌ای را کشت وبه زد پدرش پازگشت وعرض کرد : پدرجان تشنکی 
بجانم آورد و از سنگینی اسلحة آهنین سخت‌ناراحتم باجرعة آبی‌فراهم 
میشود؟ حسین 4# بکربه اقتاد و فرمود ای امان ؛ پسر جانم کمی هم 
پجنگ ادام بدساعتی بیش نمانده است که جدت غبر! ملاقات‌کنی‌او 
باکسه‌ایلبریز از آب تودا سیراب خواهد کرد آبی که پس از آشامیدن 
آن هرگز تشنه نخواهی شد پسآن‌جوان بمیدان‌باز گشت و کارزارعظیمی 


نمود تا آنکه منقذین مر ةعبدی لمین تیری بسوی او پرتاب نمود و از 


۷۴ 


حتلی وقف عليه و وضع خد علی خدء و قال 





فمات فجاء الصین > 
قتل ای قوما قتلوك ما أجرأهم على الله و على انهاله حرمة الر سول على 
الد نیا بعدك العفاء . 

قال الراوی : و خرجت زینب بنت علی ی تنادی با حبیباء 
پا أبن اخاء وجائت فاکیّت علبه فجاء الحسين ت فأخذها و رد ها إلى 
الساء ثم" جملأهل‌پیته صلوات ال وسلامه علیهم بخرج ال جل منهم بعد 








پای‌اش در آورد صدا زد پدرم سلام برتو أینك جدام است که برتو سلام 
میرسا ندومیفرمابدهرچه زودترنزد مایاپس‌نعره‌ای بر آورد ومر غ دوحش 
از قفض تن پرواز نمود' سی اا[ موتا بربالینش نشست وصورت خود 
برصورت‌علی گذاشت‌وفر مود :لخدا کندگروهی‌را که تورا 


اسبت بخدا وهتك احترام تیغمتر,داشتزد, بعد از توخالك پرسر دنیا باد . 





دچەجرڭتى 


داوی گفت : زینب دختر على از خیمه‌ها بیرون شد و فریاد 
میزد ای دلبندم ای فرزند برادرم ومی‌آمد تاآنکه خود دابروی‌كشتة آن 
جوان انداخت حسین آمد و بازوی خواهر را گرفت و بسوی زان حرم 
بر گر دا نیدسپس |زمرداننخو انوادهییکی پس ازدبگری‌بمیدان‌میآمدتاآ نکه 





(۱) دد مقاتل الطالببین است : وجمل یکر کر بعد کرحتیدی‌بوم 
فوقع فی حلقه فغرقه و اقبل ینقلب فی دمه ثم فال یا ابتاء ملگ الملام ما 
جدی دسول اث بقرئك السلام ویقول عجل القددم الینادشهق شهقة مارقالدنیا, 
حمله‌های پی دد پې نمود تاآنکهنشا نا تیری شدکه بکلویش به‌نشست و گلویش 
دا ددید علی ا در خون خود میناطید سپس گنت : پددجان سلام 
این جدم دسول خداامت که بر تو سلام میرساند و میگوید زودتر نزده 
این بگفت و میحه‌ای زد و جان سپرد » مثرجم 











۵ 

ال جل حتلى فتل القوم منبم باعة" ضاح الحسين ب في تلك الحال 
صبرا با بنی عمومتی صبراً با اهل بیتی فوٌ لا رتم هو انا بعد هذا 
الیوم ابدا . 

قالالراوی : وخرج غلام کان" وجهه شقة قمر فجمل بقاتل فضربه 
ابن فنل الازدی على راسه له فق للم لوجهه وساح با عماء فجلی 
الحسين ي كما بجلی المقر ثم" شد شد"ة ليث | غضب فضرب ابن‌ففیل 
بالسيف فاتقاها بالساعد فاطنه من لدن الرفق فصاح سيحة سمعه اهل 
السكر و حمل اهل الكوفة لیستنقنوه فوطانه الخيل حتّی هلك . 

قال : وانجلت الفبرة فرام !لین 4# قائماً على رأس الفلام و 





جمعی‌از آ نان بدست دشمن کشنه شد ندا تکام سین ا فربادبر آورں 
ای‌پسر عموهای من کی اشیک,اي, خاندان من برد بادی کنید که بخدا 
قسم از امروز به بعد هرگز خواری نخواهید دید . 

داوی گفت : جوانی یرون شد که صورتش گوئی پار ماه بود و 
مشفول جنگ شد ابن‌فضیل ازدی باشمشیر چنان برفرقش زد که‌سرش را 
شکافت جوان بروی در اقتاد و فرباد زد عموجان بدادم برس حسین 
مانند باز شکاری خود را بمیدان رساند و همچون شیر خشمگین 
حملهور شدوشمشیری براین فضیل زد که اودست خود سپر نمود وازمرفق 
جدا شد چنان فریاد زد که همه‌لشکر شنیدند مردم کوفه برای نجاتش‌از 
جای در آمدند ودر تیجه ؛ بدن‌اش پزیرسم اسیها ماند وبپلاکت رسید . 

راوی گفت : گردوغبار کارزار فرونشست ديدم سین بربالین 
آن‌جوان ارستادموجوان ازشدات دردپای‌برزمین میساید وحسین‌میگوید: 


۱۶ 


هو يفحص برجلیه والحسین ج بقول بعدالقوم قنلوك ومن خممبم یوم 
القيمة فيك جدك وأبوك نم فال عز" واه علی‌عمك أن تدعوه فلايجييك 





صوته هذا یوم وال کثر واتره و قل ناصره ثم" جل 
صلوات الل عليه الفلام على صدده حتىألقاء ين فلی من هل بيته . 
قال : و لا رأى الحسين ت ممارع فتيانه و احبته عزم على 
لقاء القوم بمېجته ونادی هل من ذاب" يذب" عن حرم رسول ال اال ؟ 
هل من موحد بخاف اله فینا ۶ هل من مغیث برچوالنه باغائتنا ؟ هل من 





من پرچو ما داي انا ! 3 فارتفعت اصوات النساء بالمویل فتقدم 


از رحمت خدا دورباد گروهی کذ تور تند و جد وپدرت بروز فيامت 
ازآ نان کیفر خواست خواهندانمودبس‌فرهود؛ بخدا قسم برعمویت دشوار 
است که تو اورا بیاری خود بخوني او دعوت ترا اجابت نکند بااجابت 
کند ولی‌بحال توسودی نبخشد بخداقسم‌امروز روزی است‌که برأی‌عمویت 
کین‌جو فراوان است و باور اندك سپس نمش جوان را بسینه گرفت و با 
خود بیاورد ودرمیان‌کشتگان خانوادهاش گذاشت 

راوی‌گفت : حسین که‌دید جوا نان ودوستاش همه کشته شده وروی 
زمین‌افتادهاند تصمیم‌گرفت که خود بجنک دشمن برود وخون دلش‌رانثار 
دوست کند صدا زد آبا کسی هت که از حرم رسول خدا دفاع کند ؟ 
آیاخدا پرستی‌هست که دربارة مااژخداوند بترسد ؟ آ یا دادرسی هست‌که 
پامید پاداش‌خداوندی بداد ما برسد؟ آبا باوری هست که بامید آنچه‌تزد 
خداست‌ماراباری کند؟ز نان‌حرم‌سراکه صدایآ نحضرت‌راشنید ندنعرهز نان 
صدا بگربه‌بلندکردندحسین ب بدر خیمد نزديك شد وبزینب‌فرمود: 


۱۷ 


إلى الخيمة و قال آرینبناولینی ولدى المغيرحتى آودعه فأخذه و وم 
اليه ليقبله فرماء حرعلة بن الكاهل الاسدی لعنه اله تعالی بسپم فوقع في 





نحره فذبحه‌فقالازینب خذیه ثم" تلقی‌الدم بکشیه فلس امتلتا رمی‌بالدم 
نحو السماء ثم قال هوان علی" ما ترل بى انه بعين اله . 
قال : الباقر عليه السلام فلم بسقط من ذلك الدم قطرة الی‌الارض . 
قال الراوى : و اشد" المطش بالحسین 4 فركب السناة يريد 
الفرات والبتاس أخوه بین بدبه فاعترضته خبل ان سعد فرمی دجل من 


بنی دارم الحسین ب سهم فأثبته ني حنکه الشریف فانتزع سلوات ال 












فرزند خردسال مرا بدست من بدا یرای آخرین باراو را به بینم کودله 
رابروی دستگرفت وهمینکهخوّالت کود کش را ببوسدحرملة بن کاهل‌اسدی 
تیری پرتابش نمود که بگلوی‌کودآترسیدوگوش تاگوش اورا برید حسین 
اب ینب‌فرمود: بکیرگودا راب هردو کف دست دابز یر خون‌گلوی 
کودك گرفت وچون کفهایش پرازخون شد خون دا بسوی آسمان پرتاب 
نمود سپس فرمود : آ نچه مصیبت وارده را پرمن‌آسان میکند این‌است که 


خداوند می‌بیند ‏ امام باقر لا فرمود : از آن خون ببکقطره بروی 








راوی کفت : نشنگی حسین بنپایت سختی رسید پس بر فراز 
سد" آپ برآمد تا داحل فرات شود و برادرش عباس نیز پیشا پیش آن 
حضرت بودس بازان ابن‌سعد جلوگیری نمودند و مردی از قببل ددمتیری 
یر چان آنحطرت جای گرفت حسین تیر 
خون گرفت تا کفهایش پر خون شد 





بسوی حمین پر تاب تمود 
را ببرون کشید و هر دو دست 





۱۸ 





#4 و بسط بدیه تحت حنکه حتّي امتلات راحتاه من الدم ثم رهی په 
و قال الم نی آشکو إليك ما ,فعل بابنبنت نيلك نم اقنطموا لاس 
عنه و أحاطوا په من‌کل" جانب حشی قتلوء قدس ال دوحه فبکی الحین 
3 لفتله بكاء شديداً وني ذلك بقول الشاعر : 
احق" الناس أن ببکی عليه تی آبکی ااحسین بکربلاء 
أخوه و اين والده على" أبو الفضل الضر ج پالدماء 
یه شیء و جادله على عطش بماء 
قال الراوی : ثم إن الحسين 8# دعا الناس الى البراز فلم بزل 








ومن واساء لا 






سپس خون رابآسمان پاشید و عرم هبار الها شکایت رفتاری را که با 
فرزند دخترپیفمبرت میشود بلا بیتگاهتو مکنم سپس سربازان,عبتای‌را 
ن جدا کردند و گردا گردش زا گرفتند تا آنکه شپیدش نمودند 
قداس الل روحه , حسین )بر کفته شد برازش مخت کر بست شاعر 


از 
از 








هرب دد این باده اشعاری دارد که مضموش چتین 1 
از مردمان بکربه مزاوارتر کسی است 
کز ماتش حسین 
او زا پرادز و" بعلی شاه ین اپ 
عباس غرق خون‌که براو ماسواگریست 


بلا گریست 





بنبود با حمین مواساة و تشنه داد 


تن دعوت 
کرد هرکس راکه بمیداش می‌آمد می‌کشت تا آنکه کشتار بزرگی‌نمود 





۱۹ 





یقتل کل" من برزالیه حى قتل مقتلة عظيمة و هوني 
الفتل أولى من ركوب العار والعار أولی من دخول النار 

قال : بعض الرواة فول مایت مکثوراً قط" قدقتل ولده واهل‌بیته 

و اصحابه ار بط جاشا منه و ان‌کانت الرجال تشد" علیه فیشد علیها بسیفه 

فینکثف عنه انکثاف آلعزی |ذاشد" فیه الذثب ولقدکان يحمل فیهمولقد 

تکمتلوا لین آلقافبیزمون بن بدبه گام الجراد المنتشر ثم برجم الى 

مر‌کزء وهو بقول لا حول ولاقو إلا با . 

قالالر اوی : ولمبزل ت بقاتلېم حنی‌حالوایینه وبين رحله‌فماح 








او می کشت و شعری بدیین مضمون رود : 

کفته شدن به ز زندگالی گیل 

تک هم از آش خدای تکو قر 

خبرنکاری کهآ نجا بودء گنته آست : بخدا قسم هرگز کسی ندیدم 
که دشمن کرد او را احاطه نموده و فرزندان و خاندان و باراش کشته 
شدء باشند دلاورتر از حسین باشد مردان میدان جنک باو جله میکردند 
همینکه او شمشیر بدست بآ نان حله میبرد مانند گوسفندانی که گرگ 
بر آنها جله کند از مقابل شمشیرش فرار میکردند حسین که بآ نان جله 
میکرد و مسلماً سی‌هزار نفربودند عمانند ملخ‌های پراکنده درآن یابان 
پخش ميشدند سپس حسین 5 بجاییگاه مخصوص خود باز می‌گفت و 
میفرمود : لا حول ولا قوة آلا بل . 

راوی گفت : آنقدر با آنان جنگید که ند اثر بم خوردن صفها 
ابوه لشکر در فاسل میان حسین و خیمه‌ها قرار گرفتند آ نحضرت فرباد 











۱۰ 
آلییسفیاننان لم کن لکم ین وکنتملاتخافون امعاد قکونوا 
احرارای د ناک هنموارجموا !لح بکم ان کنتمعر با کمانزمون قال‌فنداه 
شمر امنه ال ما تقول با أبن فاطمة فقال انی أقول أقائلكم و تقاتلوننی 
والنساء لیسعلیہ ن جناح فامنعواعتانکم وجهنالکم وطغاتک من الع رض 
لحرمى مادمت حياً فقال شمر لمعنه الل لك ذلك با أبن فاطمة فقصدوه 
بالحرب فجمل بحمل علیهم و یحملون عليه و هو ئي ذلك بطلب شر بة من 
ماء فلا بجدی حتّی أصابه 





ن وسبعون جراحة فو 
ضعف عن القتال فبینا هو وأقف اذاناه حجر فوقع على جبهته فاخذ الثوب 
لمح الدم عن جببته فأناه سهم‌مسموم له ثلث شعب فوقع على قلبه 





زد : وای برشما ای پیروان خانثاق امی‌سقیان اگردینی ندارید و از روز 
باز پسین شما را پروائی,نپست پس لا قل" در دلیای خود آزاد مرد )شید 
اگربکمان خود عر بی رادید بشگون تزادی خود باز گردید . 

راوی گفت : شمر لمن‌صدایش زد که ای پسر فاطمه چه 








نیست این خیره سران و نادانان و ستمکرانتان دا تا من زنده‌ام نگذارید 
متعراع حرم من بشوند ؛ شمر لعین گفت : ای پسر فاطمه پیشنهادت را 
می‌پذيريم پس همگی آهنکه جنک با آنحنرت نمودند » حضرت بر 
آنان وآ نان برحضرت حله میکردند و در عین حال حسین از آنان جرعةٌ 


آبی میخواست ولی سودی نداشت تا آنکه هفتاد و دو زخم بر بدن‌اش 
رسید » ابستاد نامگرساعتی استراحت کند کهدمگرطاقت جنکه‌اش نمانده 
بود در این حال که حضرت ایستاده بود سنگی آعد و به پیشانی‌اش‌خورد 


۱۳ 
فقال 5 بسم ال و بال وعلی ملة رسول ای ثم رفع راسه إلى 
السماء و قال البی انت تعلم نیم بقتلون رجلا لیس على وجه الارض ابن 
بنت ابی" غیره ثم اخذ السهم فاخرجه من وراء ظهره فانبعث الدم کاله 
میزاب فضعف عن القتال و وقف فکلما اتاه رجل انصرف عنه کراهة ان 
یلقی اله بدمه حتّی جائه رجل من كندة بقال له مالك بن الیسر فشتم 
الحسين ج و ضربه على اسه الشریف بالسیف فقطع البرتس و وصل 

السیف إلى راسه فامتلاء البرنس دما 
قال الراوی : فأستدعیالحسین ج بخرقة فشد با راسه واستدعی 





دامن‌اش‌را بر گرفت تا خون ازپیشا تیآ باك کندبناگاهتیرسه پر زهرآگین 
آمد و بر قلب او نشست ؛ فرموو نام خا و بیاری خدا و بردین‌دسول 
خدا سپس سر بر آسمان برداشت و عرض کرو : بار البا تو میدانی که 
ابنان مردی را میکشندکه پروی مین فرژ ند دختر پیغمبری بجز آونیست 
سپس تیر را گرفت و از پشت سر بیرون کشید خون هه‌چونآب از اودان 
دیگر حسین را بارای جنک نماند و در جای خود بایستاد 
هرکس از دشمن که می‌آمد باز می‌گدت و نمیخواست خدا را ملاقات 
کند و دامنش بخون حسین آ لوده باشد تا آنکه مردی از قبیلة کنده بنام 





مالك بن بسر آمد نخست حسین را ناسزا گفت و با شمشیر آ نچنان برسر 





نازنینش زد که کلاء حضرت دا برید و شمشیر بر سر حضرت نشست و 
کلاء پر از خون شد . 

داوی گفت : حسین چ پارچه‌ای طلبید و با آن زخم سر را 
بست وکلاهی خواست و برسرگذاشت و عماعه بر آن بست » لشکراندگی 


۱۳۲ 


بقلنسوة فلیسها واعتم" فلبئوا هنية ثم عادوا له و احاطوا ب‌فخرج بدا 
بن الحسن بن علي" و هوغلام لم براهق من عند النساء يشتد" حی 
وقف إلى جنب الحسين 48# فلحقته زینب بنت على 86 البحبسه فاهى 
و امتنع امتناعا شدیدا فقال لا وال لا افارق عمنی فاهوی بحر بن کمب 
د قبل حرملة بن كاهل الى الصين # بالسیف فتال له الفلام 
ويلك باابنالخبيثة أنقتل عمتی فضربه بالسيف فاتقاها الفلام بیدهفأطتها 
إلى الجاد فاذاهى معقة فنادی الفلام با امه فاخذه الحسين 2# 
إلبه و قال باابن اخى اصبر على ما ترل بك واحتسب فى ذلك الخير فان" 
اله يلحةك بآ بائك السالحین . 








و شمه 





ر اطراف حسین را گرفتند » 
ای تا بالغ بود.از خیمۀ زنان برونآمد 


دست از جنک برداشتند و سیلی یگمه 
عبدالنه بن حسن بن على که + 
و میدوید تا در کنار حسین استاد ینب دختر علی خود را باورساند تا 





از آمدن بازش پدارد ولی او حاضر نشد و سخت خودداری کردوگفت : 
نه بخدا از عمویم جدا نشوم بحرین کمب ( و بعنی گفته‌اند حرملة بن 
کاهل بود) نزديك شد که شمشیر برحضرت بزند پسربچنه گفت : وای پر 
تو ای فرزند زن ناباك عموی مرامیکشی ؟ اوشمشیر را فرود آورد پسرك 
دست‌خودر اجلوی شم شیرداددست اور!تاپوست برید و از پوست آویزان‌شد 
# سردا بکرفت وبسینه چمپانید وفرمود: 





پسرك صدازد: مادر» حسین 
فرزند برادر برآ نچه بتو رسید صبر کن و در این سختی از خداو ند طلب 


خیر بکن که خداوند تو را بنزد پدران ثایستدات خواهد برد . 


۱۳۳ 


قال : فرماء حرملة بن کاهل بسپم فذبحه وهو نی حجر عله 
السین ی . 

من" شمر بن ذى الجوشن جل‌علی‌فسطاط الحسين فطعنه بالرمح 

ثم" قال على" بالنار احرقه علی من فیه فقال له الحسین با ابن ذى - 

| لجوشن انت الداعی‌بالنار لتحرق على اهلی احرقك ال بالنار وجاء شبث 
فوبتخه فاستحیاوااسرف . 

قال الراوی : و قال الصین ل |بفوالی وبا لابرغب فيه 

اجمله تحت ثیابی ثلا اجر د منه فأتی بتنانفقال لا ذاك لباس من ضربت 

عليه الذلة فاخذ ثوباً خلقا فخرقه وچطله تحت ثيا به فلا قتل عليه الام 





راوی گفت : حرملة بل کاعل یری انداخت و گلوی پسر را که 
در آغوش ممویش بود گوشن تا کوش در ید .. 

سپس شمر بن ذی الجوشن بخیمه‌های‌حسین له کرد ونیزه‌اش را 
بخیمه فرو برد و سپس گفت : آتشی بیاورید تا خیمه و هرکه درآن‌است 





به آتش بسوزانم حسین ت فرمود : فرزند ذی الجوشن این تو هستی 
که برای‌سوزاندن خانوادةمنآتش‌مبطلبی؟ خدایت بآ نش بسوزاند»شبث 
آمد و شمر را بر این کار سرزش نمود او هم خجلت زده بازگشت . 
داوی گفت : حسین تلم فرمود : جامه‌ای که مورد رفبت کسی 
نباشد بمن بدهید که از زیر لباس‌های خود بپوشم نا مگر آن‌را از تنم 
بیرون نیاورند شلوارکوتاهی بحنورش‌آوردند فرمود : نه این جاعکسی 
است که ذت و خواری دامنگیرش شده باشد پس جام کهته دیگری را 
گرفت و پاره پاره کرد و زیرجامه‌هایش پوشید ولی وقنی کشته شدبدن‌اش 


۱ 





جر دوه منه ثم" استدعی الحسین 4# بسراويل من حبرة ففرزها و ليها 
و انما فرزها ثثلا بسلیها ما قتل 3 سلبها بحرین کمپ لعنه لو 
ترك الحسين صلوات الله عليه مجر دا فکانت يدا بحر بعد ذلك تيبسان في 
المیف کانهما عودان با بسان وترطبان ني الشتاء فتتضحان دما وقیحاً إلى 
أن هلكه اله تعالی . 

قال : ولا انخن الحسين ب بالجراح و بقی كالقنفذ طمنه صالح 
ابن وهب الر ی على خاصرته طعنة فسقط الحسين 8 عن فرسه إلى 
الارش علىخداء الایمن و هو بقول بسم ال و بال و على ملة رسول ال ثم 
قام صلوات عليه . 





قال الراوی : وخرجٹ ریپ کاب الفسطاط و هی تنادی‌واا 








از آن جامه نیز برهنه نو سي پارچۀ ازادی که بافت یمن بود خواست 
منظور پارماش کرد که بغارت نبرند ولی‌وقتی 
کشته شد ,حر بن کعب لعن ببغمایش برد وحسین دا برهنه گذاشت وپس 
آزاین جنایت‌هردودست بحر در تا بستان‌همچون‌دوچوب خشکمی خشکید 
و در زمستان چرك و خون از آنها جاری بود تا آنکه بهلاکت رسید . 
راوی گفت : چون حسین 5# در اثر زبادی زخم از پای درآمد 





و پاره کرد و پوشید و بابر 


و بدش از ژیادی تیر همجون خار پشت شد صالح بن وهب مر "ی چنان 
نیزه‌ای بر پهلویش زد که از اسب بروی زمین افتاد و گونۀ داستش بروی 
خاك قرار گرفت و میگفت : بنام خدا و بیاری خدا و بدین رسول خدا » 
سپس از روی خاك برخواست . 


راوی‌گفت 





ب از در خیمه‌ها یرون شد و صدا میزد ای وای 


۵ 

وا سیداه وااهل‌بینه لبتالسماء اطبقت علی‌الادض ولیت افجبال‌ندکدکت 

على السهل . 
قال : وصاح شمر باصحابه ما نتظرون بالرجل قال وجلوا علیه من 
کل" جانب قر به زرعة بن شربك على كتفه اليسرى و ضرب الحين 8# 
با 
لوجپه و کان قد اعيا وجمل بنوء و یکپ فطعنه سنان بن انس النخعی 
ع الرمح فطعنه في بواني صدره ثم رماء سنان ایضا بسیم 


زرعة فصرعه و طرب اخر على عانقه القدس بالسیف ضربة كبا 








في ترقوته نم ۱ 
فوقع في نحرء فسقط باي وجلس قاعداً فنزع السهم من نحره و فرن کفیه 
جعیماً فکلما آمتلانا من دمائه خضب رسد ولحیته و هو بقول هکنا 


برادرم» ای وای آقایم , ای رای خانوادهام و ای کش‌آسمان برزمین فرو 
میربخت و ای کاش کوهها هی با نها باشیده می ۰ 
راوی‌گفت : شمر باطرافیائش بانکک زد دربارة این مد مننظرچه 





راوی گفت 


زرعة بن‌شريك باشمشیر بر شانهٌ چپ حضرت زد که حسین با شمشیرخود 





با صدور این فرمان بك جل همه جانبه کردند و 





زرعة را از پای در آورد و دیگری با شمشیر بر دوش مقدی‌اش‌آن‌چنان 
افتاد دیگرحسین خسته شده بود میخواست برخیزدولی 
بروی میافتاد این هنگام سنان ابن انس‌تضمی نیزه اش را بکودی گلوی 


حضرت فرو برد و سپس نیزه را یرون کشید و بر استخوانهای سینه اش 


زد که برو بز 





کوبید و سپس سنان تیری هم رهاکرد وتیر برگلوی حضرت نثست حضرت 





بروی زمین‌افتاده برخواست وبروی زمین نشت وتیررا از گلویش یرون 


۱۶ 

القی ال مضنبا بدمی مغعوباً عل" حقی‌فقال عمرین سعد لرجل عنبمینه 
نزلویحك إلىالحسین تا فارحه قالفبدراليە خولىين یزیدالامبحی 
ليحتز راسه فارعدفنزل إليه سنان بن‌انس النخمى لعنه اله فضرب بالسيف 
في حلقه الفریف و هو بقول وال انى لاجتز راسك وأعلم انك ابن‌رسول 
اه َو و خير الناص ابوأما ثم اجتر" راسه القدای المعفلم و نيذلاك 

بقول الشاعر : 

فای رزينة عدلت حيناً ‏ غداة تبیره كتا سنان 











آودد و هر دو کف دست بزیر خوپ گرفت همینکه کنهایش پر از خون 
شد سروصورت خود را دنگپن کرد رکفت : با همین حال که بخولم 
آغشتهام وحقم را فصب کردمانه خداوند.و! ملاقات خواهم کرد » مرن 
سعد بمردی که در سمت رامنایم بور گفت : وای بر تو فرود آی 
و حسین را رات کن . 

راوی‌گفت : خولی‌بن یز بد اصبحی‌پیش دستی‌کرد که سرحطرت را 
برد ارزء بر اندامش افتاد پس سنان بن انس تخمی از اسب فرود آمد و 
شمشیر بر کلوی حضرت زد و میکفت بخدا قسم که من سر تو را از بدن 





جدا خواهم ساخت و میدانم که تو پسر رسول خداثی و پدر و مادرت از 
پدر و مادرحمة مردم بهتراند » سپس سر مقداس و معفم آن پزرگواررا 
برید شاعر در این باره بدین مضمون میگورید : 
باشدکدام غم بجهان چون غم حسین 
دوزیکه دستهای سنانش_ بريد سر 


۱۷ 


و روی ابوطاهر عد بن الحمن الترسی نی کتاب معالم الدین قال 





اله بالبكاء وقالت با رب" هذا الحصین ا ابن بلت نبيتك قال فاقام 
ال طل الثم تل وقال بهذا انتقم لهذا . 
و روی أن" سنانا هذا اخذه الختا فقطع انامله انبلة انملة ثم 
قطع ده و رجلیه واغلی له قدرا فیپا زیت و رماء فیها وهو بضطرب . 
قال الراوی : فارنفعت في السماءني ذلك الوقت غبرة شديدة سوداء 
مظلمة فیها ریح حراء لاتری فیها عبن ولا اثرحتی ظن" القوم ان" المذاب 





ابو طاهر عد بن حسن ترشی دز کتاب معالم اد ین روایت نموه 
است: که امام صارق ل فر موو : همین‌که کار حسین تمام شدفرشتگان 
دد بارگاء البی صدا بکریةبلنه کرو ندرو عرض نمودا 
حسین ؛ برگزیده تو و فرزند دختر پیشمبر تواست ؛ فرمود : پس خداوند 





: پروردگادااین 


متعال سای حضرت قائم را نمایاند و فرمود : با دست این » انتقام این‌را 
خواهم گرفت . 

و دوایت شده است که : همین سنان را منختار دستگیر کرد و 
انگشت‌های او را ریزریز نمود سپس دو دست و دو پایش دا بریدآنگاه 
در دیگی روغن که روی آتش مبجوشید انداخت و او در میان آن دست 
و پا زد و مد . 

راوی گفت : هنکام شپادت سین » گرد و غبار شدیدی آسمان 
کربلادا فرا گرفت که روز روشن همچون شب تاريك شد و آن چنان 


بادی سرخ وزیدن گرفت که از هیچ کس عن و اثری دیده نميشد ومر دم 


iA 
. قد جائہم فلبثوا كذلك ساعة نم انجلت عنهم‎ 

و روی هلال بن نافع قال نی كنت واقفا مع اصحاب مر بن سعد 
لعنه اله از سرخ صارخ إبشر اها الامير فهذا شمرقتل الحسین قال 
فخرجت بين السین فوففت عليه و اله 
قط" قتبلا مضتخاًبدمه احسن منه ولا انور وجبا و لقد شغلنی نور وجهه 
وبعال‌هیکته عن| لفکرة فيفتله فاستسقی ني تلك الحال هاه فسمعت رجلایقول 


لجود پنضه فواله ما ریت 





وال لا تنوق الماء حتلى ترد الحامية فقتشرب من حمیمها فسمعته بقول با 
و يلك انا لا ارد الحامية ولا اشرب من‌حمیمها بل ارد علی جدی رسول 
ال یا واسکن معه فی داره في مت سدق عند مليك مقتدر وأشرب من 





گمان کردهد که عذاب بر آ نان را فرود مد ساعتی چنین بود و سپس‌هوا 
روشن شد . 

هلال بن نافع روایت نمود : که با سربازان تمر پن سعد ملمون 
ایستاده بودم که یکی فرباد برآورد : امیر » مژده. » این شمر است که 
حسین را کشته » گوید از میان لشکر بیرون شدم و در میان دوصف بالین 
حسین ایستادم و اودر حال‌جان کندن بود و بخدا قم هرگز کفتها 


بخونی را زیباتر و نورانی‌تر از اوندیدم زیرا من آن چنان مات نورآن 





صورت و عو جال آن قیافه شده‌بودم که متوجه نشدم چگو نه اورامبکشند 
حسین در آآن حال آب خواست و شنیدم مردی میگفت : بخدا قسم آب 
تخواهی چشید تا بجایگاء گرم و سوزان جهنم وارد شدی و از آب‌گرم 
آن بنوشی پس شنیدم که حضرت میفرمود : ای وای برتو حامیه نهجای 
من‌است وجیمآن نه مرا شراب بلکه من بر جدم رسول خدا واردخواهم 


۸ 








رآسن واشکو البه ما ارنکیتممننی و فعلتم بی قال ففضبوا باجمیم 
کان" الم بجمل في قا احد منهم من‌لرحمة شا فاج روا داسه 


و ان یکلم فتبنیت من قله رحتهم قلت ول اجاسمکم علی 
امر ادا . 








ثم اقبلوا على سلب الحینفاخذ قمیمه اسحق بن حوبة 
الحضرمی فلهسه ضار اپرس و امتعط شره . 

و روی اه وجد فی قميصه مأ وضع عشرة ما بين دمية و طعنة سيم 
و ضربة . 


و قال السادق 858 : و جد بالحسين لك و نلئون طمنة 





شد و دد کنار او در جایگاهصذق وپیگاه سلطن نیرومند خواهم 
دشت و از آب بېشتی تفر ناپذییخواهم نوشید و شکایت رفتار شم 
دا با من بآ نضرت خواحم رد اوی گفت : ربکباره همکی بر آنعضرت 
برآشفتند آن چنان که گوثی خداوند » ن 





ای مهر در دل هي بك از 
آنان قرار نداده است و هنوز حسین با آنان سخن میکفت که سرش دا از 
بداش جدا گردنه از بی‌دمی آنان شکفتم آمد و گفتم : بخدا قسم عرگز 
پا شما در هیچ کاری شرکت نخواهم کرد . 

داوی گفت : سپس دست بغارت لباسپای حسین زدند اسحق بن 
حویة حضرمی پیراهن‌حضرت را بردولی چون او دا در برنمود بهبیماری 
پیسی گرفار شد و موبپای بدش بربخت . 

و دوایت شده که در پیراهن حضرت یکسد و ده و اندی جای تیر 
و نیزم و شمشیر ددم شد . 


و امام صادق 8 فرمود : در پیکر شریف حسین سی و نه زخم 


۳۰ 
و أربع و ثئون ضربة و اخذ سراویله بحر بن كمب التيمى لعنه ال تعلی 
فروی اه صارزمنا مقعدامن‌رجلیه واخذ محامته اخنس بن مرئد بنعلقمة 
الحضرمی" و قیل جابر بن پزید الاودی" لمهما اله فاعم با فصارمعتوهاً 
و اخذ عليه الاسود بن خالد لعنه الل وأخذ خاتمه بجدل بن سلیمالکلبی 
و قطع اصیعه تي مع الخاتم و هذا اخذه‌اللختار فقطع بدبه و رجلیه و 
ترکه‌بتشحنط ي دمه حتّی هلك واخن قطيفة له کانت من خز" قیس 
این الاشعث و اخذ درعه البتراء مر بن سعد فلما قتل تمر وهبها اللختار 
لابی مرة قانله و اخذ سیفه جبع بن الخلق الاودی" و قبل رجل من بى 
تمیم_یقال له اسود بن حنظلة و يواية ابن ابی سعد انه اخذ سیفه 
اللافس النهعلی وزاد غ بنرکا وفع بعد ذلك إلى بفت حبیب‌ین 








لیزه و سی زخم شمثیر َو بجر پن کعب نيمي ملعون شاوار حشرت 
دا برد و روایت شده : که زمین‌گیر شد و هردو پایش از حرکت باز ماند 


و اخنس بن مرئد بن علقم حضرمی عمامة حضرت را برد و گفته شده : 





حفرت را اسود بن خالد لمين برد و انگشترش را بجدل بن سلیم کلبی 
برد که انگشت حضرت را با انگفتر برید همین بجدل را مختار دستگیر 
کرد و دست و پایش دا برید و رهايش کرد و عمچنان در خون خویش 
می‌غلطید تا جان سپرد » حضرت قطیفه‌ای داشت‌که از خز بود و فیس بن 





آترا برد و زره بتراء را ( که زره دسول خدا بود ) مر پن سعد 
برد و چون محر کشته شد ختار آن را بایی جرة که فاتل جر بن سعد 
بود بخشید و شمثیرحفرت را یم بن خلق آودی برد و گفته شده : که 


۱۳ 
بدیل‌وهذا السیف اطنهوبآ!شپور لیس بذی | لففارف 
مصوفا مح امثاله من ذخاثر النبو"ةوالامامة وقدنقل الرواة تصدیق ماقلئاه 
و صورة ها حکیناه . 
قالالر آوی: وجائت جارية من ناحية خیم الحسين 8# فقال لها 
رجل با امة الل ان سیدكه قتل قالت الجارية فاسرعت إلى سیدتی و انا 


" ذلك‌کان مذخودا و 





اسیح فقمن في وجهی وسحن . 
قال : و تسابق القوم علی نہب بیوت آل الرسول و قراة عینالبتول 
حتی جملوا بنترعون ملحفة الرثة على ظپرها و خرج بنات آل دسول 


مردی از 





تعیم بنام اسود ‏ نله ود و در روایت ابن ابی سعد است 
که شمشیر حنرت دا فلافل هشلی برد وا عن بن زکرینا اضافه کرده‌است 


که ششیر بسر بن بدیل افتاد و این ششیری که 





بور بدسک 3 





بغارت رفت نه آن شمشیر نو الفقار است زیرا آن و چند چیز دیکر از 
سپرده‌های تبوت و امامت است‌که محفوظ است و نکپداری میشود واین 
که گفتیم و صورتش را حکایت نمودیم مورد تصدیق راویان حدیث است. 

راوی کفت : کنیزی ازطرف خیمه‌های حسین آمد مردی‌باوگفت: 
ای کنیز خدا آقای تو کشته شد کنیز گفت : چون این خبر را شنیدم با 
شتاب و فربادکنان تزد بانوی خود رفتم آ نان که مرا دیدند بپا خواستند 
و شیون و فرباد آغاز کردند . 

داوی گفت : مردم برای غارت خانه‌های اولاد پیغمبر و نور چشم 
زهرا حله‌بردند حتّی چادری‌که زن بکمرش بسته بود کشیده ومی‌بروند 
و دختران و زنان خاندان پیغمبر از خیمه‌ها یرون ربختند و دسته ججعی 


۱۳۲ 

ال بات وحریمهیتاعدن على البكاء ویندبن لفراق الحماة والاحاء. 
و روی حمید بن مسلم قال رأیت أمراة من بنی بکرپن واثل کارت 
مع زوجها نی اصحاب عمر بن سعد فلا رأت القوم قد اقتحموا على نساء 
الحسين ت وفطاطین وهم بسلبونین" اخذت سیفا واقبلت نحوالفطاط 
و قالت با آل بکرین وائل سلب بنات رسول ال يللاي لاحکم ان 

بالارات رسول ال و فاخذها زوجبا و ردها إلى رحله . 
قالالراوى: نم" أخرج النساء منالخيمة واشعلوا فیهاالتارفشرجن 
حواسرمسآبات حافبات باکیات بمشین سبابا في اسرالذلة و قلن 
إلا ما ردت بنا لی‌مسرع الحسن فلت نظرالنسوة إلىالفتلى سحن 











ق ال 





میکریستند و بر کشتکانشان وجه سالی‌امی‌کردند . 

حید بن مسلم دوایت کزوه استتن,ذنی ااثفة بکر بن واثل را 
که بپمراء شوهرش بود در میان اصحاب مر بن سعد دیدم که چون دید 
مردم تاگپان بر زنان و دختران حسین #5 تاختند و شروع بغارت و 
چپاول نمودند شمشیری بدست‌گرفت ورو بخیمه آمد و صدا زد ای مردان 
قبیلة بکرآ با لباس از تن دختران رسول خدا بیغما میرود ؟ مر براین 
حکومت غیرخدائی ای‌کشندگان رسول‌خدا » شوهرش دست اورابگرفت 
و بجایگاه خویش بازش برد . 

داوی‌گفت : سپس زنان را ازخیمه بیرون راندند و آتش بخیمهها 
زدند زنان را سر برهنه وجامه بیغما رفته و پا برهنه و شیون کنان بیرون 
آوردند و آنان را اسیر نموده با خواری می‌بردند گفتند : شما دا 
بخدا ما دا از قتلگاه حسین بیربد وچنین کردند همینکه چشم بانوان بر 


۱۳۳ 

و ضرین‌وجوعپن قال فوا لا اسی زیلب بنت على" 85 تتدب الحمین 
عليه السلام و تنادی بسوت حزین وقلب کثیب با ناه صلى عليكمتکة 
السماء هذااحسینمرل بالدعاء مقطع الاضاء وباتك سبايا لاله لشتکی 
و إلى عد المصطفى و إلى على" المرتضى و إلى فاطمة الزهراء و إلى حمزة 
سیدالشہداء با عماء هذا حسین بالعراء تسفی علبه المبا قتیل اولادالبغایا 
واحزناء واکرباء الوم مات جدی رسول ال با اسحاب عام ھۇلاء 

زر ية السطفی بساقون‌سوقالسبابا ونيروابة: باغاهبنانك سباباوند ر 
مقتَلة سفی علیهم ديح السبا وهذا حسين مجروز الراس من القفا مسلوب 
السمامة والرداء بای من اشحي یکر يبوم الائنین نها بیی‌من‌فسطاطه 








پرکرهای کشته کان‌افتاد صحه رن و/صورت خراشیدند راوی‌گفت: بخدا 
زینب دختر علی از باومنمیزود گه با صدای غمناك و دل پردرد برحسین 
مینالید وصدا میزد : ای دیک فرشتتکان آسمان برتو درود فرستاد این 
حسین است که بخون آغشته واعضابش‌از هم‌جدا شده است و این دختران 
نو است که اسیرند شکایتم دا به پیشگاه خداوند می‌برم و به ل مصطفی‌و 
علی مرتضی وفاطمثزهرا وحمزءسدا لشبداءشکایت همی‌کنم این 
این حسین‌استکه بعروی خاكافتاده و بادصباخالك پیابان را بربدش می‌پاشد 
بدست ززنازادگان کفته‌شده است آء جهضه‌ای | وچه مصیبتی! امروزم رکه 
جدم رسول خدا را احساس میکنم ای‌باران ی انان خاندان مصطفی‌اند 
که اسیرشان نمودممیبر ند » و در روایتی است که‌گفت: ای ل دخترانت 
اسیر شدند و فرزندانت کشته شدند باد صبا خاك بر پیکرشان می‌باشد و 
این‌حسین‌است کسرش از پشت‌گردن بریده شده وعمامهاش‌تاراج‌رفن‌است 


۱۳ 

مقطْع العری بایی‌من لاغاثب فیرنجی ولا جریح فیداوی بایی من نضی له 
لفداء بابىالمېمومحتلىقضىبابىالعطشان حتی‌مضی بایی من شیبته نقطر 
بالدماء بابی من جدء عّل المطفی بایی‌من جد مرسول اله السماء بایی من 
ہو سبط بی" الهدی بایی عه المطفی بابی خديجة الکبری بایی على" 
المرتضى ¥ بابی‌فاطمةالزهراء سیندة! لنساءبای‌من‌رد ت له للس‌صلی. 
قالالراوی : فابکت وال کل عدوو صدیق ثم أن" سكينة اعتنقت 

جسد اپیپا الحسین ب فاجتمعت عدة من الاعراب حتتی جرتوها عنه . 
قال الراوی : ثم نادی تمر بن سعد ئي اصحابه من ندب للحسین 








پدرم پفدایآ تکه خیمه‌گاهش‌در روذدتتمید تاراج‌شد پدرم بقربانآ نکه 
طنایهای خیمه‌اش بربده شده وخلمه ونر اچم فرو نشست » پدرم بفدای 
آنکه نه بسفری‌رفت که امید باز گشت در آ 





باشد و نه زخمی برداشت 
که مرحم پذیر باشد پدرم بفدای آنکه آیکاش جان من قربان او میشد » 
پدرم بفدای آنکه بادل‌پرغصه ازدنیا رفت» پدرم بفدای آنکه بالب تشنه 
جان سپرد » پدرم بفدایآ نکه‌نواد 
غل مصطنی پدرم بقربان فرزند خ 
مرتضی پدرم بقربان فرزند فاطمة زهرا بانوی همه زان » پدرم بقربان 
فرزندکسیکه آفتاب برای او بازگشت تانماز کرد داوی گفت: بخدا قسم 
دشمن و دوست را بگربه در آورد ؛ سپس 
در آغوش کشید جمعی از عربها آمدند واو را از کنار نمش پدر کشیده 


و جدا کردند . 









داوی گنت : سپس عمر بن سعد در مین سربازاش اعلام کرد : 


۱۳۵ 





اطیء الخیل ظهره و صدرء فااتدب منهم عشرة و هم اسحق ين 
حریة الذی سلب الحسین # قمیسه واخنس بن مرئد وحکیم بن‌طفیل 
السنبسی و مر بن صبیح الصیداوی ورجاء بن منقذ المبدی و سالم بن 
خثيمة الجعفی و واحظ بن ناعم و صالح بن وهب الجعفی و هالی بن شبث 
الحضرمى و اسیدین مالك لعنیم ال عالی فدا سوا الحسين 40 بحوافر 
خیلهم حتلی رضوا صدره و ظهره . 

قال الراوی : و جاء هژلاء العفرة حتی وقفوا على ابن زباد فقال 
سید بن مالك احد العشرة علیهم لمائن الله : 

نحن رضضناا لسدربعدا لظهر بکل" یعبوب شدید الاسر 
فقال : ابن زیاد من اپل .فا لوا کن الذين وطثنا بخيولنا ظهر 





کیست در بار حسین داوطلپ. يشود و برشت و سینۀ او اسب بنازداده فر 
داوطلب شدند و آ نان عبارت بودند از آسحق‌بن حریة" که پیراهن سین 
دا بینما پرد و اخنس بن مرند و حکیم بن طفیل سنبسی" و عمرین صبیح 
صیداوی ورجاء‌بن منقذ عبدی و سالم بن خنیمه جعفی و واحظبن ناعم و 
صالح بن وهب جعفی وهانیبن‌شیث حضرمی واسیدین مالك که لمنت‌خدا 
بر همه‌شان باد اينان باسم اسبپای خویش پیکر حسین را پایمال نمودند 
آنچنان که استخوانهای سینهوپشت درهم شکست راوی‌گفت: | 
نزد این زیاد رسیدند اسیدبن مالك که یکی از ده نفر بود گفت : 

مائیم که پفت وسین شاه پا مال سم ستور کردیم 

این زیاد گفت : شماکیستید؟ گفتند : ماافرادی هستیم که برپشت 
حسین اسب تاختیم تاآنکه هم چون آسیا استخوانهای سینه‌اش رارم کردم 












تفربه 


۳۶ 

الحسين حتّي ملحا حنا جر صدده قال فاهر لهم بجائزة سيرة . 

قال : ابر الراهد فنظر ها إلى هؤلاء العشرة فوجدناهم بیع ولاد 
زناء وعژلاء أخذهم الختار فشد" ایدیهم و ارجلهم بسكك الحدیدواوطاء 
الخیل پور هم حتی هلکوا . 

وروی ابن رياح قال ریت رجلا مكفوفا قد شبدقتل الحسين 2 
فسثل عن ذهاب بصره فقال کنت شهدت قتله عاشر عشرة غير إنى لم أضرب 
ولم أرم فلا قتل بب رجعت الى منزلى وصلیتت المشاء الاخيرة و لمت 
فانانی آت في منامی فقال اجب رسول اه صلی اله عليه و آله و سلم فاه 
يدعوك فقات مالی وله فاخذ بتلبیبی وچ ر نی له فاذاً ای" جالس 
في صحراء حاسر عن نداعیه آخذ بحر بة ومالك فائم بین بدیه ونی بده‌سیف 




















۳ جارءٌ گمی با ناندادەشودا بوعمرزاهدگفت: 
این ده نفردا بررسی‌کردیم همگی زتاژاده بودند ومختاراینان رابازداشت 
نمود و دستها و پایپاشان را میخکوب کرد و اسب بر پشت آنان ناخت 
تا ردا 

ابن ریاح گوید : مرد نابیناثی را دیدم که شاهد کشته شدن‌حسین 
بود پرسیدندش چرا چشمت نابینا شد ؟ گفت : من یکی ازده تفر 
هستم که شاهد کشته شدن حسین بودم ولی‌من شمشیری بکار بردم وتیری 
پرتاب ننمودم چون حسین کشته شد بخانه‌ام بازگشتم و نماز عشا خواندم 
و خواییدم در عالم خواب شخصی‌آمد و مرا گفت : سول خدا ترااحفار 
فرموده حاضر خدمتش باش گفتم : مرا با او کاری نیست » او گریبان مرا 
پکرفت و کشان کشان بخدمت‌اش برد دیدم رسول خدا در ببابانی نشسته 


۱۳۷۲ 
من تار فقتل أصحا بى التسعةفكلما ضرب ضرية التهبت أنشهم تارا فداوت 
منه و جثوت بین يديه وقلتالسلام عليك بارسول الله فلم برد علی ومکث 
طوبلا ثم رفع رأسه وقال با عدو ال اتهکت حرمتی‌وقتلت عتر تیو ل قرع 
حقنی و فعلت ما فعلت فقلت وال با رسول ال ما ضربت بسیف ولا طعنت 





برمح ولادمیت بسپم قال صدقت و لكك کترت السواد | دن منتی فدئوت 
منه فاذا طست هملو دما فة ل لى هذا دم ولدی الحسین ب فکحلنی من 
ذلك الدم فانتبهت حتلى الساعة لا اسر شيا . 

وروی عن المتادق لت : برفعه إلى النبی" رو أنه قال إذا 








و آستین بالا زده و حریه‌ای در دشت ارو و فرشته‌ای در مقابل حضرت 





ابستاده و شمشیری از آتش بدبست اس و|نه نفر رفیقان مرا کشت و 
بہر یك که شمشیر میزد سوا پابشان دا شملة آتش فرا میکرفت نزديك 


حشرت رقم و در محضرش بزآئو دز اعدم و گفتم : سلام بر تو ای رسول 





خدا » حذرت جواب سلام مرا نداد و مد"نی گذشت سپس سربرداشت و 
فرمود : ای دشمن خدا احترام مرا از میان بردی و خاندان مرا کشتی و 
حق مرا ملاحظه نکردی و کردی آنچه کردی » عرض کردم بخدا يا 
رسول الله نه شمشیری زدم و نه نیزه‌ای بکار بردم و نه تیری پرتاب نمودم 
فرمود : راست میگوئی ولی بر سباهی لشگرشان افزودی تزدیك پیا » 
نزديك رفتم . طشتی پر خون در مقابل‌حضرت بود مرا فرمود : این‌خون 
فرزندم حسین است پس از همان خون بر چشم من کشید و من از خواب 
بیدار شدم و تا امروز هیچ لمی‌بینم . 

و از امام صادق روایت شده است : که رسول خدا کیال فرمود : 


۱۳۸ 





كن بوم القيمة نصب لفاطمة تلا قبة من نور و بقبل الحسين ی و 
دأسه فی بده فاذا رأنه شبقت شهقة لییقی في الجمع ملك مقرب ولا بی* 
مرسل الا مکی لها یله اله عزو جل" لبا في أحمن صورة و هو بخاصم 
قنلته بلاراس فیجمع اله عز وجل" لهاتلته و الجهتزین علیه و من‌شر کیم 
ئی قنل تلم حنی آنی علی آخرهم ثم پنشرون فیفتلېم امیر المنین 
جارات ا ینشرون فیقليم الحمن عنم" ینشرون فیتلبم 
بنشرون فلا ببقی احد من ذر یتنا اا قتلیم قتلة فعند 
و ینسی الحزن . 








چون روز قبامت شود برای فابطفه زر قبه‌ای از نور نسب شود حسین 
8# در حالیکه سر خویش بد گرفته روی بآن قله مآد چون 
چشم فاطمه بر آن منظره. پیفند چنآن نعره ,بر آرد که نمام فرشتگان 
مقرب الهی و پیفمبران مرسل گه آنجا جمند. بحال فاطمه بکریه در 
آیند » پس خداوند , حسین 45# دا برای فاطمه در زیباترین صورتی 
جلوه دهد که بی سر از کشندگان خود اتقام میگیرد پس خداوند همه 
شندگان آن حنرت و باری کنندگان برآنان و هر کس که شرکت در 
آفحضرت نموده جع میکند و من تا آخرین نفر آنان را می کشم 
سپس زنده می‌شودد و امیراممنین آ تارا می‌کشد و سپس زنده می‌شوندو 
حسن آتان را می‌کشد سپس زنده می‌شوند وحسین 4# آنان را میکشد 
سپس زنده میشوند بك نفرازخاندان ما باقی نمی‌ماند مگرآنکه هر کدام 
یکبار آتترامی‌کشد چون چنین شود تش خثم فرونیند و اندوه ازیاد 







برود سپس راوی گفت : 


۱۳۹ 
نم قال الستادق تل دحم آله شیعتنا شیمتناهم وا الوملون فقد 

وال شرکونا في المصيبة بطول الحزن و الحسرة . 
" لد أنه قال إذا كان بوم القيمة جائت فاطمة تلا 





8 لسع ری تصرخ سرخة مرخ ی 
لمراخبا . 

وق دواية و تنادی وا ولداء وائمرة فژاداء قال فيغضب العزوجل" 
لہاعندڈلك فیامی‌تارا بقال لها هب هب اوقد علیهاألف‌عام حشی‌اسودات 





امام صادق لت فرمود : خدارند شلمیان ما را رجت کند بخدا 
که مؤمنین واقمی آنانند آتاتکه (بخدا یوگند )شر بك مصیبت‌ماهستند 
و همواره در مسیبت ما غم خور ند و حسرت بر ند . 

و از رسول خدا مت روایت است که فرمود : چون روز فیامت 
شود فاطمه بپمراء جیمی از زنااش می‌آید باو گنته میشود که داخل 
بشت بشو گوید : داخل نشوم تا بدانم پر از من با فرزندم چه‌کردند ؟ 
باو گفته میشود به وسط صحرای محشر نگاء کن چون نگاه کند حسین 
دا می‌بیند که بی‌سر ایستا 
او فرباد کشم و فر 

و در روایتی است : که صدا میزند ایوای پسرم » ایوای میوة دلم 








است آن چنان فرباد بر آرد که من بفر باد 





ان بفربادش فرباد برآرند . 


فرمود : پس در اینوقت خدای عز وجل" غضب کند و آنشی را که امش 


۳ 
لا پدخلها روح ابدً و لا بخرج منها غم أب 





أ فيقال التقطى قتلة الصین 


فتلنقطهم فانا صاروا في حوصاتها سبلت و صهلوا بپا و شهقت وشهقوابها و 





زفرت و زفروا بها فینطفون با لسنة ذلفة ناطقة يا نا بم آوجبت لاد 


قبل عبدة الاوثان فياتيم الجواب عن اله عز "وجل" أن" من علم لیس‌کمن 












لا بعلم » روی هذین الد ین‌ابن بابوبه في کتاب عقاب الامال ورأیت في 
المجلد این من تذبيل شيخ الحد"ئین بغداد عن بن النجنار في تربعة 


فاطمة بشت آبی‌المتاس‌الازدی باسناده عن طلحة قال سعت رسول ال 8ا 
بقول ان موسی بن مران سثل ربّه قال با رب" إن أخى هرون مات 
هب هب است و هزار سالافزوخته یکم است تا آنکه سیاء کشته و هرکز 
نسیمی بدان داه نیافته و نم و انیوهاق آن یرون نشده دستور فرماید که 
کشند. گان حسین داد کا مخ وروک پآ نتنآ دنر با گیرد وچون‌همگی 
در دل آتش قرار گیردد شیحه‌ای بکشد که آنان لیز شبحه بکشند و 
فرباد زنند و بر افروزد و آنان نیز برافروزند 





فریادی بزند که آنان نب 
پس با زبان های گوبا عرض کنند پروردگاد ما برای چه‌ما دا پیش از 
بت‌پرستان درآ تش افکندی ؟ پس ازجا نب خدای عزوجل" پاسخ‌برآ ان 
رسد : آنکس که میداند مانند آتکس که نمیدانه نیست این دو خبردا 
ابن بابوبه در کتاب عقاب الاعمال روایت کرده است و در جلد می‌ام از 
تذییل شيخ الحد ین در بغداد چن بن نجنار که در حالات فاطمه دختر 
ابی اماس ازدی نوشته است دیدم‌که بسند خود از طلحة روایت میکند 
که‌گفت : شنیدم رسول‌خدا میفرمود : که موسی بن عمران ازپرورد گارش 


81 
قاغفر له فاوحی اله الیه باموسی بن عمران لوستلتنی ني الاو لین والاخرین 
لا جبتك ماخلا قاتل الحسین بن علی" بن ابیطالب صلوات اله و سلامه 
علیہما . 
پرسید پروردگارا برادرم هارون مرد اورا بیامرز » خداوند باو وحی کرد 


ای موسی بن عمران اگر آمرزش او لین وآخرین را بخواهی اجابتت‌کنم 
بجز قاتل حسین بن علی بن ابی طالب را . 


۱۴۲ 


المسلك التالث که 

في الامور التأخرة عن قتله صلوات ال عليه و هی تمام ما شرا 
یه . 

قال نم" إن" مر بن سعد بعث برأس الحسین 8# فى ذلك الیوم و 
هو بوم عاشورا مع خولی" بن بزید الاصبحی و حید بن مسلم الا ذدیلی 
بدا بن زباد و أ برؤس الافین من آسحابه و أهل بیته فنظفت و 
سراح بہا مع شمر بن ذى الجوشن لعنه اله و قيس بن الاشعث و مروین 
الحجناح فأقبلوا حتی تدموابالي الكوفة و أقام بقيلة يومه و اليو 
التانى إلى زوال الس ثم وجل بر تخلف من ميال الحسين 0 و 








مسلك سوم 
در کارهائی که پس از شہادت حضرت انجام گرفت و این آخرین 
قل کتاب ا 
داوی‌گفت : سپس » عمرین سعدسرمبارك سین 8 را همان‌روز 
( روز عاشورا ) بهمراه خولی بن بزید اصبحی و حید بن مسلم ازدی‌نزد 
عبیداله‌بن‌زباد فرستاد و دستور داد سرهای 






باران و خاندان حضرت 
را شست وشونموده و بهمراه شمر بن ذی الجوشن وقیس بن اشعث وعمرو 
بن حجناج فرستاد ابنان آمدند تا بکوفه رسیدند خود عمر بن سعد آن 
روز را تا پاان و روز دیگررا تا ظهر در کر بلا ماند آنکاء بازماندگان 
اهل و عبال حسین را از کربلا کوچ داد وزان حرم ابی بدا دا بر 


۱۳۳ 
جل سائه صلوات الله عليه على أحلاس أفتاب الجمال بفیر وطاء مکشفات 
الوجوء بين الاعداء وهن" ودائع الانبياء و ساقوهن كما بساق سبی الرله 

و اروم في اشد" المصائب و الهموم ول در" قائله . 
ملی على البعوث من آل هاشم 


و یفری وم ان" ذا لمجیب 


شفاعة جدء يوم الحساب 
أن" رؤسأصحاب الحسین 3289 كانت ثمائية و سبعین‌رآما 
فاقتستها الفبائل تفرب بذلك إلى اة بن نید والى پزید بن معویة 





شترانی سوار کرد که اه کیال کان اداخته شه بود ه على 
داشتند نه سایبانی در میان نیام یشین همه با صورتهای گشوده با اینکه 
آنان آمانتپای پیغمبران خدا بودند وآنان را هم چون اسیران ترك وروم 
در سخت ترین شرایط گرفتاری و اراحتی باسیری بردند خدا خير دهد 
بشاعری که بدین مضمون شعری گفته است : 
درود حق بفرستند بر دسول و ولی 
کشندزادء اوراواین‌چه‌بوالمجبی‌است 
و دیگری بدین مضمون گفته است : 
پروز حشر ندانم که قانلان حسین 
چگونه چشم شفاعت بجد" او دادند ؟ 
وروایت شده است : که سرهای باران سین ( هفتاد و هشت ) سر 


بود که قبائل عرب بمنظورتقر ب بدربارعبیدالة بن زياد و بزیدین‌معویه 


۳۴ 

لعنهم أله فجائت کندة بثئة عدر رأسا و صاحبهم قيس بن الاشمث وجائت 
هوازن باثنی عشر سا و صاحبهم شمرین ذی الجوشن لعنهم ال و جائت 
تمیم بسبعة عشر دسا و جائت بنو أسد تة عفر را و جات مذحج 
بسبعة رژی و جاء باقی الناس بثلثة عشر دأماً- 

قال ال اوی : و لا نقصل عمر بن سعد لعنه اله عن كربلا خرج 
قوم من بنی أسد فصوا على تلك الجثث الطواهر اطرملة بالد ماء ودفنوها 
على ما هى الان عليه و سارابن سعد بالسبیاللشارالیه فلا قار بواالكوفة 
اجتمع املهاللتظر إلبهن . 

قالالر اوی : فأشرفت مر منالکوفیات فقالت منأ ىالا سارى 
تن" فقلن نحن أسارى أل خر يا8 قنز لت المرثة من سطحها فجعت 





( خدا لمنتشان کند ) میان خود قسمت کردند بل کنده با سیزده سر 
بریده آمد که رئیس‌شان قی‌بن‌اشمت بود و هوازن با دوازده سربرباست 
شمر بن ذی الجوشن خدا لعنتشان کند و نمیم با هفده سر و بنی اسد با 
شانزده سر و مذحج با هفت سر و بقیة سپاء هم با سیزده سر . 

راوی گفت : همینکه عمربن سعد ملمون از سر زمین کر بلاایرون 
درفت گروهی از بنی اسد آمدند و بر آن بدنهای پاك که بخون آغشته 
بود نماز خواندند و ېمین صورتی که هم اکنون هست دفن کردند و ابن 
سعد بهمراه اسیران راء پیمود چون بنزدیکی کوفه رسیدند مردم کوفه 
برای تماشای اسیران گرد آمدند . 

راوی گفت : زنی از زنان کوفه سر بر آورد و گفت : شما اسیران 
از کدام فامیل هستید ؟ گفتند : ما امیران از آل تیم » زن چون این 


کب 


۱۳۵ 

لپن" ملاء » و ازراً ومقانع و اعطتبن غين . 

قال الر"اوی : و كان مع الساء علی" بن الحسين 0 قد نبکته 
العلة و ان بن الحسن ای و كان قدواسى عمّه و امامه ني التبر 
على ضرب السيوف و طعن الر "ماح و انما ادئث" وفدائخن بالجراح . 

و روی: ممتف کتاب الصابیح أن الحسن بن الحسن المثنلىقتل 
بين بدی عمّه الحسين 5 في ذلك اليوم سبعة عشر نضا و اصابه ثمانية 
عشر جراحة فوقعفأخذه خاله أسماء بن خارجة فحمله إلى الكوفة وداواء 
حتّی برء و حله إلى اللدينة و كان معهم یضاً زيد و عمرو ولدا الحسن 








بشنید از بام فرودآمد و هرچه‌چادر وروی داشت عم کرد و باسیران 
داد و آنان پوشیدند . 

راوی گفت : بهرازنانی.»,علی"_بن,الحسین بود که از بیمادی 
رنجور ولاغر شده بود و دیکرحسن بن حسن هنی بودکه نسبت به عمو 
بزه‌ها را تحمل کرد 
و چون از زبادی زخم نانوان شد او را که هنوز رمقی داشت از میدان 


و امام خود فداکاری نمود و ضرب شه‌شیرها و زخم 





کارزار بیرون بردند . 

مصتّف کتاب مصابیج گوبد : که حسن بن حسن می در رکاب 
عمویش آن روز هفده نفررا کشت وهیجده زخم برداشت و از پای‌درآمد 
دای او : اسماً بن خارجة ویرا بر گرفت و بکوفه اش برد و بدرماش 
کوشید تا آ لکه بهبودی یافت و بمدینه‌اش برد و زید و عمر دو فرزندان 
امام حمن یز بهمراء کاروان اسیر بودند, اهل کوفه را چون نگاه بآ نان 
افناد گررستند ونوحه سرائی نمودند علی" بن الحسین 





فرمود : این 


۴۶ 
سبط باك فجمل اهل الكوفة بنوحون و ببکون فقال على" بنالحسين 
بام تنوحون و تبكون من أجانا فمن فا الذی قتلنا ؛ 
ِ ا 





الستط و ار علی یی تن و آله الطیبین الاخیار اما بعد با 
هل الكوفة با أهل الختل و الفدر أتبكون فلا رقات الدمعة ولاهدأت 


ال نة ما متلکم کمثل التی نیز لها من بعد قوة نان تتخناون 
شمائد که بر حال ما نوحه وا گربه میکنیدا؟ پس آنکس که ما راکشت 
که بود 4 





بشیر بن خزیم اسدی گفت : آن روز زنب دختر على توچ مرا 
بخودجلب کرد زیر بخدا قسم زیراکه سراپاشرم و حیاباشد ازاوسخنرانتر 
ندیده‌ام که کوثی سخن گفتن را از زبان امیرالمنین علی" بن آبی‌طالب 
فرا گرفته بود, همینکه همراء با اشارئدست بمردم گفت : ساکت شوید » 
نضس‌ها در سینه‌ها حبس شد وزنکها که بگردن مرکب‌ها بود از حرکت 
ایستاد سپس فرمود : 

ستایش مخصوص‌خدااست ودرود برپدرم عن و اولاد پاك وبرگزیدة 
او باه اما بعد ای مردم کوفه » ای نیرنگ بازان و بیوفایان » بحال ما 
گربه میکنید ؟ اشکتان خشكك ماد و ناله شما فرو تنشیناد ؛ شما فقط 
مانند آن زنی هستید که رشته‌های خود را پس از تابیدن باز میکرد چه 








۱۳۲ 
أيماتكم دخلا بینک آلاوملفیک إلا تلف و اتف و المتدرا نف 
و ملق الاماء و غمز الاعداء أو کمرعی على دمنة أو كفّة على ملحودة 
ألاساء ما قدگمت لكم أنفسکم أن سخط اله عليكم ونيالعذاب أتمخالدون 
اتبکون وتنتحبون ی ول فابکوا کنر واضحکوا قلیاافلقد نبتممارها 
و شنارها و لن ترحنوها بغسل‌بعدها بدا و انی ترحضون قتل سلیل‌خانم 
الب و معدن الر مالةو سيد شباب أهل الجنة و ملا ذخيرتكم و مفزع 
نازاشکم و منار حجنتکم و مدرة منتک الاساء ما تزرون و بعداً لکم و 
سحقاً فلقد حاب السّمى و تبّت الابدی و خسرت الفقة و بؤتم بغضبر 
فضیلتی در شما هست ٩‏ بجز لاب گر اکآ لود گی و سینه‌های پر کینه » 
بظاهر همچون زان کنیز تملق گو, و مان هم چون دشمنان : سخن 
چین با مانند سبز بهائی هستښدرکهبرمنجلاپ‌ها رونیده و با نقره‌ای که با 

















آن قبر مرده دا ببارایند بدالید که برای آخرت خویش کردار زشتی 
از پیش فرستادید که به خشم خداوند گرفتار و در عذاب جاوید خواهید 
ماند» آبا گر یه میکنید ؟ و فربادبگر یه بلندکردهاید ٩‏ آری‌بخدا بایستی 
زیاد گربه کنید و کمتر بخندید که‌دامن خویش دا به عار وننکی آلوده 
نموده‌اید که هر گزشست وشوبش نتوانید کرد , چسان توانید شست خون 
پسر خاتم نبوات ومعدن رسالت را ؟ خون‌سرور جوانان اهل بپشت و پناه 
لیکان‌شماوگر ی زگاءپیش آمدهای ناگوارشماوجایگاه نورحجت‌شماوبز رگ 
و وبر قوانین شمارا بدا نیدکه گناه زشنی‌رامر تکب میشوید از رحمت‌خدا 
دود باشید و نابود شوید که کوشش‌ها بپدر رفت و دستهای شما از کار 


بریده شد و در سودای خود زبان دیدید وبخشم خدا گرفتار شدید وسگۀ 


۴۸ 

من الل و ضربت علیکم الذلة و المسكنة ویلکم با اهل الكوفة أتدرون 
ای" کید لرسول ال فریتم و ای" کریمة له آبرزتم و ی" دم له سفکتم و 
ی" حرمة له اتهکنم ولقدجتم بپا صلعاء عنقاء سوآء فتماء(و بعضها) 
خرقاء شوهاء کطلاع الارش او ملاءالستماء أقمجبتم إن مطرت السماء 
دماً و لمذاب الاخرة آخزی و نم لا تتصرون فلا بستخفتکم الهل فاه 

لا يحفزه البدار ولا بخاف فوت الثّار و إن ربكم لبا مرصاد . 
قال ال اوی : فواٌ لقد رابت الاس بومئذ حباری ببکون و قد 
وضوا ایدیم نی آفواههم ورایت شبخا واقفا إلى جنبی یبکی‌حتی‌اخنلت 
لحیته و هو یقول بابی انتم مام گپولکم خیر الکبول و شبابکم خير 








خواری و بدبختی بنام شما زدمتشد یوای‌برشما ای مردم کوفه » میدانید 
چه جگری از دسول اب موچه پرگه نشینی از حرمش یرون 
کشیدید ؟ و چه خولی از او ربختید ؟ و چه احترامی از اوهنك کردید و 
بطور مسلم کاری کردید بس بز رگ و سخت وزشت وناروا وخشونتآمیز 
وشرم آود بلبریزی زمین و گنجایش آسمان » برای شما شکفت آور 
است که آسمان د جریان خون بارید ؛ همانا شکنجة عالم آخرت 
تنگین‌تر است وکسی شما را باری تخواهدکرد از مپلثی که بشما داد‌شده 
استفاده نکنیدکه پیشی گرفتن شما خدارا شتابزده نمیکند واز درگذشت 
انتقام نترسد که پروردگار شما در کمین کا 




















راوی گفت: بخدا قسم آن روز مردم دا دیدم که حیران وسرگردان 
میگریستند و از حیرت انگشت بدندان میگزیدند پیر مردی دا دیدم‌در 
کنارم ایستاده بود آنقدر گربه میکرد که ریشش ترشده بود و میگفت : 











۱۴۹ 

اتباب و نساشکم خی ااناء و نسلکم خیر سل لا بخزی ولا ببزی : 
وروی : ذید بن موسی قال : حد"ثلی ابی عن جدای 6 قال 

خطبت فاطمةالسفری بعد أن وردت من كربلا فقالت لحم له عددالر"مل 
و الصا وزنة العرش إلى ال اشری أحده و أو من به و أن وکل عليه و آشهد 
آن لا اله إلا الل وحده لاشريك له و أن عدا عبده و رسوله 8 و أن" 
اولادء ذیحوا بشط" الفرات بنیر ذحل ولا ترات الم نی عون بك أن 
آفتری عليك الکذب أوأنأقول عليك خلاف ما أترلت عليه منأخذ المهود 
لوسیه علی" بن آببطالب 8 السلوب حقته امقتول من غير ذلب, كما 
قتل ولده بالامس في بيت من پوت اله فيه معشر مسلمة بألنتهم تسا 








پدر و مادرم بقربان شما یرال شماابېن ربن پیران و جوانان شما بهترین 
جوانان و زنان شما بېترپنز نان و نسل شما بهترین سل است له خوار 
میگردد ونه شکست پذیر است . 

زیدین موسی روایت کرده است : که پدرم از جدام نقل‌کرد : که 
فاطمةٌ صفری ازکر بلا که رسید خطبه‌ای خواند و فرمود : سپاس خدایرا 
بشمارۂ ریکها وسنکها » وبه‌گرانیازعرشتا خاك » سپاس اوگویم وایمان 
باو دارم و تول باو کنم و گواهی دهم که بجز خداوند پکنای بی‌انباز 
خدائی نیست وع بندہ و فرستادة اواست و فرزندانش در کنار رودقرات 


بدون ساب دشمنی و کینه ر بریده شدند » بار الها من پناه بتو میبرمکه 





دروغی پر تو به بندم و با سخنی بگویم برخلاف آنچهفرو فرستادهای در 
بر بای که برای وسی" پیغمبر علی "ین ابی‌طلالب گرفتی همان علی 
که حقتّش را ربودند و بی‌گناهش کشتند چنانچه فرز ندش را دیروز در 


۱۵۰ 

لرژسیم ما دقعت عنه ضیماً نحیانه ولاعند مماته حتّی‌قبشته اليك محمود 
النقيبة طیلب العريكة معروف الناقب مشبود اللذاهب لم تأخذه الب 
فيك لومة لاثم ولا عذل عاذل هديته الم للاسلام صفیراً و جدت مناقبه 
کبیرآ و لم بزل اصحاً لك و لرسولك حتى قبنته اليك زاهدا ني انیا 
غير حریص عليبا راغباً في الاخرة مجاهداً لك في سبيلك رضبته فاخترته 

فېدیته إلى صراط مستقیم 
ما بعد با أهل الكوفة با أهل الکر و الغدر و الخيلاء فاا اهل 
پیت ابتلان ال بکم و ابتلاکم بنا فجعل بلاثنا حسناً و جمل علمه عندنا و 


خانه‌ای از خانه‌های خداکشتند ومع کهبزبان‌اظهار مسلمانی میکردند 
حاضر بودند ای خاك برسرشا که از فرژند علی ئه درزندگی‌اش ستمی‌را 
باز داشتند و نه به هنکام ر که پاری‌اش نمووه تاآ نکه دوح او را باز 


گرفتی‌درحالیکه سرشتید اشت بسند بدموطینتی داشت پاك فضائل خلاقی‌اش 





ععروف حمه » وعقاید نيك‌اش مشپور جهان ‏ در راء توبارالپا تحت تأر 
سرززش‌عیچملامت گوئی‌قرار نکرف توبارا لهااور از کودکی باسلام رجبری 
فرمودی » وچون بزرگه شد خمال نیکویش عطا فرمودی » هموارهبوظیفة 
خیر خواهی نسبت بتو و پیغمبرت فیام‌میکرد تا آنکه بسوی خویش اورا 
باز گرفتی درحالبکه‌از دنیا روگردان‌بودوحرصی بدنیا نداشت و بآخرت 
راغب بود» درراء توجهادمبکرد تاتو ازاوخوشنودگشتی واو دا برگزیدی 
وبراه است رهنمونش شدی . 

اما بعد ای مردم کوفه ؛ ای مردم نیرنکه‌باز وحیله‌گر و متکیتر » 
ما خاندانی هستیم که خدا ماراباشم آزمایش نموده و شما را پاما » ومارا 


۱۵۱ 





فهمه لدينا فنحن عيبة علمه و وعاء فیمه و حكمته و على الارش 
في بلاده ده آکرمنا الله بکرامته و فشلنابیته عد بت على کثیر 
من 7 ین فکذبتموا و کفرتموا و دأیتم قنالنا حلالاً و 
أموالنا نپا کاأننا أولاد رھ و کیا کیا قان جد لس ویون 
تقطر من دماثنا اهل البيت لحقد متقدام قرت لذلك عيوتكم و فرحت 
قلوبکم اقتراء علی الل و مکراً مکرنم وال خیر الما کرین فلا دعوشکم 
افضسكم إلى الجذل بما اصبتم من دماثنا و نالت ایدییکم من أموالنا فان" 
ما آصابنا من الصائب | و الرآزایا العظيمة في كتاب من قبل أن 
نہرٹہا ان" ذلك علی ا سیر لکپلا:تاسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا پما 


نیکو آزمایش فرمود و دانشل وفین را اد اقرارداد پس ماجایگاه داش 
ومحل" فهموحکمت اور بندگان خدادرشپرهای زمین حجنة خداو ند 











خدا ما را به بزرگواری‌خویش عز ت واحترام بخشیده وبواسطة پیغمبرش 
عی 4 ما دا بر سیاری‌از مردم فضیاتی آشکارعنایت فرمودهاست ولی‌شما 
ما را تکذیب کردید و کافران خواندید و جنک با مارا حلال شمردیدو 
داراثی ما رابیغما بردید گوٹی ما اهل تر کستان و کابل بودیم هم چنانکه 
دیروز جد" ما را کشتید شمشیرهای شما بخواطر کینۀ دیرینه‌ای که از ما 
داشتید از خون ما اهل بیت خون چکان است » چشمهای شما روشن ۱۱ 
دلتان شاد ۱ با این دروفی که برخدا بستږد و بیرنگی که باخدا کردید 
وخدا بیترین‌مک رکننده‌هااستحباد! ازخونی که ازما بختید و اموالی که 

از ما بدست شماافتاد خوشحالباشید که این‌ممییت‌های بزرگه ومحنت‌های 

شگرف که بما رسیده پیش از اینکه پرمابرسد در تقدیر الپی بود و این 


۱۵۲ 

آتیکم وال لا بحب" کل" مختال فخورتتاً لکمفاتظروا المنة و المذاب 
فکأن قد حل" بکم و تواترت من السماء نقمات فیسحتکم بعذاب ویذیق 
بعضکم بأی بعض نم" تخلدون في العذاب الاليم بوم القيمة بما طلتمونالا 
لمنة الل على الظّالین ویلکم أتدرون أية بد طاغتنا نکم ؟ و أَیة فقس 
ترعت إلى قنالنا ؛ أم باي رجل مشيتم الينا ؟ تبغون محار تنا وال قست 
قلوبکم و خلت أکبادکې و طبع علی کم وختم على سمکم وسرکم 
وسوال لکم الشبطان دأملی لکم و جمل على ہمرکم غد اتم لاتپندون 
فتا لکم باأهلالكوفة آی ترات لرسول ال قبلكم ودخول لهلدييكم 


بر خداآ سان استتا بر آ نجه از وست مارفته‌است اسفناك نباشید و ب 
بشما رسیده فرحناك نکردید|و خگالند کی راکه متکبّرو خودفروش 
باشد دوست نمیدارد » مرک پرشما؛ در انتظار لینت‌وعذاب باشید,آ نچنان 
ترديك است‌که کوثی برشما فرود آمد آست وعدًابپائی از آسمان بدنبال 
هم فرو میریزد که شما رانابود کند وشمارابچنکال بکدیگر گرفتارلماید 
و سپس در نتیجاستمی که روا داشتید بشکنجة دردناك روزرستاخیز»‌جاوید. 
خواهیدبود,هان‌که لعنت خدا برستمکاران باد وای‌برشما میدانید چدستی 
از شما برما طغبان نمود؟ وچه کسی بجنکک ماشتافت ؟ با بچه پاثی بسوی 
ماآمدید که میخواستید باعا بجنگید؟ بخدا قسم‌دلهای شما سخت وجکر 
شما سیاء شده و در بچه دلبای شما بسته و برگوش و چشم شما مهر غفلت 

















زده شده است وشیطان شما را فریب داده و بآرزوهای دراز مبتلا نموده و 
برچشم شما پرده‌کشیده است‌کهراه رانمی‌بایید» مرگ برشما ای احل‌کوقه 
چه کینه‌ای از رسول خدا در شمابود ؟ وچه دشمنی با او داشتید ؟ که‌این 





۱۵۳ 
ہما عند تم بأخیه على" بن ابیطالب جدای وبنیه و عترتهالطیبینالاخیاد 





فافتخر بذلك مفتخر و قال 
فحن قتلنا علا و بنی على" سيوف هندیة و رماح 
و سبینا سائېم سبی ترك و نطحناهم فأی" نطاح 


بغيك اینهاالقاثل الکتکت والا لب أفتخرت بقتل قوم زگاهم ال 
و طپترهم أل و آذهب عنهم الر "جس تاک وأقع کما اف آبوك فاتما 
لکل“ امری* ما کسپ و ما قد" يداه أحسد تمونا ويلا * لکم علی ما 








جدم علی بنا یی لال قوز ندان وخا ندان باو بر گز بده اش 
کینه ورزی نمو دید تا آنجا که آفر کننهه‌ای بر خود میبالید و همی 
گفت : 
کفتیم ما بجنک علی راو آل او 
با تیفهای هندی وطعن سنان خویش 
زنهایشان سیر نمودیم همچو ترك 
رزمی چنین ندیده کس آزرشمنان خویش 
ای خاكبردهنت که چنین گفتی بکشتن مردمی بالیدی که‌خداوند 
آنان را پاك و پاکیزه فرموده وپلیدی‌را ازآ نان برده دهان بر بندوبرجای 





خود بنشین آنچنانکه پدرت نشست‌که برای هر کس همان است که‌بدست 
آورده وپیش فرستاده وای بر شما با برآ نچه‌خداو ند ما را ف 





حسد میورزید ؟ 


۱۵۴ 
فما ذنبنا ان جاش دهراً بحورنا 
و بحرك ساج ما بواری الدعا مصا 
ذلك فضلالل يته من بشاء وال نو الفضل المظیم و من لم بجمل 
الله له نوا فماله من‌نور . 
قال : فارتفعت الاصوات باليكاء و الخیب و قالوا حسبك با أبنة 
فقد احرقت قلوبنا و انضجت نحو رئا واضرمت اجواقنا فسکنت . 
قال وخطبت ام کلشوم بنت على" 85 نی ذلك الیوم من وراءکانها 
رافمة صوتها باليكاء فقالت با أهل الكوفة سوثة لکم مالکم خذانم حمیناً 
و قتلتموه وانتهبتم أمواله وور تمو ومپیتم نسائه و نکېتموه فبالک‌وسحقاً 


وبلکم اتدرون ی دواء دهتکم؟ واگ ورزر علی ظپورکم جلم و و ی" 


ما را چه جرم کر دو سهروزي بام دل 











سار رها پر است و تهی مانده از رقیب 

ابن‌فضل آلهی است‌که بر هرکس بخواهد عطا می‌فرماید و خداوند 

ساحب ففلی است عظیم و کسیکه خداوند برای او نوری قرار ندهد 

نوری دیگر نخواهد داشت . 

داوی گت : صداها بگربه و شیون بلند شد و گفتند : ای دختر 

پاکان بس کن که دلهای ما را سوزاندی و گلوهای ما بسوخت و اندرون 
ما آتش گرفت پس آن باو ساکت شد . 

راوی گفت : آنروز ام" کلتوم دختر علی از پس پردة نازکی در 

حالیکه با صدای بلند گربه میکرد خطبه ای خواند و گفت : ای مردم 

کوفه رسوائی‌برشما چرا حمین را خواد نمودید و او راکفتید ؟ واموالش 








۱۵۵ 
دماء سفکتموها ؟ و ی" كريمة اصیتموها ؟ وأی" صبية سلبتموها ؟ و ی" 
آموال اتهیتموها + قناتم خیررجالات بعد اللبی" با و نزعت الرجقمن 
قلوبکم ألا ان حزب ال هم الغاتزون و حزب الشیطان هم الخاسرون ثم 
قالت 
قتلتم أخى صبراً فول لمكم 
ستجزون داراً حر‌ها شوقد 
سفکتم دماء حرام اله سقکها 


و خبرمها اقران نم غل 





را بتاراج بردید و از آن خود.دانستیدتورزنان حرش را اسیر نمودید و 
آزاد و شکنجه‌اش‌نمودید مراگ و تا بوری بر شما باد ای وای بر شما یا 
میدانید چه بلائی دامنکیر شماشد ؟ و چه باررگناهی برپشت کشیدید ‏ 
و چه خونبائی ریختید ؟ و با چه بزرگواری روبرو شدید؛ و از چه 
کودکالی لباس دبودید ؟ و چه اموالی بتاداج بردید ؟ بهترین هردان بعد 
از رسول خدا را کشتید و دلسوزی از کانون دل شما رخت بر بست هان 
که حزب خداوند پیروز است و حزب شیطان زیان کار » سپس اشعاری 
بدین مطمون فرمود : 
بکفتید از من برادد که بارا 
بکیفر شما دا عذابی فروزان 
چو گفتید خون دیز خون حرامی 
بحکم خدا ورسول و بقرآن 


۷۵۶ 
ألا فابشروا بالتشاد اشکم غداً 
لفی سقر حا بقيناً تخلدوا 
و اتی لا بکی ني حبانی علی خی 
علی خير من بعد البی" سیولد 
بدمع غریز مستبل" مکنکف 
علی الخدمنی" داثماً لیس یجمد 
قال الراوی : فنیج التاس بالبكاء والوح ونشر التساء شعورهن" 
و وضمن الراب على رژسین" و خمشن وجوهپن و ضرین خدورهن" و 
دعون بالوبل و الثبود و بکی ال ال و توا لحاهم فلم برباكية و باك 
اکثر من ذلك اليوم . 





تش شما دام کسه,فردا 
بدوزخ بم‌انید جاوید سوزان 
بعمری برادر ز مرگت بنالم 
که بودی به از هر که پرورده دامان 
بریزند اشکی چنان دیدگانم 
که هر گز نخشکند چون‌چشمساران 
راوی‌گفت : هردم صدا بکربه ونوحه بلند کردند و زنان گیسوان 
پریشان نمودند و خاك بر سر ریختند و صورت بناخن خراشیدند و سیلی 
بصورت خود میزدند و صدا بواوبلا بلندکردند و مردان بگریه افنادند و 


دیشها کندند و از آن دوز بیشتر هیچ هرد و زنی گربان دیده نشد . 


۷ 
نم ان المابدین ي أو ماء إلى الاس أن اسكنوافسكتوا 
فحمدالة و اثنی عليه و ذکر اللبی" بات ثم" صلی عليه نم" قال 
نا الاس من عرفتی فقد عرفنی و من لم پمرفنی فا أعرآفه بنفسى اها 
علی" بن الحسین بن علی" بن آبیطالب 5ا4 أنا ابن من انتهکت حرمته و 
سلبت نعمته و انتهب ماله وسبی عیاله آنا ابن‌الذبوح بشط" الفرات من غير 
دخل ولائرات انا ابن‌من فتل صبراً وکفیبذلك فخراً ابا اناسفا نشد کم 
اله هل تعلمون تكم كنبتم إلى أبى و خدعتموه و أعطيتموء من أنفسکم 
المهد و الميثاق والبيعة وقانتموه فتبالاقد"مم لا نقسكم و سواءة لرأيكم 
اة عین تنظرون الی‌رسولاة 44 ذیقول لکم قتلنم عترتی وانتبکتم 
حرمتی فلستم من متی . 











سپس زین العا دی شاک فر مود که ساکت شوید همه ساکت شدند 
پپاخواست وخدایرا سپاس گفت و نا خواند و نام پیغمبر برد دبروی‌درود 
فرستاد سپس گفت : ای مردم هر که مرا شناخت که شناخته است و هر که 
نشناخت من خود دا باو معفی میکنم من علی" فرزند حسین فرز ندعل" 
بن ابی طالم من فرزند کسی‌عستم که احترامش هتك شد و اموالش‌ربوده 
شد و روتش بتاراج رفت و اهل و عیالش اسیر شد من فرزند کسی هستم 
که او را در کنار رود فرات بی‌سابتة کین و عداوت سربریدند من فرزند 
کسی هستم که او را باشکنجه‌کشتند و همین فخراو را بس ای مردم شما 
را بخدا سوگند میدانیدکه شمابودید برپدرم نامه توشتید و فرببشدادید؟ 





و با او پیمان بستید و بیمت نمودید و پرداختید مرگ بر شما با 


این کرداری که از پیش برای خود فرستادید و رسواٹی بر این رأی شما 


۱۵۸ 

قال الر آوی : فارتفعت الاصوات من كل" ناحية و بقول بسنهم 

لبعض هلکتم و ما تعلمون فقال تا رح ال اما قبل صیحتی و حفظ 
وسیتتی في اله و ني رسوله و اهل بیته فان" لنا ني رسول ال ی اسوت 
حسنة فقالواپاعمیم تحن کلنا با ابن دسول ان سامعون مطیمون حافظون 
لذمامك غير زاهدین فيك ولا راغبين عنك فمرنا بأمرك بر حك الل فاا 
حرب لحربك وسلم لسلمك لنأخذن" يزيد لعنه الله و برا من ظلمك و 
تللمنا فقال اي هیپات هیهات یه الغدرة المكرة حيل پینکم و بين 
شہوات نضسکم آتریدون آن تاتوا لی کم نیتم ٍلی آبائی من قبل کلاو 











با چه دینه‌ای بروی رسول چا نکاهیُوهید کرد 4 هنکامیکه بشما 
بکویه : چون عترت مرا کثلهاید و ارام مرا هتك کردداید از ات 
داوی‌گنت : صتاهاماز رطف بر خوامت و ببکدیکرمیکفتند 


نابود شده‌اید و نمیدانید پس حضرت فرمود : خداوند رجت کند کسی را 





که نسیحت مرا پپذیرد و سفارش مرا در بارء خدا و رسول او و اهل بیت 
رسول خدا نکپداری کند که رسول خدا برای ما نیکو پیشواثی است 
همکی کنتند : ای فرزند وسول خدا ما هکی گوش بفرمان تیم و 
فرمانبردار ونگهداراحترام وآ بروی تو ونسبت بتو علاقمندیم وروگردان 
هر دستوری داری بفرما خداوند تو را رمحت کند که ما با دشمن 
تو جنکی همتیم و با صلح کننده توصلح جو بطور مسلم از پزید ملعون 
بازخواست ميکنيم و از کسبکه نسبت بتو وما ستم نمودهبیزاريم حضرت 
فرمود : هرگز» هرگز . ای مردم نینک باز و حیله‌گر بخواسته‌های دل 
خویش‌نخواهید رسیدتصميم دار ید مرا نیزفریب دهید؟ چنانچه پدرانم را 








۵۹ 
رب" الر اقصات فان" الجرح ما یندم قتل یی صلوات اله عليه بالاأمس 
و اهل بیت معه ولم پنسی تکل دسول ال وکل ایی و بنی ابی و 
وجده بین لہاتی و مرارته بین حناجری و حلقی و غعصه تجری 
صدری وستلتی ان تکوتوالالنا ولا علینا ثم" قال : 
لا غروان قتل الحسیز 








قد کان خير من حسین و اکرم 
فلا تفرحوا با اهل کوفان باگذی 
اصیب حسين كان ذلك اعظما 





بب دادید » بخدای ( ران رغوان ور راه حج ) ۷) سوگندکه 





چیزی نخواهد شد هنوز زخم دل بپتودی نافته است دیروز بود که 
پدرم دا با افراد خانواده‌اش کشتیداهتوز: ممیبت: سول خدا و داغ پدرم 
و فرزندان پدرم فراءوش نشده است هنوز این غسّه‌ها کلوگیر من ات و 
این اندوعها در سینه‌ام جوشان و دلم از این غمها خروشان است آ نچه از 
شما میخواهم این است که نه بسود ما باشید و نه بزیان ما سپس اشماری 
بدین مضمون فرمود : 
نیست عجب کر حدین کشته شد از ظلم 

زانکه على کشته گشت و بودی بهتر 
شاد چرا کوفیان ز کشتن مائید ۲ 
کاین گنه از هر گناه باشد بر تر 


(۱) سو گندی است متعادف و معمول نزد عر بها : هتر جم 


۱۶۰ 

بشط" التهر روحی فداثه 
جزاء اگذی ادداء ناد جم 
ثم" قال‌رشینا منک راسا برس فلا یوم لنا ولا بوم عل 
قال الر اوی : نم ان" أبن زياد جلس في القصر للتاس و أنن إا 
عاما و جيىء برأس الحسين 2 فوضع بين يديه و أدخل ساء الصین 
85 وصبیانه اليه فجلست زنب بنت على" ب4 متنتگرةفسأل عنها 
زینب بنت على" 2 فأقبل اليا فقال الحمد لل الذى فنحکم و أکذب 
أحدوثتكم فقالت اّما بقتضح الفاسق و ,یکذب الفاجر و هو غیرنا فقال : 

















کشته لب آب کشت من فدات 
آش ,دوزخ, کننده اش را کیفر 
سپس فرمود : ها سر بسر راضی هستیم نه روزی سود ما باشد و 
نه روز دیگر بزبان ما . 
داوی گفت : سپس ابن زباد درکاخ اختصاصی خود نشست و بارعام 
داد و سر حسین را آوردند و دربرابرش گذاشتند و زنان و کودکان حمین 
را بمجلس اش آوردند زینب دختر على 25 بطور ناثناس گوشه ای 
بنشست ابنزباد پرسید این زن‌کیست ٩‏ گفته شد : زینب دختر على 05 
است . ابن زياد روی پزینب نموده و گفت : سپاس خدار ندیرا که شما را 
رسوا کرد و دروغ شما را در گفتارتان نمایاند زینب فرمود : فقط فاسق 
رسوا میشود و بدکار دروغ میکوید و او دیگری است ته ما » ابن ریاد 
گفت : دیدی خدا با برادر و خاندانت چه کرد ؟ فرمود : بجز خوبی 


ا 


۱۶۱ 

حولاءقوم كتب الل علیهم الفتل فبرزرا إلى مناجمهم و سیجمع ال ينك و 
بينهم فتحاج" و تخاصم فانظر لمن بكون الفلج بومثذ لك امَك بابن 

مرجانة . 
قال الر اوی : فغضب ابن زیاد وکاته هم بها فقال له مروین‌حریث 
اها امرأة و المرأة لا توخذ بشیء من منطتها فقال لبا أبن زياد لقد شفی 
اله قلبى من طاغيتك الحسین و العصاة الردة من اهل بيتك فقالت لممری 
لقد قتلت‌کهلی وقطعت فرعی واجتثثت اصلی فان‌کان هذا شفاك ففداشتفیت 
فقال أبن زياد هذه سجناعة و لعمری لقد كان أبوك شاعرا سجناعا فقالت 
يا أبن زياد ما للمرأة و السجاعة 








ندیدم اینان افرادی بودند که خداو ند سر لوشت‌شان را شهادت تعین کرده 
بودلذا نان‌نیز بخوابکاه‌های!بدی‌خود رفتند و بهمین زودی خداونده‌میان 
تو و آنان جم‌کند تا تو را بمحاکمه‌گشند بنگر تا درآن محاکمه‌پیروزی 
که را خواهدبوں ؟ مادرت بعزایت بنشیند ای‌پسر مرجانه » راوی گفت : 
ابن‌ذیادخشمکین‌شدآ نچنانکه ک‌گوٹی سیم کشتن‌ز ینب داگرفت‌عمروبن 
حریث باپن زیاد ابن » زنی بیش نیست و زن را نباید بکنتارش 
مواخنه کرد اہن زباد بزینب گفت : از حمین گردن کش ات و ازافرادی 
که فاهیل تو بودند و از مقر دات سرپیچی میکردند خداوند دل مرا شفا 
داد»زینب فرمود: بجان‌خودم قسم» که‌توبزرگه فامیل مرا کشتی‌وشاخههای 
مرا بریدی و ره مرا کندی اگرشفای دل تو دراین است باشده ابن‌زیاد 
گفت : این زن چه با قافیه سخن میگوید و بجان خودم که پدرش نیز 
شاعری بود قافبه پرداز ؛ زنب فرمود : ای پسر زیاد زن را با فافیه 











۶۲ 


ثم" اللفت ابن زياد إلى علی"بن الحسین ا فقال من هذا ؟ فق 
علی" بن الحسين فقال أليس قد قنل إل علی" بن الحسين فقال علی 








a 
قد کان لی اخ بال له علی" بن الحسین قتله الناس فقال بل أله قتله قفال‎ 
علی بای ال بتوقی الافس حین موتہا والتی لم تمت نی منامها فقال ابن‎ 





زیاد الك جرا علی جوایی ؟ اذهبوابه فاضر بوا عنقه فسمعت به نەز 
فقالت با ابن زیاد نك لم تبق منت أحدا فان‌کنت عزمت علی‌قنله فاقنلنی 
ممه فقال علی لا لمستهاسکتی با عة حتیأکلمه نم اقبل تات فقال 
آبالفتل تهد ونی بااین زباد اما علمت ان "لقتل لناعادة وکرامتنا!لشهاوة . 








پردازی چکار ؟ پس ابن زیاهروی کلم بن الحسین کرده و گفت ؛ این 
کیست ؛کفته شد: علی بناللصین‌است گفت : مگر علی بن الحسین راخدا 
کشت ؟ حضرت فرمود رای باشت‌که نام‌علی بن الحسین بود مردم 
او را کنتندگنت, بلکه خدایش کشت . علی ]بای از آن‌خواند 
بدین مضمون که خداوند جانها رابینگام مر گه میگیرد وآنرا که نمرده 
است بهنگام‌خواب جانش دا مبکیردابن‌زیاد گفت هنوزجر ت پاسخ‌کوی 
بمن داری ؟ این دا رید و گردنش دا بزنید, عمه‌اش ینب این دستور 
بشنید وفرمود: ای پسرزیادتوکه‌کسی‌برای من بافی نکذاشتی اگر تصمیم 
یکی دا هگرفته‌ای مرا نیز با او بکشس » علی 5 بمسه‌اش 
فرمود:عمه‌جان آرام پاش‌تامن با اوسخن بگویم سپس رو بان زیادکرده 
فرمود : ای پسر زیاد مرا با مرگ میترسانی ؟ مکر ندااسته‌ای که کفته 
شدن عادت ما است و شهادت ماب سربلندی ما . 











۱۶۳ 
ثم امر ابن زباد بعلي" بن الحسین لت و آهله فحملوا إلى داد 
إلى جنب السجد الاعظم فقالت زینب بنت علي" ي لا بدخلن عريتة 
إلا ام ولد او ملوكة فنتین" سبین كما مبینا. 
ثم امر ابن زياد برس الحسین ب فطیف به ني سكك الكوفة 
و بحق" لی ان آنسشل هنا بابیات لبعض ذوی العقول برٹی بباقتبلاً من 
آل الر سول : 
رس ابن بنت تن و وسیه للتاظرین على فناة برفع 
والسلمون بمنظر و بستع لا منکر منیم ولا 








سپسرا بن‌ز باد دستور داذ نا عل | لحسین و خاندانش را بخاله‌ای 
که کنار مسجد اعظم بود بردند ینب دخثر على فرمود : هیچ زن عرب 
نژادی حق ندارد بدیدار باکر کنیزان که آنان هم مانندمااسیری 
دیدها نهلپس|بنزباد دستوردادسرمبارله حسین راد ر کوچه‌های کوفه 
گرداندند, من حق دارم دراین جا ابیاتی را بنوان مثال بگویم که آن 
اشعار رایکی از خردمندان‌در هر لب کشته‌ای از اولاد پیغمبر سروده است 
مضمون اشعار چنین است 
سر پر نور جکر کوشة زهرا و على 
بر سر نیزه تماشاگه آن قوم دغاست 
مسلمن‌اند تماشاگر و زین ام عجب است 
که نه کس را دل پردرد و نه انکار و چراست 
کور گردید هر آن چشم که این منظره دید 
کر شدآن‌گوش کهاین محنت و غم داشنواست 


کحلت بمنظرك العيون عاية واصم رزءلکل آذن تسع 
إبقظت أجفانً وکنت لباکری وأنمتعيناً نکن بك‌تبجع 
ما روضة الاتسشت اتبا تك‌حفرة ولحظ قبركمفجع 
قال الر "اوی : ثم ان" ابن زياد صعد النبر فحمد ال و أثنى عليه 
و قال في بعض كلامه الحمدة الذي أظهرالحق" وأهله و نصر أميرالمؤمنين 
و أشياعه و قتل الکذ"اب بن الکذ اب فمازاد على هذا الكلام شیثا حى 
قام یه بدا بن عفيف الاأزدى" و كان من خيار الشيعة و زهنادها و 
کانت عینه الیسری ذبت في بوم الجمل والا خری في بوم امین و کان 
بلازم السجد الاعظم بملی فيه إلى اليل فقال با ابن زیاد إن" الکذاب 





شد زخواب آ نکه زمپرت آهمه شب بودبخواب 
دیده‌آی رکه تخوابید کنون خواب رواست 
گلشنی نیست که این آرزویش بر دل نیست 
که از آن بود زمینی که تنت را مأواست 
داوی گفت : سپس ابن‌زیاد بر منبر شد وحمد و ثنای الهی بجای 





آودد و ضمن‌سخن گفت : سپاس‌خداثیرا که حق" واهل حق" را پیروز کرد 
و امیرالژمنن وپیرواش را یادی فرمود و درو غ‌کو و فرزند دروشکورا 
فت‌پیش‌از آنکه جملة دییگری ادا کندعبدال 


بن عفیف ازدی برخواست و این بزرگوار از بهترین افراد شیعه و زهاد 





بود و دید چپ او در جنک جمل از دست رفته بود ودیدث راستثر 





صفین » و همواره ملازم مسجد بود و همه روز را تا شب درمسجد بنماژ 


مشفول بود» گفت: ای پسر زياد در وغکووپسر دروفگو تو هستی وپدرت 


۶۵ 


ناه 





ابن الکذ اب أنت و أبوك و من استعملك و آبوه با عدو" أله أ 
النبيين وتتکلمون بهذا الكلام على منابر المؤمنين . 

قال الر"اوی : فغضب ابنذ باد وقالمن‌هذا التکلم ؟ فقالدالمتكلم 
نتل الذ ية الطاهرة آلیقد اذحب اله عنها الر جس وتزعم 
أك على دين الاسلام ؟ و اغوثاء ین أولاد الهاجرین والانصارلابنتقمون 
من طاغیته اللعين بن اللعين على لمان رسول رب" العطین . 

قال الر اوی : فازداد غضب این زیاد حتی انتفخت أوداجه و قال 
علی" به فتبادرت إلبه الجلا 











با عدو الل أ 


من کل" ناحية لبأخذوء فقامت الاشراف 





من الاآزد من بنی تمه فخآموه دى الجلاوزة و آخرجوه هن باب 
السجد و انطلقوابه إلى منز للا لین یناد اذحبوا إلى هذا الاامی‌آهی 


و کسیکه تو را برما فرکا تدا ر کردم و پدرش/,ای دشمن خدا فرزندان 





و بر فراز منبرهای مومنین چنین سخن میرالید و 
رباد در خشم شد و کفت این سخنکو کیست ؟ عبداللُ 
گفت : منم ای دشمن خداخاندان پاکی را که خداوند از آنان پلهدی‌را 
برکنار فرمودهمیکشیوگمان میکنی که مسلمانی؟ ایو ای کج یندمهاچرین 
و انصار که از امیرسرکش‌توکه خود و پدرش بزبان غل پیفمبر پروردگاد 
جپانبان ملعون است اتقام بگیر ند » راوی گفت : خشم ابن زیاد قزوتر 
شد تا آنجا که دگهای گردنش پر از خون گردید و گفت : اینمرد دا 
تزد من بیورید پیش خدمتان از هرطرف پیش دویدند تا اوا بگرند 
آشراف قبله ازد. که‌بسرعمویش بودند پپاخواستند واورا اذد 


گرفنند و از در مسجد بیرونش بردند و بخانه‌اش رساندن اپن‌زیاد دستود 





۷۶۶ 

الازد أعمى اله قلیه كما أعمي عینه فاتونی به قال فانطلقوا له فلا 
بلغ ذلك الاأزد اجتمعوا و اجتمعت معهم قبائل اليمن ليمنعوا صاحبهم 
قال بلغ ذلك ابن زياد فجمع قبائل مضر و ضمهم إلى بن الاشمث و 
أمرهم بقتالالقوم . 

قال ال اوی : فاقتتلو! قنالاشديداً حتی قنل بينم جماعة من‌العرب 
قال ووسل اصحاب ابن زیاد إلى داد عبدال بن عفیف فکسروا الباب و 
اقتحموا عليه فصاحت ابنته أتاك القوم من‌حیت تحذر فقال لاعليك ناولینی 
سیفی قال فناولته یاه فجمل یب عن نفضه و بقول 5 





داد: برو ید واین کور یله ازد ره اند دش را نیز مانند چشمش 
کورکند بنزد هن آورید » رای کل : مأموارین ر 
ازد دسید جمع شدند و قبیله‌های پین نیز با آنان هم آهنگی کردند تا 
نگذارند بزرگنان گرفتار شود رای گنت : باين زیاد گزارش رسید » 
دستور داد قبیله‌های مضر بخدمت زیر پرچم احضار شدند و بفرماندهی 
فرمان جنگ داد راوی گفت : جنگ سختی کردند تاآنکه 
گروهی از عرب در این مبان کشته شدند داوی گفت : سربازان ان‌زیاد 
رری کردند ودرا شکستند وبخانه هجوم 





چون خبر بقبیلةً 





تا در خان بدا 





آوردند دخترش فریاه بر آورد : مردم آمدند از راهی که بیم آن داشتی» 


گنت 


عبدالنه ازخود دفاع میکرد وشعری بدینمضمون میخواند : 








تو کاری نداردد شمشیر هرا بیاور دختر شمشیررا بدست‌اش داد 


۱۶۷ 
أنا أبن ذى الفضل عقيف الطاهر 
عنیف شیخی و ابن ام" عامر 
کم دارع من جمکم و حاسس 
و بطل جدالته متاود 
قال وجملت ابنته تفول با بت لیتنی کنت رجلا اخاصم بین بديك 
اليوم هؤلاء الفجرة قاتلى العترة البررة قال وجمل القوم بدورون عليه من 
کل" جهة و هو یذب" عن نفسه فلم بقدر علیه احد و كلما جائه من جهة 
قالت با ابت جاك من جهةکذا حتّی تکاثروا عليه و احاطوا به فقالت‌بنته 











و ان لاه بحاط بابی و لیس له ناصتتوین به فجعل بدیر سیفه و بقول 





فرزند فاضلم عفیل و رطا 
بام عقيف و مامم ام" عامر 
بسی_ قپرمان ‏ چابك و دلاور 
کافکندم از شما بخون شناور 
راوی گفت : دخترش میکفت : پدرجان ای کاش من مردبودم ودر 
برابر تو امروز با این بدکارانوقاتلان‌خاندان نیکان مبارزه میکردم‌راوی 
گفت : مردم از هرطرف گرد او را میکرفنند و او از خود دفاع میکردو 





کسی را جرت پیشرفت نبود و از هرطرف که م‌آمدند د خترش میگفت 
پدر جان از فلان سو آمدند تا آنکه افراد دشمن زیاد شد و گردش را 





گرفتند دخترش گفت 
که پدرم از او باری بطلید عبدالٌ شمشیر بگرد خود میجرخاند و شعری 


اه ذلیل شدم پدرم رااحاطه کرده‌ا ند و باری‌ندارد 


۱۶۸ 


اقم لو بسح لی عن بصرک ضاق علیکم موردی‌ومصبری 
قال الراوی : فبا زالوا به حتی آخنوه نم" جل فادخل علی این 
زياد فلا رآء فال الحمد فل اگذی أخزاك فقال له عبدالُ بنعفيف یاعدو" 
اه و بمانا اخزانی الل : 
وال لوف ج لی عن جری ضاف عليك موردی ومصدري 
فقال ابن زباد یا عدو اله ما تقول فی عثمان بن عفن ؟ فقال با 
۱ عفان ؟ أساء او 





عبد بنی علاج یا أبن مرجانة و شتمه ما أنت وعشمان 
أحسن و صلح آم أفسدوال تبارك وتعالی‌ولی" خلفهبقنی بینهم وینعشمان 
سل والحق" ولکن سلنی عن یی و عنك و عن يزيد و أبيه فقال ابن 
زياد واللاسئلنك عن شىء اوامنوق لت سنة بعد ة فقال عبدالین 


بدپنمضون میگفت : 
بجان‌دوست که گر, دیده پازبودمرا ‏ نبودبازشما را ره دخول و خروج 
راوی گفت : آنقدر مبارزه کرد تا عبدالٌ را دستگیر نموده وبنزد 
ابن زیادش بردند چون چشمش باو افتاد گفت : سپاس خدایرا که تو دا 
خوار کرد عبدالبن عفیف کنت : ای دشمن خدا برای چه خدا مرا 
خوار کرد و 
خدای را قسم اربود دیده‌اروشن تورا نبود رهی باز پردخولو خروج 
ن زیاد گفت : ای دشمن خدا در بارۂ عثمان‌بن عفان چه‌گوثی؟ 
گفت : ای زر 
تو را چه با عثمان‌بن‌عقان ‏ خوب کرد بابد» اصلاح کرد یاتباعی»خدای 
تبارك و تعالی خود حاکم برمقد رات آفریدگان خود میباشدکه میانآ نان 





بد قبیلة علاج ای پسر مرجانه (و فحشی چند باو داد) 





۳۹ 
عفیف الحمد له رب" العامین ما ی قد کنت أسثل ال دبتی أن برزقنى 
الشهادة من قبل آن‌تلدمكو سئت‌اندان بجملذلك علی‌بدی ألمن‌خلقه 
و أبفضبم إليه فلا کف" بسری يشمت عن الشهادة والان فالحمد لله الذي 

رزقنیها فقال ابن زیاد اضر بوا عنقه فضر بت عنقه و صلب فى السبخة . 





قال الر اوی : و کتب عبیدال بن زیاد إلى پزید بن معوبه بخبره 
بقتل الحسین 5 و خبر أل بیته و کنب یط إلى مرو بن سعید بن 
الماس أمير اللدينة بمثل ذلك آما مرو فحيث و صله الخبر صعد الثبر و 
خطب الاس و اعلمهم ذلك فعظمت واعية بنى هاشم واقاموا سنن الصائب 





و عثمان بداد و حق قضاوت فرماند و لی"توجال پدرت و خودت و یزید و 
پدرش را از من پپرس » ابن یاه گفت:خدا دیگر پرستی از تو نکنم 
تا شربت ناگوار مررگه را نجعهچرعه پنوشی ,بدا بن عفیف گفت : 
سپاس خدابرا که پروردگار چهانیان است من پیش از آنکه مادر تو را 


بزاید از خداوند » پروردگار خود خواسته بودم که شهادت را 





زی من 
گرداند وخواسته بودمکه این‌شهادت بادست ملعون‌تر ین خلق ومبغوضترین 
آنان در نرد خداوند انجام پذیرد همین‌که جشمم اردست برفت ازشهادت 
مأیوس شدم والاآن سپاس‌خداثیرا که پس ازناامیدی شهادت راپرمن‌روزی 
فرمود ومستجاب شدن دعائی را که از دیرزمان نموده بودم بمن شناساند 
أبن زیاد گفت: گردش‌رابز نید گرد تش رازدند ودرسبخهبدارشآویختند 
راوی گفت: عبیدالٍین زیاد بيزید نامه نوشت و خر کشته شدن حسین و 
جریان اهل و عیالش را گزارش داد و دوتوثت نامه را بعمرو بن سعید 
بن عاص که فرماندار مدینه بود فرستاد» اما عمرو همینکه خبر باو وسید 


۱۷۰ 


عقيل بن أببطالب 6879 تندب الحمین 4 و 





والماتم و کات ز: 
تقول : 
ما ذا تقولون إن قال الثبی" لکم 
ماذا فعلتم و أتم آخر الأأمم 
بعترتی و آهل بیتی بعد مفتقدی 
منهم اماری و منم ضر جوابدم 
ماکان هذا جزائی از محت لکم 
آن تخلفونی بسوم في نوي ری 
فلا جاء الیل سمع أعل اة هانفافادی . 


بر منبر رفت و برای مردم خظنهتخوانت و خبر رسیده را با نان اعلام کرد 
صدای ناله و شیون از خاندان بتی‌هاشم بوانت ومر اسم عزاوسوگواری 
پا داشتند و زینب دختر عقیل‌بن ابی‌طالب بر حسین نوحه سرائی کرد 
بدین مضمون : 
نبی دا چه گوئید پاسخ چو گوبد 
که‌ای آخرین 
باولاد و اهلم پس از من کز آنان 
اسیرند و با از ره ظلم کشتید 
نه این بود پاداشم از خیر خواهی 
که بال و پر از خاندانم شکستید 





آخر چه کردید 


چون شب فرا دسید مردم مدینهآوازی شنیدند که گوینده‌اش‌دیده 


نمیشد و اشعاری بدین مضمون همی خواند . 


۱۷ 

آینها القاتلون جا بنا آبشروا بالعذاب والتتکیل 
کل" أهلالسماء يدعو عليكم من نی" و مالك و قبیل 
قد لعنتم علی لسان ابن داود و موسی و صاحب الأنجيل 
و ما پزید بن معوية فاته للا وسله کتاب عبیداله بن 
عليه آعاد الجواب إليه بأمء فيه بحمل رأس الحسین ب و رژس من 
قتل ممه و بحمل اثقاله و نساثه و عیاله فاستدعی ابن زیاد بمحفترینتملبة 
المائذى فسلم إليه ال "ؤس وال سری والنساء فصا بهم محضر إلىالشامكما 

يسار سا الكفار یتسقح وجوههن" اهل الا قطار . 





باد و وقف 


ای کروهی‌که بکشتید حسین ازرء جَلٍ 

مزاد. گر بپر) ما هست عذاب و آزاد 
میکنند اهل سما جمله شمارا نفرین 

چه پیمبر چه صفوف ملك و مالك نار 
هم سلیمان بشما لمن کند هم موسی 

هم زعیسی بشما لعن بود بر سردا 


و اما پزیدین معوبه » همینکه نام عبیداله‌ین زباد باو رسید و از 





مضمونش آگاء شد درپاسخ نامه دستورداد که سر بر بدحسی وهای 
افرادی که با او کشته شد‌اند بهمراء اموال و زنان و عیالات آنحضرت 


بشام پفرستد لذا ابن زیاد محفثر بن علب عائذی دا خواست و سرها و 





اسیران و زنان را بتحویل اوداد ان را همچون اسیران کار که 


هرم شهر و دیار آنان دا میدیدند بشام برد 


۱۷ 
فروی أبن لهيعة و غیره حدینا أخذنا منه موضع السا 2 فال کنت 
آطوف بالبیت فاذا برجل بقول الله اغقرلي و ما آريك فاعلا فقلت له با 
عبداله إن ال ولا تقل مثل ذلك فان" زنوباثلوکانت مثل قطر الا مطار و 
فرت اله غفرهالك فا َه غور رحیم قال فقال لی تعال 
حتلىأخبرك بقستی فأتبته فقالاعلم اکتا خسین‌فرا من سادمع دأس 
إلى الشام فكت اذاآمسینا وضعنا الرأس في تابوت و شربنا 








الخمر حول التابوت فشرب أسحابى لبلة حتتی سکروا ولم شرب معهم 
فلا جن" الیل سمعت رعدا و ریت برقا فانا آبواب السماء قد فتحت و 
ازل آدم 8# و توح و |براهیمو سمل و (سحق و نينا ع# ‏ و 


علیهم اجمین و مهم جبرثیل(و خلق من للانكة فدنا جبر ثبل من‌النابوت 








ابن لبیعتودیگ رھ کی زوا یټ کر دہ ات که ماازآن‌حدیث‌همان 
مقدار که نبازمندیم نقل میکنیم گوبد: بطواف خان که بودم که دیدم 
مردی میگوید : بار الپ مرا بیامرز و گمان ندارم که پیامرزی » اورا 
گفتم : ای بندۀ خدا از خدا بپرهیز و چنین سخن برزبان میاره که اگر 
بشمارة قطرء‌های باران و بر گ درختان گناء داشته باشی و از خداآمرزش 


بخواهی خدایت می‌آمرزه که او آمرزنده ومپر بان است گوید : مراگفت 





ہیا تسر‌گذشت خودم را برای‌توییانکنم بهمراهش رفنم » پس‌گفت : بدان 
که من جزو همان پنجاه نفری بودم که سر بریدۀ حسین را بشام هیبردیم 
برنامه چنین بود که چون شب میشد سر را در صندوقی مینهادیم و خود 
برگرد آن نشته و بشرابخواری و میکساری میپرداختیم شبی رفقای من 


همکی می خورده و عست شد بودند و من نخورده_بودم چون تاریکی 


۱۳۳ 





باع آن" اله تاره و تال أمرئى أن أطيعك في مك فان آمرتنی 
زارلتبهم الارن وجمت عایها سا کما فلت بقوم لوط فقال اي" 
یر لا با جبرثیل فان لهم معی موقنا بین بدی الله يوم الفيمة ثم جاء 
الملائكة نحونا لیقتلونا ققلت الا مان الامان با رسول ال ققال اذهب فلا 
غفر اللاك . 


تذییل عد بن‌النجارشیخ الحد" لین بیفداد ن‌ترقعلی" 





شب همه جا را فرا گرفت صدایا رعنی تیم و برفی‌درخشید, دیدم که 
درهای آسمان کشوده شد و آوچ و نوجو ابراهيم و اسمعیل واسحق و 
پیمبر ما رل وعلي نرومد نجیر گیل وجسی ازفرشتکان 





نیز بهمراه‌شان بودند جبر ثبل بنزديك صندوق آمد و سر را بیرون آورد 
د برسینه گرفت و بوسیدش سپس پیمبران همگی چنین کردند رسول خدا 
بر بالین سر بریده گریه کرد و پیمبران حطر نش را تسلیت عرض نمودند 
جبرئیل با نحضرت عرض کرد ای چل» خدای تبار لو تعالی‌بمن دستورفرموده 
امت بفرمائید من اجرا کنم اگر دستور 
میفرمائید تا زمین را بارزش در آورم و زیر ورویش کنم چنانچه بقوملوط 


است که شما هر امری دو 





نمودم رسول خدا فرمود : نه ای جیرئیل آنان را با من بروز قيامت در 
ند تاما را بکشندمن 
گفتم با رسولاله امان » امان » فرمود : برو که خدایت نیامرزد . 

و در تذییل عدین‌نجار که شیخ الحد لین بغداد بود ديدم که در 





۱۷۴ 
أبن نصر الشبوکی باسناده زيادة ني هذا الحدیث ما هذا لفظه قال ال 
الصین بن علي" وڃلوا برآمه جلسوا يشر بون وبجییء بعضهم بعطابالرأس 
فخرجت ,دوکتبت بقلم الحدید على الحائط : 
آثرجو ت حسناً شفاعة جدء يوم الحساب 

قال فلا سمعوا بذلك ترکوا الرأس و زموا . 

قال الراوی : و سار القوم برأس الحسین و نسائه والااسری من 
رجاله فلا قربوامن دمشق دنت أم کلثوم من شمر و کان من بعتهم‌فقالت 
له لى إليك حاجة فقال ما حاجتك ؟ قالت إذا دخلت بنا البلد فالتا نی 
درب فلیل النظارة وتقدام |لیهم أن خر جوا هذه الرژس من بين امحامل 





ترجمةٌ علی بن نصر شبوکی یدنق دابا زبادتی نقل کرده است. انك 
حدیث : راوی گفت*4 حون تنعل کشته شد وسرش دا بهمراه 
برداشتند نشستند و بمیخوارگی پرداختند و سر را دست بدست میدادند 


نین شعری بر دیوار لوشت 





بروز حشر ندانم که قانلان حسین 
چکونه چشم شناعت بجد" او دارند 
داوی گفت : چون این بشنیدند سر را گذاشته و فرار کردند . 





راوی کفت : کوفیا 


بنزديكك دمشق رسیدند ام کلئوم بشمر که جزو آنان بود تزديك شد واو 


ان سرحسین دا باز نان و هردان اسیر بردندچون 


را فرمود : مرا بتو نیازی است گفت چیست ؟ فرمود ما دا که باین شهر 
میبرید ازمدوازه‌ای واردکنردکه‌تماشاگر کمتر باشد و دیگر آنکه باینان 





۱۷۵ 

و شونا عنها فقد خزینا من كثرة لیا و نحن في هذه الحال فأمر 
نی جواب سؤالها أن يجعل الر ؤس علىالر "ماح في أوساط المحامل بغیاعنه 
و كفراً وسلك بهم ين النارة على تلك المغة حتنی أتى بهم باب دمشق 
فوقفوا على درج باب ا مسجد الجامع حيث یقامالسبی . 
فروي إن" بسض‌فتلاء التابمین متاشاهد رأس الحسين ي بالشام 
نفسه شهراً من يع أصحابه فلمّا وجدوء بعد إن فقدوه سألوه عن 
ذلك فقال ألاترون ما نزل بنا و نشا يقول : 

جاّا برأسك با ابن 











پیشنهاد کن که این سرها را از میا گنماوه‌های ما بیرون ببرند و از ما 
دور کنند که از بس مارا با ابنحال دید خواروذلیل‌شدیم» شمردر پاس 
خوامتة آن بانو از عناد وگفري ,که واشټ دسټور داد که سرها دا برفراز 
نیزه‌ها بز نند و مبان کجاوه‌ها تقسیم کنند و با این حال آنان دا در میان 
تماشاگران بکردانند تا آنکه آ نانرا بدرواز؛ دمشق آوردند ودرپله‌های 
درر مسجد جامع بپاداشتند بمنی همانجا که اسیران را نگهمبداشتند . 
روایت شده که یکی از فطلاء تابعین چون سر حسین 4 را در 
شام دید بك ماه خود را از همه دوستانش پنهان کرد چون پس از مد نی 
که نبود او رایاقتند پرسیدند چرا خود راپنپان‌کرده بودی ؟ گفت : مگر 
لمی‌بینید چه بلائی بر سر 
کرد . 
۱ 


سر بریدمات ای میوة دل زهرا 





آمده است ؟ و اشعاری بدین مضمون انشاء 


بخون خویشخضاب است وآورند بشام 


۷۷۶ 

و کاشما بك یا این بنت ت قتلوا جهاراً عامدین رسولا 

قتلوك عطااً ولم بترقبوا ‏ في قنلك التأویل والتتزیلا 

دیکترون بان قتلت اتنا قتلوا بك التکییر والنپلیلا 
قال الر آوی : و جاء شيخ ودنا من نساء الحسین َو عاله وهم 
في ذلك الوضم فقال الحمد له الذي قتلکم و آعلککم و أراح البلاد عن 
رجالکم و آمکن أمير المؤمنين منکم فال له على" بن الحسين 2 با 
شیخ هل قرأت القرآن ؛ قال نعم الفهل عرفت هذه الاية ؟ قل لا أسثلكم 
عليه جرا الا الودة في الفربی قال اللیخ نمم قد قرأت ذلك فقال على“ 
ات کو با شيخ فبل قرأتني بني إسرائبل ؟ و آت ذاالقریی 


کلت تو نمودند آشکار_و پمید 

بقتلرختم ,رسل,/ این گروه دون اقدام 
لبان تشنه شپیدت_نمود خصم و نگفت 

گز آبه آیة فرآن توئی مراد و هرام 
تو را که معنی تکبیر بودی و تهلیل 

کشند وبانگ به تکبیر» این گروم لام 
و عیالات حسین ب کهبر 
ددر مسجد ایستاده بودند نزويك شدرگفت سپاس‌خدایراکه شما را بکشت 








داوی گفت : پیر مردی آمد و به زا 


۶ اد کرد ویر اجان شا آ سر بد وا لین رها 
مسلط کردعلی بن‌الحسین» باو فرمود : ای پیره‌رد قرآن خوانده‌ای‌گفت: 
آری » فرمود: معنای‌این] بەر تیکودركکرد‌ای »:بگوایپیغمبرمن برای 
پیر مرد گفت: 


ا 





رسالت هزدی از شما نمیخواهم بجز دوستی خویشاوندا 


۷۲ 

حقه فقال الشیخ قدخرأت فقال على" بنالحصين فنحن القربی با شغ‌فبال 
قرأت هذه الا ية ۲ و اعلموا تما غنمتم من شىء فان له خمسه وللر سول 
ولذی الفریی قال نم فقال له علی" با فنحن القربی با شيخ فبل قرات 
حف ال بة ما برد ال ليذحب عنكم الر جس أهل البيت و بطهترکم 
تطهيراً قال الشیخ قد فرأت ذلك فقال على ِا فنحن أهل البیت اگذین 

خسن اله بآبة الطهارة با شيخ 
قال الراوی : فبقی الشیخ ساکنا ناماًعلی ما تکلم به و فال با 
انم هم؟ فقال علی بن الحسين لجلا تال أنالنحن هم منغير شك" وح" 














آدی » این آیدراخواندام عای ا رکو : خویشاو ندان پیغمبرمائیم» 
ای شیخ در سوره بنیاسرائیل بخوانه‌ای 4 که حق" خویشاوندان ادا کن 
شیخ گفت خواندهام » علی لین فرمود : خویشاوند مائیم » ای پیر 
مرداینآ به راخوانده‌ای؟: بدانید هرچه سود بردید پنج بك آن‌مخصوس 
خدا است و رسول و خویشاوندان رسول » گفت : آری» علی ی » 
باو فرمود : ماثیم خویشاو ندان پیغعبر, این آبه را خوانده‌ای؛ : خداوند 
خواسته است که پلیدی را از شما خاندان بردادد و شما دا پاك و پاکیزه 
فرماید» شخ 
خاندانی که خداوند آي تطبیررا مخصوص ما نازل فرموده است » داوی 
گفت: پیر مرد ساکت ابستادو آثار پشیمانی از آنچه گفته بودبرچهرهاش 
نمایان بود پس از لحظه‌ای تو را بخدا شما همانید که گفتی ۲ 
علی بن الصین فرمود : بخدا قسم بدون شك" ما همان خاندانيم 
بحق جدم رسول خدا که ما همان خاندانیم ‏ پیر مرد گربان شد وعمامه 





مود : مائیم آن 





۱۷۸ 

جد"ناسول ال لسن هم فبکی لیخ د دمیعمامته م رفع رأسه 
الی لاه و قال للم نا برأ ليك من عدو" آل خد من جن" 
و انس ثم" قال هل لی من توبةقال له عم أن تبت تاب الك علياك و نت 

معنا فقال أنا تاثب فبلغ يزيد بن معوبة حديث الشیخ فاص به فقتل . 
قال ار اوی : ثم أدخل ثفل الحسين 5 و نسائه و من تخلف 
من هل بيته على يزيد بن معوية لعنهما الله وهم مقر نون في الحبالفلما 
وقغوا بين يديه و هم على تلك الحال قالله علی" بن الحسين ا أنشدك 
اله يا يزيد ما نك برسول ال تر لورآ نا على هذه الستفة فص يزيد 
بالحبال فقطعت نم" وضم ری الخصيين 8280 بين بدیه و أجلس النساء 





برزمین زد و سپس سر برآ سهان پرداشتا و گفت : بارالها ما که از دشمنان 
جنی و انسی آل عد یرازم پس-پحضرت عرض کرد : آیا راء توبه‌ای 
برای هن هست ؟ فرمود : آری» اکر توبه کنی خداوند توب تو را 
می‌پذیرد و تو باها خواهی بود عرض کرد : من توبهکارم » گزارش‌دفنار 
این پیر هرد بیز ید رسید دستور داد اوراکشتند, راوی گفت : پس کنیزان 
وزنان, بازما ندگان‌حسین‌را که ردیف هم بر سما نها بستد بودند وارد مجلس 
پزید کردند چون در برابر او باچنین حال ایستادند علی"بنالحمینبیزید 
فرمود : ترا بخدا ای بز بدببکمان تو اگررسول‌خدامارابا این وضع‌میدید 
چه میکرد ؟ یز ید دستور داد طنابپا دا بریدند پس سر حسین دا ددبرابر 
خود گذاشت و زنان دا در پشت سر خود جای داد نا او را نه پینند عل" 
بن‌الصین ي که این منظرء را دید تاپایان عمر غذاثی که ازسرحیوان 


تپیثه شده باشد میل نفرمود وام زینب چون سر بریده دا دید دست برد 


۱۷۹ 


خلفهثا بنظرون إلبه فرآء علی بن الحسین بی فلم بأکل الر ”ؤس بعد 
ذلك أبداً و ما زينب فانها متا رأنهآهوت إلى جیبها فشقلته ثم" نادت 
بصوت حزین بفزع القلوب با حمیناه با حبیب رسول با اب مک و 
منی با ابن‌فاطمة الزهراء سيلدة النساء با أبن بنت المصطفى . 

قال الر اوی : فبکت وا کل" من کان ني الجلس و پزید عليه 
لمائن اله ساکت . 

ثم" جمات امه من بنی هاشمکانت في دار یزید لمنه الله تندب‌علی 
الحین ج و تنادی با حبیباه با سید أهل بناه با ابن ماه يا دیع 
الا ترامل والیتامی باقتی اولاد لاه قالالر اوی فأبکت کل من‌سمعها 
نم دعايزيد عليهاللمنة بفضیل يادا فمل نكت به ثنابا الحسين 2 
فأقبل عليه آبو برزة الإ سلمى و قال وبحك با يزيد أتنكت بقضبيك لغر 


و گریبان چاك زد سپس با ناله‌ای جاسوز که دلهارا جربحه دار میکرد 
صداژد : ای‌حسین » ای حبیپ‌رسول خدا » ای‌فرزند مگة ومنی » ایپسر 
فاطمة زهرا سروربانوان » ای پس دختر مصطفی» داری گفت : بخدا قم 
هر که را که در مجلس بود بکربه درآورد ویزید لمین» هم چنان‌ساکت 
بود سپس زنی آزبنی‌هاشم که در داخلۀ بزبدبود شروع بنوحه‌سرائی برای 








حمین کرد صدا میزد : ای حبیب‌ما » ای سرور خاندان ما » ای‌پسر غل 
ای سر پرست بوه زنان و یتیمان » ای کشت فرزندان زنازادگان » داوی 
گفت : هر که صدایش را شنید گربان‌شد پس بز بدملعون‌عصای‌خیزراش 
دا طلبید و با آن بردندانهای حسین‌میکویید,بوبرزة اسلمی دوبیز ید کرد 
وگفت: وای برتوای‌بزید با عصایت دندانهای حسین فرزند فاطمه راچوب 


۷۸۰ 


ت ابن فاطمة صلوات ال علیپا آشهد لقد ریت الم 
اباه و ثنايا اخيه الحسن اذام و بقول آُنتما سيدا ش 
الجنّة فقتل اله قاتلکما و لمعنه و أعد" له جهنم وسائت مصیرآقالالر آوی 








ققطب یزید و آمر باخراجه فأخرج سحا . 
قال : و جعل‌یزید نمل بابیات ابن‌الزپعری : 
ليث اشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرجمن وقع الاسل 
لاعلرا و استهلوا فرحا ثم قالوا با يزيد لا شل 
قد قتلنا القوم من ساداتهم و عدلئاء يدر فاعتدل 











میزنی ؟ من خود شاهد نودم کهزغشتر کا د ندا نای حسین و برادرش 
حمن را می‌مکید ومیگفت: شما دوسرورجوانان اعل بپشتید خدا بکشد 
کشند؛ شما را ولنت‌اش یذ یوخ پراي او آماد» نمایدکه چهجایگاه 
بدی است» راوی گفت : بزید بر آشفت ودستور داد او را ازمجلس یرون 
کنند پس کثان کثان او را از مجلس برون بردند راوی گفت : بزید 
اشعاری از ابن زبعری میخواند بدین مضمون : 
پدرانې که پر از خزدج 
ناله‌ها از دم شمشیر شنید 
کاش بودند و بکفتندی شاد 
دست نو درد میناد يزيد 
آنقدر سرور از آان کشتیم 
تا که پا بدر برابر گردید 


۱۸۱ 
لمبت هاشم باللك فلا خبر جاء‌ولا وحی نزل 
لست منخندف إن لمأشقم من بني احد ما کان فمل 
قال الر‌اوی : فقامت زینب بنت علی" بن أبيطالب ب فقالت 
الحمد ل رب" العالین وسلی على دسوله وآ له همین صدق ال سبحانه 
کذلك بقول ثم کان عا رین أساژا السوای أن كذ 
بها یستپزژن . 
بابزبدحیت أخذت علینا اقطارالا رضوآفاق السماءفاسبحنا 











باب بات ال وکانوا 








1 
ساق كما تساق الاسراء أن" بناهوانا عليه و بك عليه کرام" و 








بازی هاشم و ملك اپب و لین 
خمری اناد و وحی ارسید 
م از خند قرت کی نتالم 
کینه‌ام ز آل نبی . بی‌تردید 
راوی گفت : زینب دختر عل یبن ابی‌طالب با خواست و گفت : 
سپاس خدایراکه پروردگادعا لمیان است ودرودبر پیغمبر وة فرزددائش 
خدای سبحان سخن‌براست فرمودکه‌چنین فرماید: پایان کارآنانکه بسیار 
کار زشت کردنداین است کهآ بات الپی‌رادروغ پنداشته وآنها دا صخره 
میکنند ای پزید توکه زمین و آسمان را از هر طرف بر ما تنکه گرفتی 
و ما را مانتد گنیزان بامیری می‌کشند » به‌گمان‌که این خواری ما است 
درپیشگاه خداوند وتورا درترد خدا احترامی‌است ٩‏ و این از آن‌است که 
قدر تودرنزد خداوند بزرگ است ؟ که این چنین باد در بینی انداختی 


و متکیلرانه نگاممیکنی‌شاد وخر می که پایههای دتا دا سود خودمحکم 








AY 





لعظم خطرك عنده فشمخت بأنفك و نظرت نی عطفك جذلان مسروراً 
حيث رأيت الدنيا لك مستو ثفة والا مور متسقة و حين صفا لك ملکنا و 
سلطاننا فمپلا ملا سیت قول اله تعالى ولا بحسن" الذين كفروا انما 
نملی لهم خیرلاتضسېم تما نملیلهم لیزدادوا إثماو لم عذاب مين أمنالعدل 
با ابن الطلقاء تخديرك حراثرك و إمائك و سوقك بنات رسول الق 
سبابا قد هتکت ستورهن" و ابدیت وجوههن" تحدو بپن* الا عداء من‌بلد 
إلى بلد و یستشرفین" أهل الناهل وال مناقل و یتمتح وجوعین" القریپو 
البعید والدنی والثریف لیس معن" من رجائین" ولی" ولا من حماتهن" 
ی" وکیف برتجی مراقبة من لفظ فزت [کباد الا آزکیاء و نیت لحمه من 


دیدسو رنه کارارا بم پیوسته مشا هدم نمودموحکمت‌وقدر تیر اکه‌از آن‌ما بود 
بدون مزاحم پدست‌آورده‌ای/ آرام آرام , مگرفرمود؛ خدا را فراموش 
کرد‌ای ۶ که کافران کمان نبرند مپاتی‌را که ما بآ نان میدهیم بشیر 
آنان‌استمهات‌مافقط بآن‌منظوراست که‌گناهشان فرو نتر گردد وشکنجه‌ای 
ذلت بخش برای] نانآماده است ای فرزند آزاد شدگان این دسم عدالت 
است ؟ که زنان و کنیزان خود را بشت پرده جای داده‌ای ولی دختران 





رسول خدا اسیر و دست پرابرت » پرده‌های احترامشان هتك شده 
وسورت‌هابشان نمایان,آ نان رادشمنان؛ شهر بشهر میگردانند و درمقابل 
دیدگان مردم بیابانی و کوهستانی و در چشم انداز هر نزديك و دود و 
هر پست وشریف نه از مردانشان سرپرستی دار ند و ئه از بارانشان مایت 
کننده‌ای + چه چشم داشت از کسیکه دهاش جکرهای پاکان را یرون 


الداخت (و جوبدن نتوانست ) و کوشت‌اش از خون شهیدان روئید و چه 


۸۳ 

دماء الشپداء و كيف ستبطاء في بغننا آهل ابیت من نظر إلينا بالشنف 
والشنآن والااحن و الا ضغان ثم" تقول غير متأم و لا مستعظم : 

لا هلواواستهلوا فرحا ثم قالوا با پزید لا قشل 

منتحياً على ثنايا بي عبداف سید شبابأهل الجنة تنکتها بمخصر نك 
و کیف لا تقول ذلك و قد نكت القرحة واستأصلت الشأفة باراقتك دماء 
نر غ ا ونجومالا رض من آل عبدا ملب وتبتف باشياخك زعت 
اك تناديهم فلنردن" وشيكا موردهم و اتودان" نك شللت و بكمت ولم 
تكن قات ما قلت و فعلت ما فعلت اللهم" خذلنا بحنا وأتتقم من ثالنا 
وأحلل غضبك بمن سفك دعاثنا و قاتا فوالة ما فربت إلا جلدك ولا 











اتظار در تأخیر دشمنی ما ال یٹ از کسیبکه با دید بفض و دشمنی و 
توهین و کینه جوثی برها بگرنیت ساز ابنهمه » بدون اینکه خود را 
گنهکار به بینی و بزدگی این عمل را در کنی میکونی 

کش بودلد بکفتندی شاد دست نو درد مبیناد بزید 

درحالیکه با چوب دستی اشاده بدندانهای ایی‌بدالة سرورجوانان 
اهل بپشت میکنی و با چوب دستی خویش دلدانهای حفرت دا میزنی 
چرا چنین نگوئی ؛ نو که پوست از زخم دل ما برداشتی و دبشةٌ ما دا 
درآوردی با این‌خولی‌که از خاندان ای و ستارگان درخشان دوع 
زمین ازاولاد جدالمطلب ریختی بزبد ؛ پدرانترا بانگ میزنی‌بکمانت 


که صدایت بگوشثان میرسد بهمین زودی بجائی‌که آ نان هستند خواهی 





رفت و آنوقت آرزو خواهی کرد که ایکاش دستت چلاق بود و زبانت 
لال وچنین حرفی دمیزدی وکاری که کرده‌ای نمیکردی بار الها حق مارا 


۸۴ 
حززت الا لحمك و تردن على دسول ال باي بما تحمل من سفك 
ته ولحمته حیث بجمع ال لیم 
و یلم شعثېم و یأخذ بحتتیم و لا تصبن" اگذین قنلوا في سبیل الل موا 
بل حیاه عند بهم برزقون وحسبك بال حاکماً وبسحمد اا خمیماً 
و بجبر ثبل هیا وسيعلم هن سوال لك و منك من رقاب السلمین بلس 
للظّامین بدلا وایشکم شر مكنا وأضعف جنداً و للن جرت على" الدواهی 
مخاطبتك ىلا ستصغر قدركوأستعظم تقر بعك وأستكثر تو يبخك لکن"المبون 
عبریوالسدور حر ی لاف لعجب كل“ المجب لقتل حزب اله النجباء بحزب 
الشبطانا لطلقاء نالا دی مب من نا ولا فواء تحلب من لحومنا 


بازگیر و از آنکه بما ستم کرو اتقام گیا و خشم خود را بر کسیکه 
خونهای مارا ربخت وبار الا را کت فرود آرریز ند بخدا قسم ندریدی 
مکر پوست خود را و نبریدی مکر کوشت خود را و مسلماً با همین باری 
که از ریختن خون ره رسول خدا و هتك احترام او در خاندان و 








خویشانش بردوش داری به رسول‌خدا وارد خواهی‌شد هنکامیکه خداو ند 
حمهراجم‌مینماید وپراکندگیآ نان راگردآورد وحق" آنان را باز کیرد 
آنانی راکه در راء خدا کشته شده‌اند مرده مپندار بلکه زندگانند و در 








نزد پروردگارشان از روزیبابرخوردار؛ وهمین تورا بس‌که خداوند حاکم 
است ول طرف دعوا وجبرثیل‌پشتیبان اوو بهمین‌زودیآ نکه فریبت‌داد وتو 
را برگردن مسلمانان سوار کرد خواهد فهمیدکه ستمکاران‌را عوم بدی 
نصیب است و کدام بك از شما جایکاهش بدتر و سپاهش ناتوان‌تر است 
واگرچه پیش آمدهای‌تاگوار روز گار» مرا بسخن کفتن باتوکشادده ولی در 


۳ 
الطواهر الزواکی تنتایپا العواسل وتعفرها اپات الفراعل 
مغنماً اتجدا وشيكا مفرماً حين لاتجد لا ما قد مت يداك 
و ها ربك بطلام للمبيد فالى اله المشتكى و علیه العوآل فكد كيدك واسم 
سميك و ناصب جېدك فوالل لا تمحو ذکرتا 
أمدنا ولا ترحض عنك عارها و هل رأيك إلافند وأيّامك إلا عدد وبجمك 


إلا بدد بوم بنادیالمنادى ألا لعنة الل على الظالین فالحمد لله رپ المالین 








تميت وحبنا و لا تدرك 





عین‌حال ارزش‌ات از نظر من ناچیز وسرزنشت بزرگ وملامتت بسیاراست 
چهکم که چشمها پرائك وسینه‌هاٍمنوزان است هان که شکقت‌آور است 
و بسی .ای شکنتی است که افڑاھریچیک زب خدا در جنک با احزاب 
شیطان که برده‌گان آزاد شد بر ثتة شوند و این دستها است که 
خون ما از آن ها میچکد وین کن کا ات که از گوشت ما پر آب شده 
و این پیکرهای باك و پاکیزه که پی دد پی خوراله کرگهای درنده گفته 
و در زیر چنگال بچه‌کفتار ها بخاك آ لوده شده است و اگر امروز ما را 
برای خود غنیمتی می‌پنداری بپمین زودی خواهی دید که مایهٌ زیانت 
بودء‌ایم و آن هنگامی‌است که هرچه از پیش فرستاد‌ای خواهی دید و 
چروردگار تور بندگان ستم روا نمیدارد من‌شکابت بنزد خدا برم وتو دام 
باواست هر نیر نکی که خواهی بزن وهراقدامی که توانی بکن و هرکوشفی 
که داری دری‌مدارکه بخداقسمکهنهتامماراتونیمحوکردنونه بوروحی‌ها 
راخواموشکردنو بسا نخواهی‌رسیدو این شککازدامن توشته نخواهدگشت 
هگر نه این است که رأی‌تو دروغ ادت و روزهای‌قدرتت انکشت شمارو 


۷*۶ 
الذى ختم لاو نا بالسعاة و فرة ولا خرنا بالشهادة والرحة و سأل ال 
أن يكل لهم التواب و یوجب ليم المزيد و بحسن علینا الخلافة یه 
رحیم ودود و حسینا الله و نعم الوکیل . 
ققال یزید لعنه الل : 








يا صبحة تحمد من صوائح ما آهون الوح علىالنوائح 
فال الراوی نم استشار أهل‌الشام فیما یصنم بهم فقالوا لا تتخذن* 
من کلب سوه جروا فقال له النعمان بن ہشیر انظر ما کان الرسول بسنع 





اجتماعت‌پرا کنده»روزیمیر سد کاشتاد یتام ی‌کندهان لعنت‌خدا برستمکاران 

باد پس‌سپاس پروردگارجها نیا راکه اوال‌ما را با خوشبختی: و منفرت و 

آخر ما را با شهادت ورحت ایا تاد روان خیامیخواهم که پاداش آنان 

را بطور کامل وهرچه بیشتر عطا فرماید وما را بازماندگان نیکی‌گرداند 

که او مهر بان وبا محبّت است وخداوند مارا بس‌است ووکیل یکوئی‌است 
پزید در جواب شعری خواند بدین مضمون : 
پا اله‌ای کان پسندیده تر 

که آسان پود نوحه پر نوحه گر 

راوی گفت: سپس بزید با اهل‌شام مشورت نمود که با اسیران چه 

کند ؟ آنان نظری دادند (که بحکم مراعات ادپ‌باخاندان رسالت‌ترجمة 

هشه ) نعمان‌ین بشیر گفت : به بین رسول‌خدا باآ ان چه میکرد ؟ تولیز 

همان کن پس مردی از اهل شام نکاهش بفاطمه دختر حسین افناد گفت 

این کنیز را بین اززانی‌دار ؛ فاطمه بعمه‌اش گفت: عه 





يا امیرالژمنین 


۱۸۷ 

فنظر رجل من اهل الشام إلى فاطمة بنت الحسین ي فقال : با 
أميرالمؤمنين حب لى عنه الجارية فقالت فاطمة لمستها : با عمتاه اوتمت 
واستخدم فقالت زینب : لا و لا كرامة لهذا الفاسق فقال الشامی" من هذه 
الجارية ؟ فقال يزيد هذه فاطمة بنت الحمين و تلك زینب بنت على" بن 
اییطالب فقال الشامی" الحسين بن فاطمة لاو على" بن اييطالب 2 
قال نمم فقال الشامی" لمنك الله يا يزيد أتقتل عتر: 
دنه وال ما توعنمت إلا ابم سبی‌الروم فقال یز ید وال لا لحقنات بهم 

ثم آمر به فطربت عنقه . 
قال الراوی : و دعا يزيد بالخالّه رو أمرء أن يصعد المنبر فيذم 
الحسين و أباه صلوات اله علیهما| فسقاو باغ كي ذم" أميرالممنين والصين 
الشهید صلوات اله وسلامه علیپما وا كاخ لعاوية ویزید علیهما لمائن ال 











جان تیم شدم کنیزهم بشوم ؟ زینب فره‌ود : نه اعتنئی باین فاسق نکن» 
شامی گفت : این کنیزل کیست ٩‏ بزید گفت: این فاطمه دختر حسیناست 
و آنهم زینب دخترعلی بن ابی‌طالب است شامی گفت: حسین پسرفاطمه و 
علی‌فرز ندا بوطالب؛ گفت: آری»شامی گفت: خداتورا لعنت کندای بز یدفرژ ند 
پیغمبررامی‌کشی‌وخاندااش‌را اسیر میکنی بخدا قسم من‌بکمانم که اینان 
اسیران روم ند یزید گفت : بخداکه تو رائیز با نان می‌پیوندم پس دستور 
داد وگردش دازدند راری گفت: یزید سخنگوی دربار را طلبید ودستور 
داد که پر منبر شود واز حسین وپدرش بدگوثی کند سخنگو بمنبر شدو 
سیت بامیرالمؤمنین و حسین شهید ام سار بدگوئی کردواز معاوية ویزید 
ستایش» علی پن‌الحسین 8# باك براوزد وگفت: وای بر توای‌سخنکو 











۸۸ 
ام ويلك ایب لخاطب اد 
بسخط الخالق قتبو ء مقعدك من النار و لقد احسن أبن سنان الخفاجى في 
وصف أميرالمؤمنين صلوات ال عليه بقول : 
أعلى المنابر تعلنون به و بیفه نصبت لكم أعوادها 
قال الراوی و وعد پزید لعنه الله تعالى علی" بن الحسین لإ 
ذلك البوم انه بقني له ثلاث حاجات ثم أمر بهم إلى منزل یکتم 
من حر و لا برد فأقامو! به حتّی تقشترت وجوهیم و کانوا مد اقامتهم 
ني البلد الشار إلبه بنوحون على الحمین 5 
٤‏ قالت ”سكينة فلمتا كان ن الوم الرابع من مقامنا رأبت في المنام 











که‌رهای موق داب بخشم آفریدگاز کریدی شیمنگاہ خود را در آتش 
به بین راستی که ابن بان خفاجی در نوصي امیر المؤمنین چه خوب 
سروده است شمریرا که مضمونش چتین اس : 
بدگوئی از کسی پنمایند آشکار 
بر منبری که نینخ‌وی‌اش پایه بر فراشت 
راوی گەت : آن روز پزید مین پملی بن‌الحمین وعده داد کسه 
حاجت او را بر آورده خواهد نمود سپس دستور داد آنانرا درمتزلی جای 
دادند که نه ازگرما نکاهشان میداشت ونه از سرماء آنجا بودند تاآنکه 


پوست انداخت ودر تمام هدا نی که در این‌شهر بودندکارثان 








صور تها يشا 
توحه‌سرائی برحسین بود ‏ سكينة گفت : چپارمین روزی بودکه ما درشام 
بودیم‌خوابی‌دیدم وخوایی طولانیقل‌فرمودءکه درپایان‌آن میگوید زنی 
دیدم که برهودچی سوار است و دست بر سر گذاشته پرسیدم این زن 


۸۹ 

رژیا و ذکرت مناماً طوبلاتقول نی آخره ریت امرأة داکبة فی هودج و 
يدها موضوعة علی راسپا فسثلت عنما فقيل لى هذه فاطمة بنت عد 4 
ام أييك فقات وال لا نطلفن لها ولا خبرن ما صنع بنا فسعیت مبادرة 
نحوها حتی لحقت با فوقفت بین بدیبا یکی وأقول با اه جحدوا وا 
حقنا يا اماه بد دوا وال شملنا با اماه استباحوا وال حریمنا با اماءقتلوا 
وال الصین #2 أبانا فقالت لى کی سوتك با سكينة فقد قطمت, نباط 
قلبى هذا قميص أبيك الحسین لا بغاقتی حتلى القالة به . 
عن أییأسود ع بن عبدالرجن قال لقینی دأس 
الجالوت فقال وال ان" بینی د یداو یمین با و إن الیهود تلقانی 

فتطتمنی وأم لیس بین ابن نی کاو إلا أب واحد قنلتم ولد . 














وروی ابن 





کیست ؛ بمن‌گفتند : این »کے کی واس و/مادر پدر تواست 
بخداکه باید بنزدش بروم وبگویمکه چه باما کردند شتابان بسویش‌دویدم 
و خودرا باو رساندم ودر براپرش‌ایستادم وگریه کنان میکلتم : مادرجان 
بخدا که حق" ما راانکار کردند مادر » بخدا که جمعیّت ما را پراکندند 








مادر جان بخدا که حریم ما رأ مباح دانتند مأور جان بخدا که حسین 
پدر ماراکشتندچون این‌سخنان ازمن‌شنید فرمود: سكينة بیش‌آذاینمگو 
که بند دلم دا بریدی این‌پیراهن پدرتواست که ازخودم جدایش نخواهم 
نمود تا با همین پیراهن خدا را ملاقات کنم . 

وابن لپيعة از ابی‌الاسود عبن عبدالة دوایت کرده است که راس 
الجالوت (بزر کی بپودان) مرا ملاقات کرد و گفت بخدا میان من و دود 
هفتاد پدر فاصله است وبپود وفتی بسن میرسند احتراعم میگذارند ومیان 





1۹۰ 


و روی عن زین المابدین 8# فال لا آتی برأس الحمین 8328 





إلى بريد كان یخذ مجالس الشرب و بأنى برس الحسین 4 و بضعه 


بین ديه و بشرب عليه فحضر ذات بوم في مجلسه رسول ملك الروم و کان 
من آأشراف الروم و عظمائم فقال با ملك العرب هذا رأس من ۶ فقال له 


يزيد مالك ولهذا الرأس؛ فقال رجمت إلى ملکناسئلنی عن‌کل" 
شىء دأبته فاحببت أن أخبره بقصّة هذا الرأس و صاحبه حتلى بشارگك 
في الفرح والسرور فقال يزيد عليه اللعنة هذا رس الصين بن علی" بن 
ا بيطا لب لت فقال الرومی و من امه ؟ فقال فاطمة بنت رسول ال یز 





فرزاد پیغمبر شما وپیغمبر پاٹ نو بش فاصله نیست که فرزنداش را 





و از امام زین لاب رات شده یکټ که چون سر بریدۀحسین 
دانزد پزید آوردند مجالس میکساری تر تیب‌میدادوسرمبار ک رام ی آورد 
و در مقابل خود میگذاشت و بر آن سفرء مبخوارگی مبکرد روزی سفیر 
پادشاء روم که خود یکی از اشراف وبزرگان بود در مجلس حضور داشت 
گفت : ای شاه عرب این سراز کیست؟ بزید گفت: تورا با این سر چکار؟ 
گفت : من که بنزد پادشاه باز میگردم از آنچه دیدمام از من می‌پرسد 


دوست داشتم که داستان | 





سر وصاحب سر را برایش کفته باشم تا اونبز 
اشد بز بد ملمون گفت : اين سر حسینپن‌علی بن 
ابی‌طالب است‌رومی گفت: مادرش کیست؟ گفت : فاطمه دختر رسول‌خدا 
تصرانی گفت : نفرین بر توودین نو » دین من‌که بهتر از دین شما است زرا 


شريك شادی و سرور تو 








-پدر من از نوادگان داود است و ميان من و داود پدران بیاری فاصله 


۱۹۰ 
فقال التمرانی اف" لك ولدیناك لی دين أحسن من دینکم ان" آیی من 
حوافد داود 39 و بینی وبینه آباءثيرةواللساری یمفمونی ویأخنون 
من تراب قدمی نبرک بای من حوافد داود 4 وأتم 
رسول ال بل وما بنه و بين نبیشکم إلا ام" واحدة فأی* 
قال لبيد هل‌سمعت حدیث كنيسة الحافر؛ففال له قل حی‌أسمع فقال 
بين عمان والسین بحرمسيرة سنة ليس فیها مران إلا بلدة واحدة فى وسط 
الماء طوله ثمانون فرسخاً ني مانین فرسخاً ما علی وجه الا رض بلدة اکبر 
منها ومنها بحمل الکافور والیاقوت اشجارهم المود والعنبر و هی في آٌیدی 
التماری لا ملك لاحد من الملوك فیامواهم و في تلك البلدة كناش كثيرة 
و اطلمها كنيسة الحافر في مزا هة كهب معلفة فیها حافر بقولون 














است و نصاری مرا بزد کم مهماوند.واز خاك بای من‌بعنوان تبر که من 
توادة داودم برمیدار ند وشماپسردختررسول‌خدارا میکشید بااینکه‌میاناو 
و پیغمبر شما بك مادر بیشتر فاصله نیست این چه دینی است ٩‏ سپس به 
بزیدگفت:داستان‌کلیسای‌حافرراشنیده‌ای؟ گفت: بکوتابشنوم‌گفت: در بائی 
است میان عمان و چین که یکسال راه است و هیچ آبادی در آن نیست 
هگر یك شهر که دروسط دربا است هشتاد فرسخ در هشتاد فرسخ» شهری 
پزرگتر از آن بروی زمین نیست صادرانش کافور و یاقوت است و 
درختاش همه عود است و عنبر و در تصرف نصاری است و هیچ يك از 
پادشاهان رابجز نماری آتجاملکی نیست‌ودد این شهر کلیساهای‌بسیاری 
است که از همه بزرکتر کلیسای حافر است از محراب آن کلیسا حقلة 
طلا یآویزان است که ناخنی ددمیاننآن حقنه است و میگویند : ناخن 


۹۲ 
ان هذا حافرجارکانیرکبه عیسی 7 وقد ینوا حول الحفة بالدییاج 
یقصدها یکل عام عالم من النصاری وبطوفون حولبا ویقبلونبا و برفمون 
حوائجهم إلی اله تعالی عندها هذا شأنپم و رآیهم بحافر جار بز مون أنه 
حافر عجار کان برکبه عیسی چ بنهم و انتم نقنلون ابن بنت نبیتکم 

فلا بارك الله عالی فیکم و لاني دیشکم . 
ققالیزید لعنه انوا هذا التمرانی لثلا بغشحنی في بلده فلا أحی" 
ااتصرانی بذلك قال له اتر ید آنتفتلنی؟قال نعم قالاعلم انى 
نبیتکم ني النامبقول با نصرانی" أنت من أعل الجة فتعجبت من کلامه 
و شید أن لا إله إلا ال و آن ايسول ال اد نم وب إلى دی 





بت البارحة 


درازگوشی است‌که عیسی سوار رآ مید ماری‌آن حقّه را بر حریری 
پیچیده‌اند و حمه‌ساله بك جهان از تصاریآ نجا میا بند و برگر 
طواف میکنند و آن رامیبوسند ودر تزد آ‌حاجتهای خود را ازخدایتمالی 





میخواهند این رفتار و عقیدة آنان است نسبت بناخن درازگوشی که 
بگما نشان فاخن درازگوش سواری‌پیغمبرشان استوشما پسر دختر پیقمبر 
خود را می‌کشید » خداوند شمارا و دین شما را مبارك نکند یزید لعین 
گفت: این تصرالی رابکشید تاآ بروی مرا در کشور خودنبرد چون‌صرانی 
احساس کرد که دورصدد کشتن اواست‌گفت: مکرتصمیم کشتن مراداری ۲ 
گفت آری » گفت : بدان که من دیشب پیغمبر شما را بخواب دیدم که 
بمن میفرمود: ای‌نصرانی تو اهل بپشتی ومن‌از سخن آنحضرت درشگفت 
شدم شهادت ميدهم که نیست خداثی بهجز خداوند و عل فرستادة او است 
سپس از جای خود پرید و سر حسین را برداشت و بر سینه گرفت 


ا 


۹۳ 

الصین 8 فنمه إلى صدره و جمل یقبّله و یمکی حی قتل . 

قال وخرج زین‌المایدین ل بماً بشي في أسواق دمشفاستقبله 
النپال بن مرو فقال له کیف أمسيت با ابن رسول الل قال أمسينا كمثل 
بنی ٳسراثيل في آل فرعون يذ حون أبناڻېم و بستحیون نساثیم با منبال 
أمست العرب تفتخر على المجم بأن #ا عربی" وأمست قريش تفتخر على 
ماثر العرب بان عم منها و سینا معشر أهل بیته و نحن منصوبون 
مقتولون مشردون فاتا له و | إلبه راجعون نا أسينا فيه با منهال. 
و لا در عپیار حيث قال + شمر 


کون له آعواد منبره و تحت ُرجلیم و 








وضوا 





و او وا می‌بوسید و گربه مل کرا کته د , راوی گفت : روزی زین 
میزد منهال بن عمروبا 
آ تحضر ترو پروشدعرض کرد: با زمولآندروزما راچگونه بشب‌میرسانید؟ 


الما بدن بیرونآممودر بازارهای دمشق. 





فرمود: روزی برما گذشت که مانند بنی‌اسراثبل درهیان آل فرعون‌بودیم 
که فرزنداشان‌راسرمی بریدند وز تا نشان راز نده‌نگاه میداشتند ای «نهال 
روزی بر عرب گذشت که بر عجم می‌بالید که ی از آن قبیاه است 
بش گذشت که بر دیکر عربها مباهات میکرد که غاا 
ازقریش‌است وروزی برما خا نداتش‌گذشت که حق ماغصب شده‌بور و خودمان 





کشته شده بودیم وازوطن‌رانده شده‌بودیم؛دراینمصییتی که بر ماگذشت باید 
بکویم انا وله داجمون . خدا جزای خیر دهد بمهیارکه شعری 
گفته است بدین مضمون : 

تعظیم چوب متبر اورا کنند وليك اولاد او فتاده به بین زیر گامشان 


۴ 
ی" حکم پنوهیقعونکم ...و فخرک ان صحب له نیع 

و دعا يزيد علیهلمئن اله وماًملی"بن سین ی و مرو بن 
الحسين ب5 و كان مرو صغيراً بقال ان مره إحدى عفرة سنة فقال له 
تسارح هذا یمنیابنه خالدا فقال له عمرو لاو لکن‌أعطنی سكيناً وأعطه 
سکیا ثم آقانلهفقال بزید لعنه ال 

شنشنه" أعرفها من أخزم هل تلد لح إلا الحية 

و قال لعلی بن الحسين لام اذكر حاجاتك الثلاثاللا تى وعدتك 
بقضاثن فقال له الاولی آن ترینی وجه سیدی ومولای وأبى الحسين 8 
ترد" علینا ما نخذ متا والثالئة إن كنت عزمت 












ترو د منه والثائية أ 








اولاد اوجسان ز شما بیروی کنند." " فر ځماست سحبت‌جد" گرامشان 
روزی بزید ملعو علی ین| لحسین را با عمروین حمین احفارکرد 
وعمروکودکی بود که گفته شدء‌است باز ده سال داشتو بعمرو گفت: با این‌فرز ند 
من خالد کشتی میگیری ؛ عمرو در جواب‌گفت نه » بکشتی گرفتن با او 
حاضر نیستم ولی خنجری بمن و خنجری باو بده تا با هم بجنگیم پزید 
شعری خوانه بدین مضمون : 
ز اغزم همین خوی دارم امید . که از مار جز مار اید پدید 
پزید بعلی بن‌الحسین‌گفت : 
برآورم بکو » فرمود : اوآل اینکه اجازه بدهی‌برای آخرین بار صورت 
سید ومولاوپدرخود حسینرا ب‌بیم» وم اینکهآ نچه ازما بیغما برده‌اند 
بما باژگردانی سوم اینکه اگر تصمیم کفتن مرا داری کسی دا بهمراه 
این‌ذنان پفرست تاآ نان را بحرم جدشان برسانده گفت : امادوی پدرت را 





آن سهحاجتی را که وعده داده بودم 


۹۵ 

على قتلی آن توجه مع هؤلاء النسوة من برهن إلى حرم جداعن ی 
فقال اما وجه أبيك فلن تراء أبداً و آماقتلك فقد عفوت عنك وا النساء 
فما پرداهن غيرك إلى المدينة و ما ما اأخذ منکم فأنا أعوأضكم عله 
أضعاف قيمته فقال 4# ما مالك فلا نربده وهوموفترعليك وٍتما طلبت 
ما اخذ ما لان“ فبه مغزل فاطمة بنت عل بإ و مقنعتبا و قلادنپا و 
قمیصها فص برد ذاث وزاد فيه من عنده اتی دبنار فأخذها زینالمابدین 
#5 و فر قا ني لفقراء ثم" مس برد" الاساری و سبایا الحسين )ی 

أوطانهن" بسدينة الرسول اا . 
فما ری الحسين 4 فروعا أو أعيد فدفن بكربلا مع چنده 
العريف للل وكان عمل لاله جیار یه و روت آثار 





که 2 تخواهی دبد و آماء کشتیت., پو را بخشیدم و زنان را جز تو 
کسی دیگر بمدینه باز تمیگرداند و اما آنچه از شما یقما برده‌اند من 
از خود چذدین برابر فیمتش را می‌پردازم ۰ فرمود : اما مال تو را که 
نمیخواهم و ارزانی خودت باد و من که اموال تاراج شدہ را بازخواستم 
پاین‌منظور بودکه جزو آن اموال پارچهُ دست بافت فاطمه دختر عد با 
و روسری و گردن بند و پیراهنش بود یزید دستور دادکه این اثاثیله را 
بازگردا لیدندوده بست دینارهم ازمال‌خودش‌اضافه کردزینلعا بدین 8 
آن‌دو ستدینارر! درمیان فقیر ان پخش کردسپس بز بد دستورداد که اسیران 
خالواد؛ حسین 8# بوطنهای خودشان و بمد ین یغمبر بازگردند . 
و اما سر حسین یرویت شد که بازش‌آورده ودر کر بلاباییکرشریف‌اش 
دفن شد و عمل طابفةٌ شیعه هم بر طبق همین معنی که گفتیم بوده است و 


۶ 

کثيرة مختلفة غیرما ذکرناهترکنا وضعها کیلا بنفسخ ما شرطناه من‌اختمار 

الکتاب . 
قال الراوی و لا رجع ناء الحسين 2# و عياله من لشام وبلغوا 
العراق قالوا للدليل مي بنا على طريق كربلا فوساو! إلى موضع الممرع 
فوجدوا جابرین عبدال الا ساری" رجه ال و جاعة من بنی‌هاشم و رجالا 
من آل رسول اله 24 فد وردو! لزبارة قبر الحسین 2 فوافو في وقت 
واحد و تاقوا باليكاء و الحزن والطم و اقموا الانم المقرحة لا کباد 
واجتمع إليهم ساء ذلك السوادفاقامواعلی‌دلك ینام وروی عنایی‌حباب 
الکلیی قال حد"ننا الجمتاسون فالو ركنا خرچ إلى الجبانة في الیل 




















آثار گوناگونی بجزآ نچه کم روات شه است‌که ما ناگفته گذاشتیم نا 
شرط اختصاری که کردم.بوديم از میان نروم , 
راوی‌گفت : چون زان وعبالات حسین از شام بازگشتند وبکشور 
عراق رسیدند براهنمای قافله گفتند ما را از راہ کر بلا ببر پس آمدند 
تا قتلگاه رسیدند دیدند جابر بن عبداٌ انصاری و جمعی از بنی‌هاشم و 
مردانی ازاولاد پیغمبر ایک آمدہ اند برای زبارت‌قبر حسی ن پس‌همکی 
د ام در آن‌سرزمین گرد آمد ندو باگر بهواندوه وسینه زی باهم ملاقات 
کردند ومجلس عزائی‌که دلها را جر بحه‌دار میکرد بر پا نمودند و زنالی 
که در آن نواحی بودند جمع شدند و چند روزی بهمین منوال گذشت . 
از ابی‌حباب کلبی روایت شدء‌که گفت : بایان گج کاری بودندکه 




















۱۹۲ 

عند مقتل الحسين 008 فنسمعالجن" بنوحون عليه ف 

مسح الرسول جبینه فله بریق فى الخدود 

أبواء من أعلى قرش و جداء خير الجدود 
قال الراوی ثم انفصلوا من‌کر بلاء طالبین لدينة قال بشیربن جذلم 
فلا قربنا منپا نزل على" بن الحسین 8 فحط" رحله و شرب 
فسطاطه و انزل نسائه وفال با شیر رحم اله اباك لقد کان شاعراً فهل تقدر 
علی شیء منه ۶ فقال بلی بابن رسول ال َو انى لشاعر ففال 92 
ادخل الدينة والع آبا عبدالة ## قال بشير فرکبت فرسی و ركشت 
حی دخلت الدينة فلا بلفت یسه رالنبی" تال دفمتسوتی بالیکاه 








که طایفةً جن" نوحه سرائ تمیکنند و شعری بین مطمون میخوانند . 
جبینش رسول خدا سح کرد "از آن‌است برقی‌که در خد" اوست 
بود باب و مامش بزرگ فریش ‏ همی بیترین جد مگرجد" اوست 

داوی گفت : سپس از کربلا بمقصد مدینه حرکت کردند بثیر بن 
جذلم گفت : چون بنزديك مدینه رسیدیم علی" بن الین فرود آمد و 
بارها را بازکرد و خیمه اش‌را بر پا ساخت وزنان را پیاده نمود وفرمود : 
ای بشیرخداپدرت رارجت‌کند اوشاعر بود تو هم شعر سرودن‌توانی؟ عرض 
کرد : آری بابن رسولاٌ من‌هم شاعرم حضرت فرمود : وارد شهر مدینه 
بشو و مرگ ابیمبدال را اعلام کن بشیر گفت : اسبم را سوار شدم 
و بتاخت وارد مدینه شدم چون بسجد پیغمبر رسیدم صدا بگریه بلئد 


کردم و شعری بدینمضمون انشاد کردم . 


۱۹۸ 
با أهليثرب لامقام لکم بها قتل الحسین فأدممی مددار 
الجسم منه بکربلاه مضرج والرأس منه على القناة بدار 
قال ثم فلت هذا علی بن‌الصین بلا مع عمانه واخواته قد حلوا 
بساحتکم و تزلوابغناشکم وأنا رسوله ٍلیکم اعر"فکم مکانه قال فما بقیت 
في الدينة مخد"رة ولا محجبة إلا برزن من خدورهن مكشوفة شعورهن" 
مخمشتوجوهپن" شاربات خدودعن" بدعون بالوبل والتبور فلم رباکا 
أكثر من ذلك الیوم ولا بوماً ام على السلمین منه و سمعت جارية تنوح 
على الحسين ي فتقول ۱ 
نمی دی ناع ماه فاوجعا . و آم‌شنی لاع ناء فأفجعا 
شر ببان رخت زین دیار ۱ بهرپنهیگم 
رانک حطین‌کشته گشت و گر به‌کنم زار 
پیکر پاکش تکربلا شد دراو 
پر سر نی شد سرش بکوچه و بازاد 
بثیرگفت : سپس گفتم : این علی"بن الحمین است با همه ها و 
خواهراش که نزديك شپر رسیده‌اند و در کنار آن فرود آمد‌اند و من 





یچ زن پردهنشین 


وباحجابي‌درمدینهنماند مگرایشکه ازپشت پرده بیرونآمدند مو پریشان 


قاصد اویم که جای او دا بشما نشان دهم بشیر 


وصورت خراشان و لطمه زنان صدا بواوبلا بلند تمودند من ته ازآن روز 
بیشتر گر به‌کن دیده ام وناز آن روز برمسلمین تلخترءو شنیدم که کنیزی 
بر حدین نوحه مبکرد و بدین مضمون شعر میخواند 

داد قاصد خبر مرگ نو و دل بشنید 





وه چه‌گویم که از این‌فاجعه بر دل چه رسید 


1۹ 


فیینی" جودا بالدموع و اسکبا . وجودا بدمم بعددمعکما مت 
على من دهی عرش‌الجلیل فزعزعا ‏ فأمبح هذا الجد والدین أجدعا 
على ابن ب" اله و ابن وصیّه ٠‏ وإن كان عتا شاحط الد"ار اضعا 

ثم قالت أا الناعي جد دت حزفنا بیدا وخدشت مثا 
قروحاً لا تندمل فمن أت رحك ال 4 فقلت أنا بشیر بن جذلم وجتهنی 
مولای علی" بن الصین م8 و هو نازل في موضع کذا و کذا مع عیال 
آبی‌عبداده 5 و نسائهقال فترکونی مکانی و بادرونی فشربت فرسی‌حتتی 
دجمت إليهم فوجدت الناس قد أخذوا الطرق والواضم فنزلت عن فرسی 
وتخطیت رقاب الناس حتّی قر بت هن باب لفسطاط وکان علی بن الحسین 





دیدگان زاشك عزایش مائ دربم 
اشکه ریزید پاپ از غم شاه شهید 
آنکه در مام او عرش الپ لرژید 
وز غمش مجد وشرف داد ز کف دین مجید 
پر پلك نی اله و فرزند وسی" 
گرچه آرامکه‌اش دور ز ما شد جاوید 
سپس گفت : ای آتکه خبر مرک برای ما آوردی اندوه ما را دد 
ماتم یبدا اهکردی وزخىپائىرا که هنوزبپېوديافته بودخراشيدى 
تو که هستی؟ خدایت رحمت‌کند گفتم : من شیر ن جذلم حستم که ام 
علی بن الحسین مرا باین سو فرستاد و خودش هم ور فلان جا فرود آمد 
است عبالات وز دان سین نیز بہمراءاواست ہشیر گفت :مر احمانجاگذاشتند 
واز من پیش افتادند من باسبم ر کاب زدم و بسوی آنان بازگشتم دیبم ردم 








۷۰ 
داخلا فخرج ومعه خرقة بسسح بېا دموعه و خلفه خادم معه کرسی" 
فوضعه له و جلس عليه و هو لا یتما لك عن العبرة و ارتفعت أسوات الناس 
بالیکاء و حنین النسوان والجواری والناس بع زونه من کل" ناحبة فنجت 
تلك البقعة شجَة شديدة . 
فأوماً بيده ان اسكتوا فسکنت فورتهم فقال الحمد له رب العالین 
مالك بوم الدين بارىء الخلاثق أجعين اگذی بعد فار تفع نیا لسمواتالعلی 
و قرب فشهد النجوی نحمده على عظاثم الامور و فجائع الدهور و الم 
الفجائع و مناضة الواذع و جلیل الرزء و عظیم الصانب الفاظمة اکن 


همه جاده‌ها و پیاده روها را گرفتها اسب پپاده شدم و از دوی دوش 











مردم خودرا بدر خیمه‌ای‌که علی بان رمیانش بود رساندم حفرت 
یرون آمد ودستمالی بدست واشت که آشك دیده‌گاش‌را باآن پاك میکرد 
و خادمی کرسی‌بدست دنبال حضرت بود گرسی را بزمین گذاشت حضرت 
برآن کرسی نشت و بی‌اختیرگربه مبکرد سدای مردم بکریه بلند شد 
وزانو کنیزان ناله زدند مردم از هرطرف بحضرتتسلیت عرض‌هیکردند 
آن قطمه از زمین يك‌پارچه‌گر به شد حضرت بادست اشاره‌کرد که ساکت 
شوید مردم از جوش و خروش افتاد ند حضرت فرمود : 

سپای خدایراکه پروردگار عالمیان است و مالك جزا » آفرینندة 
حم آفر پنش, خدائی که از دبدگاه عقول مردم نقدر دور است که مقام 
رفیش آسمانهای بلند دا فراگرفته و بآ 
آهمته‌ترین صدا را میشنود خدایرا سپاسگزاريم بر کارهای بزرگگ و 
پیش آمدهای ناگوار روزگار و درد این ناگواری‌ها و سوزش زغم زبانها 


یدگانش آ نقدر تزديكاست‌که 





۲.۰ 
القادحة الجائحة پا القوم ان" ال و له الحمد ابتلانا بمصاثپ جليلة و 
ثلمة في الاملام عظيمة قتل آبوعبدانه الصین و عترنه و سبی سائه 
و سبیته و داروابراسه نلبلدان من فوق عامل السنان و هذه الرزینة التی 
لیس مئلپا وزينة ها الناس فأی" رجالات منکم بسر "ون بعد قتله ٠‏ أم 
أ" فژاد لا بحزن من اجله ؟ أم اة مين منکم تحبس دمعها و تن عن 
انهمالبا ؟ فلقد بكتالسبعالشدان لقتله وبكتالبحار بأمواجها والسموات 
بأرکانپا والاارض بأرجاثها والاشجار باضانبا والحیتان و لجج البحار 
واللاتکة الق بون واهلالسموات أجعون با ها لناس‌ًی قلب لا ینصدع 
لقتله؟ أم ی" فزاد لا بحن“ إلبه ى أأى“ سمع بسمع هذه الثلمة النی 
ثلمت ن‌الاسلام ولا بصم ہا ناسنا ,مطرودین‌مشر "دين مذو دين 








و مصیبتهای بزرگه ودلسوز واندوء] ور و دشوار وریشه‌کن ای مردم همانا 
خداوند که جد و سپاس بر او باد ما زا بمصیبتهای بزرگی مبتلا فرمود و 
شکست بزدگی‌دداسلام پدیدآمد: ابوعبدال الحسین و خانواده‌اش‌را کشتند 
وز نان و کودکان‌اشرااسیر کرد ند وسر بریده‌اش‌را بر نوك نیزه زده وشهرها 
را گرداندند و این مسیبتی بود که مانندی ندارد ای مردم کدام يك 
آزمردان شما مینواند پس از کشته شدن حسین شاد وخر'م باشد ؟ پاکدام 
قلبی‌است‌که برایاو اندوهکین نشود ؛ باکدام بك از شما اشك دیدگاش 
را حبس وازدیزشآن‌جلوگیری تواند نمود؟ با اینکه هفتآسمان محکم 
برای کشته شدش گریه کرد و دریاها با آنهمه موج و آسمانها 
با ارکانشان و زمین با اعماقش و درختها با شاخدهایشان و ماهیها وامواج 
دریا ها وفرشتکان مقر ب خدا و آهل آسمانپا همه و همه گریه کردند 


۷.۲ 

و شاسمین عن الاممار کات لاد ترك و کابل من غیر جرم اجترمناء و لا 

مکروءارتکبناه ولا ثلمة ‌الاسلام ثلمناها ما سمعنا بهذا في باثنا الاو لین 

إن هذا إلا اختلاق وال لو آن؟النبی" مزلم قنالناكما تقد لیم 

في الوصاية بنا لا زادوا على ما فعلوا بنا فاا لل و إا إليه راجمون من 

مصيبة ما اعظما و آوجعپا و آفجمها و اه و أفظعها و أمر ها و آفدحها 
فعند ال نحتسب فیما أصابنا و ما بل بنا فاته عزیز نواتقام . 

قال الراوی فقام صوحان بن صعصمة بن صوحان وکان زمناً فاعتذر 

إليه سلوات ال عليه بما عنده من زمانة رجلیه فأجابه بقبول معذرته 








ای مردم آن چه دلی است که پرا کشته شدش شکافته نشود ؟ و باکدام 
قلبی‌است‌که ناله نکند ؟ با دام یات که این شکست اسلامی را 
بشنود و کر شود ٤ای‏ موم ما صبح کردیم در حالیکه از شهر 
خودرانده شده ودربدر ببابانپا و دوراز وطن بودیم‌گوئی که اعل‌ترکستان 
وکابلیم بدون هیچ‌گناهی که از ما سرزده باشد و کار زشتی که مرتکب شده 
باشیم وشکمتی ور اتلام وارد آورده باشیم جنین رسمی در نسلهای پیش 
ید ایم این بك کار نو ظهوری بود بخدا قسم اگر پیغمبر بایان 
جنک با مارا میفرمود] :چنانکه سفارش‌مارا کرد | با مارفتارکردند 















نمیتوانتندکرد انا له وا یه راجمون چه مصیبت‌بزرگه وواسوز 
ودردتاك ورنج دهنده وتاگواروتلخ وجاسوزی بودما نچه راکه روی داد 
و بما دسید بحساپ خدا منظور میداریم که او غزیزاست وانقامگیر 





راوی‌گفت: صوحان بن‌صعصمةبن صوحان‌که زمین گیر بود برخواست 
و از اینکه پاهایش زمین‌گیراست پوزش طلبید حضرت عذرش را پذیرفت 


۲ 

وحن الثن یه و شکرله و ترحتم علی آییه . 
قال علی بن موسی بن جعفر بن تمد بن طاوس جامع هذا الکتاب 
ثم اه صلوات ا عليه رحل إلى الدينة باحله و عیاله و ظر إلى منازل 
قومه و رجاله فوجد تلك النازل تنوح بلسان احوالها و تبوح باعلال 
الدموع وإرسالما لفقد حانبا و رجالپا وشدب علیهم ندب الثواکل وسأل 
عنهم اهل الناهل وتهیج أحزانه علی‌مصارع قتلاء وتنادی لاجلیم واکلاء 
وتقول با قوم اعذرونىعلىالنياحة والعویل و ساعدونی علی‌الصاب الجلیل 
فان" القوم الذین أندب لفراقهم و أحن" إلي کرام اخلاقیم كانوا سار 
لیلی ونباری و انوار ”طلم وأسچازتی و ناب شرفی و افتخاری واسباب 
فواتی و اتساری والخلف من‌شموی و قاری کم لیلة شر "دوا باکراميم 





طنش سپاسگذااری کرد و پر درش ررحت فرستاد . 





داز حسن 

علی" بن موسی بن جعفر بن چن بن طاوس گرد آورندة این کتاب 
گوید : سپس آن حضرت صلوات الله عليه با اهل وعیال بشهر مدین‌کوچ 
کرد نکاهی بخانه‌های فامیل ومردان خانوادهاش انداخت دیدآن‌خان‌ها 
باز بان حال همه نوحه‌گر ند واشك‌میر یز ندکه جایت کنندگان ومرداتشان 
از دست رفته و مانند مادرهای داغدیده گربه میکنند و از هر دهگذری 
جویای‌حالآتان میشود وبرکشته گانشان فتههامیخورند وفرباد وامصییتا 
از آن‌ها بلند است و میگویند : ای مردم مرا در این نوحه سرائی و ناله 
معذورم بدارید و مرا دراینمصیبتپای بزرگ همدستی‌کنیدکه آن مردمی 
که من در فراقآ نان گربه میکنم وبمکارم اخلاقشان دلدادهام انیس شبانه 
روزی من بودند و نور شبپا و سحرهای تار من بودند و ما شرافت و 








۴ 


وحفتی و شیدوا بانميم حرمتی و أسمموتی مناجات أسحارحم وأمتعونی 
بابداع آمرارهم وکم یوم عمتروادبمی بمحافلېم و عطروا طبعی بفنالیم 
و آورقوا عودی بماء عهودهم و اذهبوا نحوسی بنماء سمودهم و کم غرسوا 
لی من التاقب و حرسوامحلی منالنوائب و کم آسبحت بهم شرف على 
المنازل والقصور وامیس في ثوب الجنل والرور و کم اناشواعلی اعتایی 
من رفاتالمحذور فاقصدنیفییم منهمالحمام و حسدنی علریم حکم الام 
فأسبحوا غر باء بين الا اعداء وغرضاً لسهامالاعتداء و أصبحت المكارم تفطع 
بقطع|ناملهم والمناقب نشکو لنقد شمائلیم والحاسن تزول بزوال عنائيم 


مباهات من بودند و باعث قدرتو نيون بودند و جا نشین خورشیدها 
و ماههای من بودند چد شبہالی که با پزوگواری شان وحشت مرا از من 
دور کردند و با استما بان ايةهاي اجترام مرا محکم و استوارکرد ند و 
مناجاتهای سحری بگوش من رساادند و رازهاثی بدست من سپردند که 
مرا لذ مه بخش بود چعروزهائی که با مجالس خود سرزمن‌ر] بادکرده 
ومشام جان مرا بافنائل‌شان معط ر کردند ودرخت خشکیددمرا باآب‌های 
پی‌دربی که دادند بر گه نشاندند و باسعادت روز افزونشان نحسی‌های 
هراازمیان بردندچه‌نهالپای منقبت که در منکاشتند ومرااز پیش آمدهای 
ناگوارتگهبانی نمودند چه صبحهابرمن گذشت که به سببآ نان برمنزلها 
وکاخپا اپار رف‌مینمودم ودرجامة شادی وسرور میخرامیدم چه‌افرادی 
را که روزگار بشمار مرده‌گانشان آورده بود در شعبه‌های من زندگانی 
پس‌تیرمر گبرآ نان رسیدو بحکم 
قرار گرفته و در تیجه » میان دشمنان 


بخشیدند وچه خارهاکه‌ازراه من 





روزگار مورد رشك در 





۲۵ 





والاحکام تنوح لوحشة أرجائيم فيا له من ودع ادیق دمه ني تلك الحروب 
و كمال نكس علمه بلك الخطوب و ئن عدمت مساعدة أهل المقول و 
خذلنی عند المصائب جهل المقول فان" لى مسعداً من الستن ال ارسة 
والاعلام الطامسة فانها تندب‌کندیی و تجد مثل وجدی وکربی فلوسمعتم 
کیف بنوح علیهم لمان حال الصلوات و بحن إلبم انسان الخلوات و 
تشتاقهم طوبة الکارم و ترتاح إليهم أندية الاكارم و تبكيهم محاریب 
المساجد و تنادبپم مآريب الفوائد لشجاکم سماع تلك الواعية النازلة و 
عرفتم تفصيركم فحن المصيبة الشاملة بللورأيتم وحدنی‌وانکساری وخلو" 
مجالمی وآثارى لرأيتم ها بوجع,قلیرالسبور وبپینج أحزان السدور لقد 


غریب ماندند وآماج تیر کین اشد ما خلاق بار بده شدن انگشت‌های 
آنان قطع خواهد شدو.پاققدان قیافههاشان منقبت‌ها زبان بشکایت 
خواهند گشود وزیبائی‌ها بآزوال آعنایتان زائل و احکام الهی از وحشت 
تاخیر افتاد نشان نوحه‌گر خدایا چه حقیقت تقوائی که خوش در این 
جنکهها ربختەشد وچسچس ما کمالیکه‌پرچمش دراین مصییتاس نکون 
گردید من اگر همدستی خردمندان را از دست دادم و نادانان بهنگام 
مصیبت مرا خوار کردند ولی‌بعوض ازدسم‌های دیرین و شانه‌های ازمیان 
رفته مرا پارو مددکاری هست که آنها نیز بامن هم اله‌اند و شريك غهو 
اندوه من» اگر بکوش‌دل بشنوید که نمازها چکونه بازبان حال برآ نان 
نوحه‌سراثی هیکنند وچشم مکانپای خلوت در انتظارآ نان است ومجموعۀ 
مکارم اخلاقی مشتاقشان است و اجتماعات بزرگواری بوجودآ نان‌شادمان 
و محراب‌های مسجدها بر آنان گربان‌اند و نیازمندی‌های پر سود آنان 


۲۳.۶ 
شمت بی من‌کان بحسدنی من الدیار و ظفرت بی اکف" الاخطار فیا شوقاه 
إلي منزل سکنوه ومنهل آقاموا عنده وامتوطتوه لیتتی كنت انا 
حز" ااسیوف و َدفم عنهم حر الحتوف و أ 
أرد“ عنیم سهام المدوان و هل إذا فاننى شرف تلك المواساة الواجبة كنت 
محال لضم“ جسوميم الشاجمة و هلا لحنظ شمائلهم من لبلی و ممولاً من 
الوعة هذا الهجر والقلى فا ثم" آء لوكنت مخملً اتلك الا جساد و محلا 
لنفوس اولئك الا جواد لبذلت نی حفظپا غابة المجهود و وفيت لا بقديم 







را صدا میزنند (اینہمه‌بانك وفریاد وناله) مسلماً شمارا اندوهگین ساخته 
ومی‌فیمیدید که در این‌مییت هشکانی قمر کرده‌اید بلکه اکر تتهائی 
و شکستکی و خلوت شدن ملیالس و خالی بشدن آثار مرا میدیدید آن 
دیده بودبدکه‌دلشخص شگیا ییآ ورد وضهاي‌سینه‌هارپرمی نگیزه 
محقتقاً شهربکه بمن رشك میبره اکنون سرزشم میکند و پنجه‌های‌خطر 
گلوی مرا فشار میدهد چه قدر شوق دادم بمنزلی که آنان‌ساکن 
هستند و به آبخوری که محل" اقامت آنان است وآنجا دا وطن خویش 





ساخته‌اند ای کاش من بصورت یك اسان بودم تا برش شمشیرعارا بجان 
خویش میخریدم و حرارت مر گه را از آنان باز میداشتم و از لیزمداران 
اهقام میکرفتم و تیر دشمنان را ازآنان باز میکرداندمو اکنون که‌چنین 
شرافت و فداکاری حتمی از دست من رفته کاش پیکرهای ر 
آ نان را محل ومأوی بودمی ولایق نگپداری قیافه‌های آنان از پوسیدن 
تا مگر از سوزش این هجران دد امان میشدم آء باز آء اگر آن پیکرها 
در آغوش من بودند و من فرودگاه این کر یمان بودمتاآنجا که میتوانستم 











¥ 

المهود و قضيت لا بعض الحقوق الا واثل و وقیتبا من وقع الجنادل و 
خدستها خدمة العبد المطيع وبذات لها جهد الستطیع فرشت نك الخدود 
والاوصال فر ش الاكرام والاجلال و كنت أبلغ منیتی من اعتناقها و انور 
ظلمتی باشراقها فیا شوقاء إلى تلك الا مانی و با قلقاه لغيبة اهلی وسگانی 
فکل" حنین یقصر عن حنینی وکل دواء غرهم وها نا قد لبست 
لفقدحم أثواب الاحزان وانست بعدهم بجلباب الا شجان وایست ان یلم" 

بى النجلّد والمبر وقلت : باسلوة الا بتام موعدك الحشر 
و لقد احسن اين‌قتيية رجه اله تعالی و قد بكى على المنازل المشار 











لیها 


در نگهداریآ نان میکوفیدم و به پسمان‌های‌دیر ینی که بسته بودم وفادار 
میشدم و پاره‌ای ازحق های او لِه رآآدا میکردم واز پیش آمدهای‌بزر ک 
محافظت‌شان مینمودم وهمچون بندگان‌فرمان بردار » خدمتشان را میان 
می‌بستم و از آنجه تواناثیم بود دربغ نمیکردم و برای آن سورتبا 
میکمتردم نا از هم آغوشیآنان 
به آرژوی دیرین خودم رسیده و از نورشان کلشا 
و منوار میساختم چه قدر مشتاقم که باین آرژوهایم میرسیدم و چه قدر 
پربشانم که اهل و ساکنینم از چشم من غاب اند هرچه ناله زنم کم زدهام 
و هیچ داروثی بجز آنان شفابخش دردمن نتواند بود اینکه من بخاطراز 
دست دادن آنان‌جامه‌های غم بتن‌کرده‌ام و پس از آن 
اس گرفتهام و اد خو 
روز گار شادی دیدار در قيامت ..و 








وپاره‌های بدنها فرش احترام وبزرگدا 





بك خود را دوشن 












با لباس مصییت‌ها 
ام که: ای 
رحمه اله که منزلپای اشاره 






شده را دیده و گریسته چه خوب اشعاری سروده است ( بدین مضمون ) 


۳۰۸ 
مرت علی آیات آل ت فلم آرها أمثالبا يوم حلت 
فلا یمد الل الديار و آلبا وإن اصبحت منهم بزعمى تلك 
ألا ان قتلیالطف من آل هاشم أذلت رقاب المسلمين فذلت 
وکانواغیاناً ثم أضحوا رزية ٠‏ لقد عظمت تلكالرزإبا و جلت 








الشمسأضحتمربضة ٠‏ لفقد حسين والبلاد اقشعز“ت 
فاسلك نها السامع بهذا ا مساب مسل القدوة من حاة الکتاب » 
فقد روی عن‌مولانا زین المابدین ت وهو ذوالحلم‌اگذی لا ببلفه 

الوسف انه کان كثيرالبكاء انلك البلوی و عظيم البث" والشکوی . 





بر خانه‌های آل بی چوك گنر نم 
بینم خرا | و خالة دل پرشرر کنم 
حر گز مباد شهر وکام تهي,ز,دوست 
هر چندخالی است‌کنون چون نظر کنم 
زان کشتگان ماریه از آل هاشمی 
شد خوار مسلمین و چه خاکی بسر کنم 
گشتند بی‌پناه و بدندی پناه خلق 
درد و غمی چنین زدلم چون بدر کنم؟ 
رین غملّه زرد رو بفلك بینی آفتاب 
لرزد زمين چو قصنه هجرش سمر کنم 
ای آنکه این مصیبت‌ها دا میشنوی نو نیز راهی را پیش گير که 
پیشوایان از حامیان‌قر آن رفتند که ازمولای ماز ینا لما بد ین #5 دوایت 
شدء است با آ نپمه بردباری غر قابل توصیف که آ؛حضرت دا بود ددایین 


۳ 
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فروی عن السادق ب أنه فال ان" زینالعا بدین ا بکی على 
یه أربعين سنة ساثماً نهاره و فاثماً ليله فاذا حضر الافطار جاء غلامه 


بطمامه وشرابه فیضعه ین ده فقول کل یامولایفیقولقتل ابن درسولاللُ 
عتل جائماً قنل ابن رسول ال علشاناً فلا يزال ,بکرار ذلك و 
ببکی حی ببتل طعامه من‌دموعه ثم مزج شرابه بدموعه فلم بزل کذلك 
حتّی لحق بال عز وجل". 

و حداث مولی له انه برز یوماً إلى المحراه قال فتعنه فوجدته 
قد سجد علی‌حجارة خشنة فوقفت و انا اسمع شهیقه و بکائد واحصیت عليه 





إلااف مان ميقا د ام 


گرفتادی و اوه ودرا زگ یوار گر بم میکرد زیرا از امام صادق 
تل روایت شد‌است که فرمود: : بنالعا بدین بر پدرش جپل سال‌گر پست 
داشت و شبها بعبادت برپا بوده هنگام افطار 





و در اینمدت روزها را روز 
که میرسد خدمتگذارش غذا 
میگذاشت و عرض ميکر 
رسول خدا گرسنه‌کشته شد. فرزند رسول خدا تشنه کشته شد آنقدر این 
جمله‌ها را تکرار میکرد و میگرست تا غذایش ار آب دیدگانش تر 
ميشد و آب آشاميدنی حضرت بااشکش می آمبخت حال آ نحضرت چنین 





حضرت را می‌آورد و در مقابلاش 





قا بفرماثید میل کنید . میقرمود : فرزند 





بود تا بخدای عز وجل پیوست یکی ازغلامان حضرت‌گفته است‌که‌روزی 
امام بهپیابان رفت گوید : من نیز بدنبالاش بیرون شدم دیدم پیشانی بر 
سنکه سختی نهاده است من ایستادم و صدای ناله و گریه‌اش را میشنیدم 





۳۰ 
ثم" رفع رأسه من سجوده و ان" لحیته و وجهه قد غمرا بالاه من 
دموع عینیه فقلت با سیدی أما آن لحزنك أن بنقضی و لبكائك أن بقل" 
فقال لى ویحك ان" یمقوب بن إسحق بن |براهيم کان نبا ابن تب" له 
اثنىعشر با فغيّب اله واحداً منهم فشاب رأسه من الحزن واحد و دب 





هره من الغم" و ذهب بصره من الیگاء و ابنه حی" في دارالدنیا و نا رایت 

ابی و خی و سبعة عشر من عل بيتي‌صرعی مفتولین فکیف بنقطیحزنی 

و یقل" یالیو ها ا تمل و أشير لیهم سلوات اه عليهم . فأقول : 
من مخبر الملبسینا باتزاحېم ‏ ثوباً من‌الحزن لا یبلی و یبلینا 


شمردم هزار بار گفت لا اله المع چا لا اله الا اله تعدا ورا 
لا لاا ماناو تصدفا وصدقا پس راز سبیده اش بر داشت محاسن‌وسصو رش 
غرق,درآب بود از اشک یش بعرض‌کیردم: آفای من وقت آن نرسیده 
که روز کاراندوهت پایان پذیرد و گریه‌ات کاهش بابد ؟ بمن فرمود وای 
بر تو بعقوب‌بن‌اسحق بن ابراهیم پیفمبر و پیغمبرزاده بود و دوازده‌فرزند 
داشت خداوند یکی‌از فرز نداش دا پنهان‌کرد موی سرش از اندوه فراق 
سفیدگشت وازغم» کمرش خم‌شد واز گر به, دیدم‌اش نابینا بااینکه‌فرزندش 
در همین دنیابوده وزنده ولی من پدرم و برادرم و هیفده تن از فمیلم را 
کفته و بروی زمین افتاده ديدم چکونه روزگار اندوهم سرآ ید و گریهام 
بکاهد من! ينك به آن حضرات اشاره نموده واشعاری‌بهمین‌مناسبت آورده 
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دست هجران دوخت از غم جامه‌ای ما را بتن 

تن زما پوسید و نو بینی هنوز آن پیرهن 


تذی 
ان" الرمان اذى قدکان بضحکنا بقربیم سار باثفریق یبکینا 


حالت لفقدهم أيامنا ففدت . سوداً و كانت بهم بيفاً البالينا 

و هیهنا منتهی ما آوردناه و آخر ما قصدناه و من وقف علی ترتیبه 
و رسمه مع اختصاره و صغر حجمه عرف تمزه علی ابناه جنسه و فبم 
فنیلته نی ضه والحمد به رب" العالین و صلیالة على ع و آله الطیبن 


الطاهرین المعصومين 





بود دوران وصال ار خنده پرور ۰ روزگار 
در جدائی چشم گریان خواهد از ما بی‌سخن 
بود شبهایم چو روز از مها وی چوستان 
لك از بح بم جون شب سيه شد روز من 
نوش ما بهمین جا پابان میپذبرد و آ نجه تصمیم داشتيم به آخر 
هیرسد + 

و هر کس بترتیب و رسمش آگاه شود با اینکه مختصر است و کم 
حجم امتبازش را سبت به کتابهای هم جنس|ش درك کرده وبرتری‌اش را 
بخودی‌خودخواهدفهمید وسپاس‌خدایراکه پروردگارچپالبان است ودرود 
بر عل وفرزندان پاك وپاکیزه ومعصومش - پایان ترجمه» شب _سکشنبه۲۲ 








بیع الاول مطابق ۱۸ خرداد ۱۳۴۸ العبد : سید احد فهری زنجانی 





والحمدلله اولا و آخرا و ظاهرا و باطناً 


